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مقدمه
باسمه تعالي
1- ادبِ «خيال»، «عقل» و «قلب» از انسان، موجود متعادلي مي‌سازد که به راحتي مي‌تواند با حقايق عالم مرتبط شود و استعدادهاي معنوي خود را به شکوفايي برساند.

2- چگونه وقتي خيال انسان در اختيار انسان نيست انسان مي‌تواند مدعي باشد موجود مختاري است؟ مگر وقتي خيالاتِ انسان، اختيار او را تحت تأثير قرار مي‌دهد باز جايي براي اختيارِ آزاد مي‌ماند؟

انساني که با تمرکز عقلي و قلبي توانست متوجه حقايق عالم شود و توجه جان خود را به سوي آن‌ها سوق دهد، مي‌تواند اختيار خود را به‌کار بندد تا جان خود را همنشين حقايق معنوي نمايد.

3- همچنان که اگر خيالات خود را رها کنيم قوه‌ي واهمه، خيالات را به ناکجاآبادها مي‌کشاند و عمر انسان را با بي‌محتوايي کامل همراه مي‌کند، اگر قوه‌ي خيال را تحت تأثير عقل و قلب قرار دهيم، خيالاتِ انسان با صُوَر نوري مأنوس مي‌گردد و زندگي را از حالت خشکِ عقلاني به شعف معنوي رهنمون مي‌شود.

4- همه‌ي حقيقت انسان قلب و دل اوست، اگر توانست قلب خود را ادب کند بقيه‌ي قوا و اعضاء نيز جهت صحيحي پيدا خواهند کرد. قرآن نيز در همين راستا جايگاه ايمان را قلب انسان تعيين مي‌کند.
 لذا مولوي مي‌گويد:

	وصف بيداري دل اي معنوي

	در نگنجد در هزاران مثنوي



5- انسانِ بي‌نقص انساني است که همه‌ي ابعاد وجودي او، يعني «جسم» و «حس» و «خيال» و «عقل» و «قلب» او تربيت شود، ولي بايد بدانيم آن‌گاه که امکان به کمال‌رساندن همه‌ي ابعاد خود را نداريم کدام بُعد از ابعاد خود را در اولويت قرار دهيم تا از رسيدن به هويت اصلي خود باز نمانيم. 
6- مطالعه‌ي آثار آنچه بر قلب عالمان خلوت‌نشين و حکيمان متعمق مي‌گذرد، مطالعه‌ي جنبه‌ي باطني خودمان در آينه‌ي وجود آنان است، و در همين رابطه رسول خدا( فرمودند: «الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِن‏»؛
 مؤمن آينه‌ي مؤمن است.

هرگز رسانه‌هاي دنياي جديد ظرفيت اظهار رازهايي را که بر قلب عالمان مي‌گذرد و آن‌هادر کتب خود با مقدماتي که طرح مي‌کنند، تبيين نموده‌اند، ندارند. پس آن‌کس که از مطالعه‌ي کتب عالمانِ خلوت‌نشين و حکيمان متعمِق محروم است، از شناخت لايه‌هاي عميق جان خود محروم است.

7- اگر فرمودند: «الْكُتُبُ بَسَاتِينُ الْعُلَمَاءِ»؛
 کتاب‌ها بوستان عالمان هستند، بدان جهت است که در برگ‌برگِ کتاب‌هاي عالمان و حکيمان، جلوه‌اي از مظاهر اسماي الهيه به تجلي آمده است تا با نظاره بر آن‌ها به‌راحتي راه اتصال با پروردگار عالم فراهم گردد.

8- ساحاتي از حقيقت هست که فقط در فضاي نظر به ربّ اکرم و در قالب تعليم به کمک قلم، امکان بروز دارند
 و مطالعه‌ي آثار عالمان و حکيمان راه ورود به آن ساحات است. چنين کتاب‌هايي است که انسان بايد جان خود را با نور آن‌ها به روشنايي بکشاند. اگر اين راه گم شود، انسان براي هميشه از شناخت آن ساحات محروم مي‌گردد و نمي‌تواند به افقي که بايد بنگرد، درست نظر کند.

9- در عين این‌که مطالعه‌ي آثار عالمانِ خلوت‌نشين امکان تربيت خيال و عقل و قلب را فراهم مي‌کند، ولي چنانچه در ابتدا راه‌ ادب ابعاد مذکور را درست بشناسيم، راه استفاده‌ي بهتر از مطالعات خود را فراهم کرده‌ايم.

مطالب فوق از جمله نکاتي است که مي‌توانيد در کتابِ پيش رو دنبال بفرماييد.

10- کتابي که در اختيار عزيزان هست حاصل نشستي است که دانشجويان و طلاب در طي آن نشست، مشکلات خود را با استاد طاهرزاده در باره‌ي راه‌هاي ادب خيال و عقل و قلب و ضرورت و نحوه‌ي مطالعه در ميان گذاشتند، حاصل آن گفتگوها منجر به طرح نکات قابل استفاده‌اي شد که بهتر ديديم آن‌ها را پس از اضافاتي که توسط استاد انجام شد، جهت استفاده‌ي عموم خواهران و برادرانِ اهل تفکر به صورت مکتوب عرضه بداريم. به اميد هرچه نزديک‌ترشدن عزيزان به حقايقي که شايسته‌ است جان خود را با آن حقايق مأنوس کنند.
گروه فرهنگي الميزان
فصل اول،

ادبِ خيال، عقل و قلب
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
ابعاد وجودي انسان
مطلبي را در راستاي چگونگي تربيت خيال و عقل و قلب عرض مي‌كنم تا إن‌شاءالله مقدمه‌اي باشد براي جواب‌گويي به بسياري از سؤالاتي که دوستان در اين رابطه دارند. عزيزان توجه دارند كه انسان‌ بايد ابعاد وجودي خود را در مسير صحيح رشد دهد. و بداند هر بعدي‌ را كه تعطيل ‌كند به همان اندازه ناقص مي‌ماند و از تعادل همه‌جانبه محروم مي‌شود. هرچند بعضي از ابعاد در حكم مقدمه‌اند، و بعضي از آن‌ها اساس شخصيت ما را تشکيل مي‌دهند، به همين جهت مي‌توان با جايگزيني بعضي موضوعات، جواب بعضي از ابعاد خود را نداد ولي بعضي از آن‌ها اصلاً جايگزين‌بردار نيست؛‎‏ و اگر تقويت ‌نشود، انسان ناقص مي‌ماند.

جسم؛ بستر تعالي روح
يكي از ابعاد وجودي انسان جسم او است. همه‌ي ‌ما مي‌دانيم كه روحِ ما، اصل ماست و ما بدون جسم هم، خودمانيم‏.
 اما همين جسم وسيله‌ي كمال روح است و با فرمان‌هاي ممتدي که روح ما به جسم مي‌دهد روح تقويت ‌مي‌شود، از نصف شب بلندكردن بدن گرفته تا راه‌رفتن و غيره، در تمام اين موارد روح دائم به بدن فرمان مي‌دهد تا اراده‌هاي خود را بر بدن اِعمال ‌کند و از اين طريق امکانات و استعدادهاي بالقوه‌ي‌ خود را فعليت مي‌بخشيم. در همين رابطه روايت می‌فرماید: «مَا تَقَرَّبَ عَبْدٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِشَيْ‏ءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْمَشْيِ»؛
 هيچ بنده‌اي به چیزی محبوب‌تر از پياده‌‌‌پيمودن راه، به خدا تقرب نجسته است. 
البته اين نوع فرمان دادن به بدن که در پياده‌پيمودن راه انجام مي‌گيرد با رويکرد عبادي موجب تعالي روح مي‌شود وگرنه اگر با اهداف وَهمي همراه باشد چنين نتيجه‌اي را به همراه نخواهد داشت، و لذا روايت فوق را در باره‌ي سفر حج فرموده‌اند.

نتيجه اين‌که در يک فضاي سالم و با مطرح بودن انگيزه‌هاي پاک، روح در بستر جسم متعالي مي‌شود و لذا انسان در چنين فرهنگي، نه‌تنها از به‌کارگيري جسم گريزان نيست بلکه از آن استقبال مي‌کند، چون مي‌فهمد چگونه با به تلاش انداختن جسم، روح و قلب صيقل مي‌يابند و قدرت نفوذ اميال جسماني در روح ضعيف مي‌گردد. به همين جهت است که اگر انسان از متعالي گشتن خود غافل شد ديگر همت نمي‌کند تا بدن را به کارگيرد، در همين راستا بايد فرهنگ مدرنيته و ظهور تکنولوژي‌هاي مربوط به آن فرهنگ را تحليل کرد، تا آن‌جايي که در آن فرهنگ انسان‌ها راه‌‌رفتن را فراموش ‌كردند، چون در متن آن فرهنگ ارتباط با حقايق عالم فراموش شده و انگيزه‌اي براي انسان‌ها نمانده تا بخواهند با پياده‌پيمودن راه، زمينه‌هاي روحي و جسمي خود را جهت ارتباط با آن حقايق آماده نگهدارند. ‌در حالي كه زمين و آسمانِ معنويت هر دو آغوشِ باز خداست تا انسان به کمالي که بايد برسد، دست يابد، ولي وقتي انسانِ مدرن نسبت به زمين و آسمان معنويت بيگانه شد؛ نمي‌تواند زمين را آن‌طور که هست ببيند و با ارتباط با آن به عنوان مظهر آيات الهي، با آن مأنوس شود و از آن بهره گيرد. روح سودجوييِ بشرِ مدرن زمين را معدن سنگ و طلا مي‌بيند و با خودِ زمين کاري ندارد و لذا با ماشين‌سواري و هواپيما طي مسافت مي‌کند، بدون آن‌که ارتباط و اُنس مستقيمي با زمين و خاک داشته باشد و در بستر آن تلاش‌هاي طبيعي خود را انجام دهد. 
حاصل کلام آن که همين جسم - به عنوان بُعدي از ابعاد وجود انسان- اگر جاي خودش به ‌كار گرفته ‌نشود، انسان ناقص مي‌ماند. حال به وسعت نقش جسم كاري نداريم كه چگونه حتي مقداري از علوم از طريق همين جسم براي ما حاصل مي‌شود و زمينه‌ي ارتباط روح با عالم معنا مي‌گردد. به گفته ارسطو: «مَنْ فَقَدَ حِسَّاً فَقَدَ عِلْماً»؛
 كسي که فاقد حسّ است، فاقد علم و ذهن مي‌باشد، و همان اندازه که ذهن انسان از صُور حسّي خالي است به همان اندازه قدرت تجزيه و تحليل او بر روي امور، ناقص است.
 پس عنايت مي‌فرمائيد که جاي جسم نيز در تربيت شخصيت انسان بايد مشخص باشد و به عنوان بُعدي از ابعاد وجودي انسان مورد توجه قرار گيرد، آن هم جسمي كه از جهتي بيگانه‌ترين بُعد از ابعاد وجود ما است، همين جسمِ گوشتي و خاكي كه در خواب يا مرگ دنبال‌مان نمي‌آيد و آن را مي‌گذاريم و بدون آن وارد آن عالَم مي‌شويم، اين‌قدر در كمال ما نقش دارد، چه رسد به ساير ابعاد ما.
همين جا قبل از اين که وارد ادامه بحث بشوم خوب است تأکيد کنم بي‌حساب نيست که در اسلام تأکيد مي‌شود جسم خود را سالم نگهداريد و در سلامت و نشاط آن کوشش کنيد، زيرا وقتي جسم در شرايط طبيعي خود قرار داشته باشد، علاوه بر اين که نفس انسان را بيش از حدّ به خود مشغول نمي‌کند تا از سير روحاني خود باز بماند، بستري مي‌شود تا نفس انسان به بهترين نحو سير ملکوتي خود را انجام دهد. 
خيال؛ بُعدي مفيد يا مضر؟

يك بُعد ديگر از ابعاد وجود انسان، بُعد خيال اوست. اين بعد هم در جاي خود مي‌تواند بسيار مفيد باشد، هر چند اگر مديريت نشود و جهت‌گيري لازم را پيدا نکند انسان را به شدت به زحمت مي‌اندازد. 

همان‌طور كه مي‌دانيد؛ سرعت خيال نسبت به جسم مادي خيلي بيشتر است، شما اگر بخواهيد از اينجا به خانه‌تان برويد بايد مسافتي را در زماني خاص طي کنيد ولي اگر بخواهيد در خيال خود به طرف خانه‌تان حرکت کنيد، خيلي سريع اين کار را عملي مي‌کنيد. حال اگر اين خيال درست تغذيه ‌نشود، خطورات و وسوسه‌هايي ناخوانده در آن ظاهر مي‌شوند و ما را به خود مشغول مي‌نمايند. در آن صورت انسان با خيالاتي پوچ که هيچ مبنايي ندارند زندگي ‌مي‌كند و به اصطلاح؛ انسان خيالاتي مي‌شود. 
بشر امروز - تحت تأثير فرهنگ مدرنيته - به شدت خيالاتي است و خيالاتش را جدي گرفته ‌است و آروزها و آينده‌اش را در همان خيالاتش پيگيري مي‌کند، خيالاتي که به مباني قدسي و عقلي متصل نيست. آري، خيال، يک بُعد بسيار مهم از ابعاد وجودي انسان است و چنانچه تربيت شود، کمالي براي انسان به حساب مي‌آيد. يكي از راه‌هاي تربيت‌ خيال ارتباط آن است با عالم عقل، تا عقل سايه‌ي خود را بر خيال بيندازد و آن را مديريت و کنترل کند، و نتواند خودسرانه هر طور خواست جلو برود. 

گاهي ممکن است يك فنجان ببينيد و خيالات‌تان تحريك ‌مي‌شود كه «چقدر قشنگ است! كاشكي من هم داشتم». اين خيال، چنانچه در زير سايه‌ي عقل قرار گرفت، اجازه جلو رفتن نمي‌يابد تا انسان را وادار کند، فردا برود آن نوع فنجان را خريداري نمايد. بسياري مواقع خيال ما زباله‌دان صورتي مي‌شود كه آن را يك كسي بر اساس خيالات خود ساخته‌است و حالا آن صورت آنچنان جاي خود را در ذهن ما باز مي‌کند که نمي‌توانيم از آن بگذريم.
خيال؛ مايه‌ي نشاط و شعف

خيال را مي‌‌توان تربيت‌ كرد، و جهت داد، تا نه تنها عامل سرگرداني ما نشود بلکه موجب تشويق ما به سوي خوبي‌ها بگردد، به ‌همين جهت خيال را نبايد سرکوب نمود بايد تلاش کرد در جهتي صحيح شكوفا گردد. تمام شاعران بزرگ، در عالم خيالِ خودشان به اين مقام رسيده‌اند، خيال است كه به انسان عشق و آرامش و نشاط مي‌دهد‌. 

انسان با عقل به تنهايي نمي‌تواند زندگي ‌كند، چون زندگي‌اش آنچنان خشك و بي‌نشاط است كه نمي‌تواند به آن راضي باشد، بايد خيال را به صحنه آورد و آن را به سوي خوبي‌ها سير داد تا با پري‌رويان بستان خدا اُنس بگيريم. به همين جهت مولوي در رابطه با خيالات پاک که عکس انوار غيبي الهي است مي‌گويد: 

	آن خيالاتي که دام اولياست

	عکس مه‌رويان بستان خداست



چون اولياء الهي جهت فکر و انديشه‌ي خود را به سوي معارف عاليه و انوار معنوي انداخته‌اند، نه‌تنها عقل و قلب‌شان از نور آن معارف بهره‌مند مي‌شود، بلکه به تبع عقل و قلب، خيال آن‌ها هم از آن انوار تغذيه مي‌کند. عقل و قلبِ انسان‌هاي غير معنوي تحت تأثير وسوسه‌هاي شيطاني و حرص و هوس دنيايي است و ذهن خود را با همان‌ها مشغول کرده‌اند و در همان راستا ادامه مي‌يابد و همواره گرفتار خيالات پوچ و پستي هستند. مولوي مي‌گويد: 
	آدمي را فربهي هست از خيال

	گر خيالاتش بُوَد صاحب ‌جمال


	گر خيالاتش نمايد ناخوشي

	مي‌گدازد همچو موم از آتشي



يعني آدم با خيال، فربه ‌مي‌شود و اوج مي‌گيرد، زيرا خيال، محل ظهور عشق است، عشق در خيال ظاهر شود، در خيال است كه مي‌توان با صورت مطلوب خود مأنوس شد، البته در بيت دوم مي‌فرمايد: اگر خيالات افراد، خيالات ناخوش و غير سالمي بود، همان‌طور که موم در اثر آتش ذوب مي‌شود، خيالات غير سالم انسان را ذوب مي‌نمايد و زندگي او را نابود مي‌کند.
 عشق در موطن خيال پديد مي‌آيد و آن در صورتي است که بتوانيم از مطلوب خود صورتي در خيال ايجاد کنيم و يا صورتي را مدّ نظر قرار دهيم که ما را به محبوب يا مطلوب‌مان منتقل کند، به طوري که قلب آن را بپسندد و خيال از طريق آن بپرورد. در این صورت قلب به سوي او جهت مي‌گيرد و خيال صورتي از او و يا صورتي از لوازم او را در درون خود پديد مي‌آورد. گفت:

	به صحرا بنگرم، صحرا تِه وينم

	به دريا بنگرم دريا تِه وينم


	به هرجابنگرم،کوه‌و‌در و دشت

	نشان از روي زيباي ته وينم



در حالت عشق به محبوب، چون عقل و قلب به سوي محبوبي است که خيال نيز نمي‌تواند از آن بگذرد، با ديدن هرچيزي که اثري از محبوب را به ياد او مي‌آورد، سريعاً در خيال خود به سوي محبوب منتقل مي‌شود. اولياء الهي با حاکميت عقل و ادب‌کردن آن، در عين به صحنه‌آوردن خيال، نمي‌گذارند خيالشان به بيراهه رود و لذا اگر گل را مشاهده کنند به ‌شعف ‌مي‌آيند، چون به جمال حق منتقل مي‌شوند و اگر كوير را ببيند به خلوت با حق منتقل مي‌شوند، با پاييز که روبه‌رو شوند، آرامشِ با حق‌بودن را در عين رفع تعلقات مي‌يابند، با رؤيت بهار به حيات مطلقِ حق منتقل مي‌شوند. خلاصه يک لحظه اين خيال بدون محبوب خود نيست، چون خيالشان مؤدب شده ‌و تمام عالم را صورت انكشافِ مطلوب متعالي خود مي‌بينند. و اين صادق‌ترين رؤيت است، زيرا به واقع عالم چيزي جز تجليات اسماء الهي نيست، و برهمين اساس گفته‌اند: عشق؛ کسي را در خود غرق نمي‌کند مگر آن‌که معشوقش حق تعالي باشد.
خيال؛ زباله‌دان كثرت‌ها

آدمي كه در دنيا گم‌ شده‌ است و نظرش به خودش و نفس امّاره‌‌اش معطوف است، گل را هم كه ببيند آن را نسبت با خود ارزيابي مي‌کند، لذا به جاي ديدن زيبايي گل، مي‌خواهد آن گل براي او باشد، به همين جهت هم هيچ‌وقت به معني واقعي، زيبايي گل را نمي‌بيند. نمي‌تواند طوري زندگي ‌كند كه گل در طبيعت باشد و او بتواند به آن نگاه كند و با زيبايي آن ارتباط برقرار كند و آن را دريچه‌ي ورود به عالم حيات ببيند. او با صورت‌هاي زنده كه در دل طبيعت هست نمي‌تواند ارتباط برقرار كند، يا گل را از شاخه قطع مي‌کند و به خانه مي‌برد، يا يك تابلو مي‌خرد كه عكس گل بر آن کشيده‌اند، تا خودش در ميان باشد و بتواند آن گل را به خود نسبت دهد، چون خيال خود را درست تربيت نکرده نمي‌تواند با حقايق ارتباط برقرار کند، مسير صحيحِ جهت‌دادن به خيالش را گم ‌كرده‌، شخصيت او مرده‌گرا شده ‌است. قرآن در اين رابطه مي‌فرمايد: «ألْهَكُمُ التَّكاثُر»؛ شما‌ها با كثرت‌ها بازي ‌خورده‌ايد، «حَتّي زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ»؛
 تا اين‌كه با قبرها روبه‌رو شديد و همه‌چيز را مرده مي‌بينيد. يعني كسي كه نمي‌تواند اين گُل را كه در دل طبيعت است زنده ببيند، براي او آن گُل با اين گُلي كه روي تابلو كشيده‌اند، فرقي نمي‌كند. قرآن مي‌فرمايد‌: مي‌داني تو چرا همه‌ي چيزها را مرده مي‌بيني؟ چون گرفتار كثرت‌ها شده‌اي: «ألْهَكُمُ التَّكاثُر * حَتّي زُرْتُمُ الْمَقابِرَ»؛ «مقابر» يعني مقبره‌ها. تو چون بازي‌خورده‌ي كثرت‌هايي و به حضور وحدت در هستي چشم نمي‌دوزي، همه چيز را مقبره مي‌بيني. «بازي‌خورده‌ي كثرت‌ها» کسي است که جزءجزءهاي متکثر برايش مهم است، امکان انتقال از کثرات به نور معنوي جاري در باطن عالم را از دست داده است. چطور شده كه به اين مشکل افتاده است؟! چون خيال خود را به کمک عقل و قلب تربيت نکرده است تا متوجه حقايقي شود که عقل مي‌فهمد و قلب احساس مي‌کند. خيالِ ادب‌شده مي‌تواند وحدت را در عالم كثرات به حضور آورد و يا بگو: حضورِ آن وحدت را در صورت اين كثرات بيابد. اما آدم كثرت ‌زده، كثرتِ صرف را با وهميات خود تركيب مي‌كند و آن را به عالم خيال مي‌آورد. 
خيلي فرق ‌مي‌كند كه ايده‌آل شما در ذهن‌تان فرش باشد يا گستره‌ي عالم معنا. در حالت اول خيال انسان زباله‌دان كثرت‌ها شده و در حالت دوم انسان با خيالات ادب شده و از طريق همين کثرات، قلب او آماده مي‌شود تا با حق ارتباط برقرار كند.
انتقال به ملکوت عالم 

حتماً مستحضريد که در مقايسه با عالَم ماده، جنس خيال، به خدا بيشتر شبيه است و زمينه‌ي قرب بيشتري دارد چون تجرّدش بيشتر است، پس خيال به خودي خود به عالم غيب نزديك‌تر است. شما همين حالا مي‌توانيد در خيال‌تان دشتي را ببينيد كه پاييز و بهار و زمستان ندارد، همه زيبايي‌هاي آن فصول يک جا جمع باشد، ولي اگر با دشت‌هاي موجود در اين دنيا روبه‌ر‌و شويد، هرگز آنقدر که در خيالتان با صفا بودند، باصفا نيستند، چون آن دشت‌ها به جهت حالت تجردي که دارند ظرفيت کمالات بيشتري در آن‌ها هست، در حالي که دشت دنيايي ظرفيت مخصوص به خود را دارد، و لذا مي‌توان با روبرو شدن با دشت بيروني، در ذهن خود با دشتي روبه‌رو شد که بيشتر از دشت بيروني صفا و زيبايي دارد، و اين به جهت آن است که دشت موجود در خيال مي‌تواند با زيبايي‌هاي عالم مافوق خيال مرتبط باشد و شما با ديدن دشت بيروني به آن زيبايي‌ها منتقل شويد. به همين جهت مي‌توان گفت: اگر در عالم دنيا خيال انسان آنچنان زنده ‌نباشد که بتواند با عوالم برتر مرتبط گردد، فقط به جسم عالم وصل است و با روح عالم مرتبط نيست. آن‌هايي که با عقل خود متوجه وجود حقايق عالم شده‌اند و با قلب خود يک نحوه اتصال با آن‌ پيدا کرده‌اند، همين كه با دشت بيروني روبه‌رو ‌مي‌شوند‌، به دشت باطني که جنبه‌ي ملکوتي است بيروني است، منتقل ‌مي‌گردند، و چون دشت بيروني از دشت باطني ريشه‌ گرفته ‌است، ديدن اين دشت هم براي آن‌ها نشاط‌آور است. مثل الفاظ يک انسان حکيم است؛ الفاظ او از روح او ريشه‌ گرفته ‌است، حال اگر كسي با روح او بيگانه ‌باشد لفظ‌هاي او را فقط در حافظه‌اش قطار مي‌كند و فقط صدا مي‌شنود، بدون آن‌که به معاني مربوطه منتقل شود. اما اگر با معانيِ الفاظ او آشنا باشد، با شنيدن الفاظ به روح آن الفاظ منتقل مي‌شود.
عقل؛ قوت استدلال

چنانچه ملاحظه فرموديد يکي از ابعاد وجود انسان جسم او است، و يكي ديگر از ابعاد او خيال است، و عرض شد که لازم است خيال مديريت شود. حال عنايت داشته باشيد که يکي ديگر از ابعاد وجودي انسان «عقل» است. عقل، همان استعداد و توانايي فهم حقايق از طريق استدلال است. عقل به کمک استدلال مي‌فهمد که حقايقي در اين عالم هست و قلب از طريق تزکيه مي‌تواند با «وجود» آن حقايق مرتبط شود، ولي عقل به «مفهوم» آن‌ها پي مي‌برد. ابن‌سينا قهرمان عقل است، اصلاً اين‌كه مي‌گويند «شيخ‌الرئيس»، به اين دليل است كه او شيخ و پيشرو همه‌ي فلاسفه است، حتي ملاصدرا هم قبول ‌دارد كه شيخ‌الرئيس از نظر استدلال از خودش قوي‌تر است. يك جا گلايه مي‌کند که چرا شيخ با اين همه استعداد، عقل خود را در چيزهايي صرف ‌كرده كه بقيه هم مي‌توانستند صرف ‌بكنند؟! شيخ‌الرئيس آنچنان در تربيت عقلِ خود تلاش مي‌کند که مواظب است هر کاري که موجب شود عقل او از قوت و قدرت عدول کند، انجام ندهد. مي‌گويد: من عهد کرده‌ام قصه نخوانم، با اين که اهل شعر است ولي در نوشته‌هاي فلسفي‌اش سعي ‌مي‌كند هيچ‌گونه سخني که روح استدلال را ضعيف مي‌کند مطرح نکند، چون مي‌داند آنجا كه جاي عقل است، نبايد خيال وارد بشود. با يك انضباط محكمِ عقلي جلو مي‌رود به همين جهت حالا هم بهترين كتاب فلسفي از نظر انسجام «الإشارات و التَنبيهات» شيخ‌الرئيس است و انصافاً به خواننده‌ي خود انضباط عقلي خوبي مي‌دهد.
حاصل سخن اين که انسان اگر خواست ناقص نماند و همه‌ي ابعاد خود را تربيت کند، بايد بداند يکي از ابعاد او عقل است و لازم است سعي کند در زندگي خود هرگز عقل را مغلوب احساسات و حرص و هوس خود ننمايد، انساني که به عقل خود پشت نکند گرفتار خرافات نمي‌شود، فرق انسان خرافاتي با انسان عاقل در آن است که انسان خرافاتي خيالات خود را در زير سايه‌ي عقل جلو نمي‌برد، و بدون دليل عقلي چيزهايي را باور مي‌کند و بر اساس آن‌ها عمل مي‌نمايد و يا به راحتي احساساتش او را تحريک مي‌نمايد. 

قلب

علاوه بر سه بُعدي که عرض شد، انسان بُعد ديگر هم دارد که به آن «قلب» مي‌گوئيم. عرض شد که عقل مي‌تواند به وجود حقايق پي ببرد ولي آن بُعد از ابعاد وجودي انسان که مي‌تواند با حقايق ارتباط برقرار کند و با آن متحد شود و انسان را از نور آن‌ها بهره‌مند کند، قلب است. راهي که انبياء و اولياء طي مي‌کنند و عرفا نيز از آن‌ها پيروي مي‌نمايند به صحنهآوردن هرچه بيشتر قلب است.

انساني که توانسته باشد با عقل خود متوجه حقايق بشود و با قلب خود - از طريق تزکيه‌هاي شرعي- با آن حقايق متحد گردد و خيال خود را تحت تأثير عقل و قلب خود قرار دهد، در اوج عشق و محبتِ روحاني قرار مي‌گيرد، چنين انساني به واقع مي‌تواند با قرآن و روايات ائمه‌ي معصومين( به بهترين نحو ارتباط برقرار کند. 

آري اگر كسي خواست خيالش را درست بپروراند، بايد مثنوي جلال‌الدين‌محمد بلخي را بخواند، مثنوي قهرمان خيال صادق است. شما گاهي تعجب ‌مي‌كنيد؛ اين همه مثال را مولوي چگونه در کلمات خود مي‌آورد و اين قدر منظم نتيجه ‌مي‌گيرد! اشعار مثنويِ مولوي و ديوان حافظ و از آن مهم‌تر مثال‌هاي قرآني، بسترهاي مناسبِ تربيت خيال است.
اگر كسي بخواهد عقلش را رشد بدهد، راهش مطالعه‌ي كتاب‌هاي متفكراني است که بيشتر با استدلال با ما سخن مي‌گويند. اگر كسي بخواهد قلبش را رشد بدهد، در عين رشد عقلي و توجه به حقايق عالم، بايد وارد تزکيه‌هاي شرعيه شود، که البته اگر راه را درست بشناسد فرهنگ قرآن و اهل‌البيت( بستر رشد هر سه بُعد از ابعاد انساني است.
قرآن جايگاه ايمان را قلب يا دل مي‌داند و مي‌فرمايد: «قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»؛
 اعراب گفتند ايمان آورديم، اي پيامبر بگو: هنوز ايمان نياورده‌ايد ولکن بگوييد تسليم دستورات الهي شده‌ايد ولي هنوز ايمان وارد قلب‌هاي شما نشده. چون وقتي ايمان وارد قلب‌ها شد، از آن جهت که حقيقت انسان همان قلب اوست، انسان با تمام حقيقتش با خدا مرتبط مي‌شود و به کمالات غير قابل توصيفي دست مي‌يابد. به گفته‌ي مولوي:

	وصف بيداري دل اي معنوي

	در نگنجد در هزاران مثنوي



خداوند در قرآن به پيامبر( مي‌فرمايد: «قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ»؛
 بگو من در ازاي رسالت و نبوتم از شما چيزي نمي‌خواهم و من در فشار و تكلّف نيستم، يعني من اصلاً جهت جانم را از همه‌ي عكس‌العمل‌ها و جواب‌هاي افراد تغيير داده‌ام و يك ذره هم در فشار و سختي نيستم. حضرت مي‌فرمايند: من آنچنان در آرامش حقيقي به‌سر مي‌برم كه هيچ باري از هيچ جهتي جانم را فشار نمي‌دهد و در هيچ تكلّفي نيستم. زيرا حضرت با عميق‌ترين بُعد از ابعاد وجودي خود به صحنه‌ي حيات پا گذاشته‌اند، بُعدي كه بتواند فقط با خدا ارتباط ‌پيدا كند. اين ارتباط از طريق عقل نيست، عقل نمي‌تواند با خدا ارتباط‌ پيدا كند. عقل مي‌تواند اين‌قدر بفهمد كه «خدا هست»، اين هم كه ارتباط نمي‌شود. همين‌طور که اگر شما بفهميد «آب هست»، تر نمي‌شويد، آري عقل بايد در صحنه باشد ولي تا قلب به ميدان نيامده، جان انسان با مقصد خود مرتبط نيست. در ادامه‌ي آيه مي‌فرمايد: «إنْ هُوَ إلاّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ»؛ اين قرآن كه ذكر براي عالمين است، همان قصه‌ي جان همه‌ي بشريت است، يعني تمام ابعاد اصيل بشريت را اين قرآن در بر مي‌گيرد. اي پيامبر بگو: من اين قرآن را براي شما آورده‌ام تا قلب و جان شما را با حقيقت مرتبط سازم و در نتيجه در راحتي کامل وارد شويد. و خداوند به حضرت مي‌فرمايد بگو: قصه‌ي خودم هم همين است، لذا در راستاي چنين روشي و چنين موضوعي، اصلاً به خودم فشار نمي‌آيد. 

به عنوان مثال در نظر بگيريد اگر الآن بخواهيد يک ساعت داشته ‌باشيد، به اندازه‌ي خريدن ساعت بايد به زحمت بيفتيد. هر چيزي را بخواهيد براي خودتان نگه‌داريد، به همان اندازه بايد زحمت بكشيد. اما يك چيزي است كه نزديك‌ترين و راحت‌ترين چيز است؛ و آن خدا است و لذا در عين آن که کامل‌ترين چيزها است، داشتن او هيچ سختي ندارد، چون پيش شما است و جان شما به راحتي مي‌تواند با او در تماس باشد، کافي است ما موانع مزاحم را از ميان برداريم. 

اگر بخواهيد نان داشته ‌باشيد، بايد تلاش كنيد و آن را تهيه کنيد، براي به‌دست‌آوردن گندم بايد سختي كشيد و آن را از دل زمين بيرون آورد، ولي براي به‌دست‌آوردن آب زحمت كم‌تري نياز است، از طرفي هم نياز ما به آب بيشتر از نان است، مي‌توان حدود سي روز نان نخورد و غذا نداشت ولي نمرد، ولي اگر هفت يا ‌هشت روز بي‌آب باشيد مي‌ميريد، در حالي كه آب به شما نزديك‌تر و لطيف‌تر است. هوا نسبت به نان و آب، به شما نزديك‌تر و براي شما مهم‌تر است و پنج يا ‌شش دقيقه بيشتر نمي‌توان بدون هوا ماند، يعني از يك طرف خيلي مهم است و از طرف ديگر خيلي لطيف و نزديك است. حالا خدا به ما از هوا نزديك‌تر و در ذات خود از آب لطيف‌تر است و بيش از نان و آب و هوا مورد نياز ما است، تمام وجود ما از اوست و تمام معني ما در ارتباط با او معني خواهد داشت. يك قاعده‌اي در اين عالم هست؛ كه هر چيزي از نظر مرتبه‌ي وجود، شديدتر است، لطيف‌تر و به ما نزديك‌تر است، و چون خداوند هستي مطلق است، هم از همه چيز لطيف‌تر است و هم از همه چيز به ما نزديك‌تر است. درست آن را كه آدم شديداً به او نياز دارد، از همه به او نزديک‌تر و قابل دسترس‌تر است. 

خدايي که غذاي جان ما است و اصيل‌ترين بُعد ما يعني قلب، از طريق او تغذيه مي‌شود و نقص‌اش برطرف مي‌گردد، به راحت‌ترين شکل در اختيار ما قرار مي‌گيرد. حالا همين قاعده را براي قرآن در نظر بگيريد، قرآن جلوه‌ي حضرت حق است و غذاي جان ماست؛ فرمود: «إنْ هُوَ إلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ»؛ چيزي نيست مگر ذكر و غذاي جان بشريت. «ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ»؛ يعني اين قرآن حکايت از آن است كه ما به يادِ بشريت بوده‌ايم. خداوند مي‌فرمايد: «لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتاباً فيهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلاَ تَعْقلُون»؛
 کتابي را به سوي شما نازل کرديم که در آن به ياد شما بوديم «فيهِ ذِكْرُكُمْ»؛ ذكر و ياد شما در آن است، به ياد شما بوديم كه اين قرآن را خلق ‌كرديم، پس قصه‌ي جان و قلب شماست و مي‌توانيد از طريق آن قلب خود را رشد دهيد و ادب نمائيد تا با پروردگارتان مرتبط شويد. 

راحت‌ترين شكل زندگي

با توجه به اين مقدمات مي‌توان نتيجه گرفت؛ اگر كسي ابعاد گوناگون وجود خود را شناخت و غذاي مناسبِ هر بُعد را فراهم کرد، ديگر احساس نقص نمي‌كند. نكته‌ي ديگري که مي‌توان از اين بحث به دست آورد اين که كامل‌ترين انسان، جامع‌ترين انسان است. زيرا هم با عقلش به‌درستي برخورد كرده، و هم حسش را درست راهبري نموده، و هم خيالش را درست مديريت کرده، و از همه مهم‌تر دلش را جهت داده و پرورانده است. اگر كسي توانست اين جامعيت را در خود ايجادكند، انسان جامعي است و به راحت‌ترين شكل مي‌تواند زندگي ‌كند. 

قلب؛ بُعد اصلي انسان

حالا اگر انسان نتوانست همه‌ي ابعاد خود را به نحو کامل تربيت كند، به كدام بُعد اهميت بيشتر بدهد؟ وقتي متوجه باشيم ابعادي داريم که در وجود ما اصل هستند و بقيه‌ي ابعاد زمينه براي تعالي و تقويت آن‌هاست، سعي مي‌کنيم تا آنجا که ممکن است ابعاد اصلي خود را مورد غفلت قرار ندهيم. 

مي‌توان گفت: جسم و حسّ، علت معدّه و زمينه هستند تا خيال و عقل در بستر صحيح قرار گيرند و چنانچه خيال و عقل درست تربيت شوند زمينه‌ي مناسبي هستند تا قلب به کمال مطلوب خود برسد. پس در اين صورت عقل در دنيا موجب به ثمر رسيدن قلبي است که پس از دنيا همه‌ي حقيقت ما خواهد بود. خيال را در دنيا بايد درست تربيت کرد تا ما را به بيراهه نکشاند و شوق لازم جهت زندگي را به انسان‌ بدهد. عقل را بايد تربيت کرد تا نفس متوجه حقيقت بشود و قلب را آماده‌ي تماس با حقيقت نمايد. اما وقتي قلب با انواع رياضت‌هاي شرعي با حقايق عالم وجود و با حضرت رب‌العالمين مأنوس شد، ديگر قلب مي‌ماند و خدا. ما در ابديت خود فقط قلب هستيم، حسّ و خيال و قلب به معني دنيايي‌اش آنجا نيست، لذا گفت: 
	اين جهان پوشيده گشتي و غني

	چون از اينجا مي‌روي، چون مي‌كني



ما در آن دنيا فقط يک قلب هستيم که بهشت و جهنم از آن به بيرون مي‌آيد و اطراف ما را مي‌گيرد. قرآن مي‌فرمايد: «الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ * إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ * فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ»؛
 جهنم آتشى است كه از طريق قلب‌ها به بيرون مي‌آيد، آتشي در ستون‌هايي ممتد آنان را در ميان فرامى‏گيرد. عين اين قاعده که براي کفار هست و جهنم از درون جانشان به بيرون مي‌آيد و اطراف آن‌ها را فرا مي‌گيرد، براي اهل ايمان بهشت از درون جانشان بيرون مي‌آيد و اطراف آن‌ها را فرا مي‌گيرد. 
پس ابتدا بايد اصول كلي حيات زميني خود را که بستر زندگي ابدي ما خواهد بود، تنظيم ‌كنيم؛ و در آن راستا يك برنامه‌ي جامع و درازمدت بريزيم. سپس در دل آن برنامه‌ي کلي، برنامه‌هاي جزيي را طراحي كنيم كه اگر مثلاً اين مسئله پيش‌ آمد، كدام برنامه را فداي كدام برنامه كنيم. به عبارت ديگر اولويت‌‌هاي زندگي را مشخص کنيم وگرنه اگر اصل و فرع زندگي را نشناختيم و اولويت‌ها را درست تشخيص نداديم به راحتي حادثه‌ها ما را با خود مي‌بَرَد. اگر بررسي بفرمائيد، اكثر كساني كه حالا غصه ‌مي‌خورند كه زندگي‌شان از دستشان رفته ‌است، به اين علت است که اصول شخصيت خود را درست تشخيص نداده‌اند و اولويت‌بندي نکرده‌اند، در نتيجه حالا با چيزهايي روبه‌رو شده‌اند که اصل زندگي نيست، با خيالاتي پريشان و قلبي از دست رفته روبه‌رويند، قلبي که هيچ راهي را به سوي آسمان نمي‌شناسد. اصلاح قلب را جزء اصول كلي زندگي قرارندادند و هر حادثه‌اي که پيش آمد آن را براي خود عمده ‌كردند و همه‌ي فکر و ذکر خود را مشغول آن نمودند، درنتيجه زندگي‌شان آن‌چنان زير لگد حادثه‌هاي جزيي له شده كه حالا پس از هشتاد سال که عمر خود را طي کرده‌اند، هيچ ندارند.
حضرت جواد( مي‌فرمايند: «الْقَصْدُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالْقُلُوبِ أَبْلَغُ مِنْ إِتْعَابِ الْجَوَارِحِ بِالْأَعْمَال‏ّ»
 در سير به سوي خدا امکان رسيدن انسان از طريق به‌کارگيري قلب‌ها بيشتر است تا با به‏ زحمت‌انداختن اعضاء و جوارح، به وسيله‌ي اعمال. اين که مي‌فرمايند از طريق قلب، نسبت به ساير اعمال عبادي، بهتر به خدا مي‌رسيد، چون در ساير اعمال عبادي هم حضور قلب است که آن‌ها را ارزشمند مي‌کند. حاصل کلام اين که هر اندازه قلب را تربيت کنيم و اصلاح نمائيم به همان اندازه به مقصد اصلي خود نزديک‌تر شده‌ايم. قرآن در وصف روز قيامت مي‌فرمايد: « يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ (88) إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَليمٍ (89) »؛
 يعني در روز قيامت چيزي از مال و فرزند و امثال اين‌ها به درد انسان نمي‌خورد، و آنچه در آن روز که روز لقاي پروردگار متعال است، به کار مي‌آيد، قلب سليم و دل پاک است، دلي که از هر آنچه غير خدا است، پاک باشد. و لذا تمام تکاليف عبادي براي تطهير دل از غير حضرت معبود است تا مؤدب به ادب توحيد شود. 
حضرت صادق( در تفسير قلب سليم فرمودند: «الْقَلْبُ السَّلِيمُ الَّذِي يَلْقَى اللَّهَ وَ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ سِوَاه‏»؛
دل پاک؛ دلي است که پروردگارش را ملاقات کند در حالي که اَحدي جز او در آن نيست.
آيت‌الله‌جوادي‌آملي«حفظه‌الله» در درس تفسيرشان مي‌فرمودند: «هيچ عالِم ديني نيست كه آخر عمرش از اين‌كه در وادي علم گام گذاشته ‌است پشيمان بشود.» چون مي‌بيند سرمايه‌اي را كه بعد از هشتاد سال تأمل و تدبّر در اموري که با قلب سروکار دارد، حالا با خودش مي‌برد. نيّت‌ها جاي خودش که هركس به ازاي نيتش اجر دارد، ولي مي‌توانيد اين نکته را تجربه کنيد، كسي كه اصول كلي و جهت‌گيري‌ اصلي زندگي‌اش را حفظ قلبِ قرآني قرار ندهد، آخر زندگي با اين مسئله روبه‌رو مي‌شود كه مجموع حادثه‌هاي بي‌حاصل زندگيِ هشتادساله که خود را به آن‌ها مشغول کرد، به کار او نمي‌آيد. 

اينجاست كه بنده بعد از اين مقدمات مي‌توانم اصل جواب سؤال شما را بدهم؛ که مي‌فرمائيد وقتي برنامه‌ها و اهداف با يکديگر تضاد پيدا کردند چه کار کنيم؟ بايد خودتان ارزيابي‌ كنيد و بتوانيد باور نماييد آنچه براي شما در بُعد حسي‌ مهم ‌مي‌شود، مهم و اصل نيست. آري برنامه‌ي جامع اين است كه بايد به گستره‌ي كل ابعادتان برنامه‌ريزي کنيد. اما حالا آمديم در شرايطي قرار گرفتيم که نمي‌توانيم به همه‌ي آن ابعاد به طور کامل جواب دهيم، به قول خودتان اگر در جواب‌گويي به اين ابعاد در تضاد بيفتيم، چه‌كار بايد كرد تا اصولمان حفظ ‌شود؟ جواب بنده آن است که ابتدا توجه اصلي‌تان اين باشد که قلب و برنامه‌ي پروراندن آن مسئله اصلي‌تان باشد و هيچ برنامه‌اي را آنگاه که در تضاد با اصلاح قلب است، اصالت ندهيد، قلب بايد ساخته و پرداخته شود. قلب يك شعور همه‌جانبه دارد که اگر درست به صحنه آمد بسياري از نقيصه‌ها جبران مي‌شود، به تعبير قرآن: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ»؛
 و كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند قطعاً گناهانشان را از آنان مى زداييم و بهتر از آنچه مى‏كردند پاداششان مى‏دهيم. چون ايمان با به ميدان آمدن قلب محقق مي‌شود. مولوي در راستاي شعور همه جانبه‌ي قلب مي‌گويد:
	عقل‌گويدشش‌جهت‌حدّاست‌و ديگر راه نيست

	عشق گويد راه هست و رفته‌ايم ما بارها



چون قلب قدرت دريافتش بالاتر از ساحاتي است که عقل درک مي‌کند. يك فرد نابينا، درست است كه عضو مفيدي مثل چشم را از دست داده ‌اما از حقيقت خودش که همان قلب مي‌باشد محروم ‌نشده است، خداوند سرمايه‌اي به او داده که مي‌تواند قلب را به صحنه بياورد که همان «فطرت» است، فطرتي که خداوند در موردش فرمود: «لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ»؛
 براي همه يکسان است. 
همان‌طور که ابزارها در زندگي دنيايي گاهي بالا و پايين مي‌روند؛ يا رزق كسي را زياد مي‌كنند و رزق ديگري را كم‌، همان‌طور ساير ابعاد انسان هم ممکن است براي افراد گوناگون متفاوت باشد. يکي قدرت بدني‌اش بيشتر است و يکي هوشش زيادتر است، آن ديگري قدرت استدلالش قوي‌تر است، ولي آن سرمايه اصلي يعني فطرتي که منجر به حضور قلب مي‌شود، در همه يکسان است. ممکن است خداوند مصلحت کسي را در آن ببيند که در بين مردم مشهور نباشد و اسمش سر زبان‌ها نباشد. اگر كسي خيلي دلواپس آبرويش شد، نمي‌تواند در زندگيِ قلبي خود مستقر شود. پس اگر متوجه شد آبرو از خدا است، شايد بخواهد ما گمنام باشيم، بسيار خوب. «همچو موري اندر اين خرمن خوشم»، نام و نشان مي‌خواهم چه کنم، اگر بخواهيم خودمان آبرو کسب کنيم، جهت قلب از نظر به خدا، به نظر به مردم تغيير جهت مي‌دهد و به همان اندازه از پروريدن قلب محروم مي‌شويم. بعضي‌ها از ترسِ رفتنِ آبرو به راحتي حاضراند بقيه را لجن‌مال كنند در حالي كه قرآن به ما ياد داده است «لِلّهِ الْعِزْةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنينَ»؛
 عزت از آن خدا و رسول خدا و مؤمنين است. وقتي عزت با ايمان به دست مي‌آيد پس بايد برنامه‌‌ريزي کرد كه قلب بي‌خدا نشود، در آن صورت دلواپسي‌ها براي حفظ آبرو - که قلب را از مسير خود خارج مي‌کند- همه از بين مي‌رود. 
اين بحث، عرض عريضي دارد، ولي اميدم اين است كه تا اين‌جا توانسته ‌باشم مسئله را روشن‌ كنم كه ما بايد جايگاه ابعاد اصلي‌مان را از ابعاد فرعي‌مان روشن‌كنيم. 

آيت‌الله بهاءالديني«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمودند كه همراه امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» رفتيم خدمت آيت‌الله شاه‌آبادي«رحمة‌الله‌عليه» تا اسفار ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» ‌بخوانيم، ديدم من اهلش نيستم. در حالي که حضرت آيت‌‌الله بهاءاالديني«رحمة‌الله‌عليه» در سلوک قلبي به مراتب خوبي رسيده بودند. پس اگر بُعد فلسفي ما رشد کامل نکرد باز امکان ادامه سلوک هست، البته روح استدلالي، غير از روح عقلِ معنوي است، که در اثر سير و سلوک و قرب به پيامبر( و ائمه معصومين( حاصل مي‌شود. از حرکات و گفتار آيت‌‌الله بهاءالديني«رحمة‌الله‌عليه» معلوم بود که قلب‌شان در صحنه است و موانع بين قلب خود و معبودشان را به خوبي برطرف کرده بودند، چون حساب ‌كرده بودند اگر همه چيز را از دست ‌بدهم، دل را نبايد از دست ‌بدهم. 

حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» جمع بين عقل و قلب بودند، تفکر عقلي و فلسفي امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» باعث‌ مي‌شد كه زبان ارائه معارف الهيه را بهتر در اختيار داشته باشند. هنر بزرگ امام«رضوان‌الله‌عليه» اين بود که مي‌توانستند با عقل بشر، با بشر حرف ‌بزنند. عرفا گاهي نمي‌توانند با بشر حرف ‌بزنند، چون آنچه كه اين‌ها مي‌يابند، بشر هنوز نمي‌شناسد تا الفاظ مناسب آن را پديد آورد. خودشان مي‌گويند:

	لاجرم خاموش کردم من دهان

	گر تو خواهي از درون خود بخوان


	بيش از اين‌گر شرح گويم ابلهي است

	چون که فهم آن وراي آگهي است



امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» آنچه از طريق قلب دريافت مي‌کردند با زبان عقلِ مردم مطرح مي‌کردند، کاري که محي‌الدين بن عربي در فصوص الحکم انجام داد.
بعضي‌ها زبان عقل دارند اما دريافت قلبي ندارد، اين عقل خشكِ محروم از دل، وصل نمي‌آورد. مولوي در اين رابطه مي‌گويد: 

	عـقل جـزوي عشـق را مُنْـكِر بـود

	گرچه بنمايد كه صاحب سِرّ بـود


	زيرك و دانا است، اما «نيست» نيست

	تا فرشته «لا» نشد اَهريمني است


	او بـه قــول و فعــل يـار مـا بـود

	چون به حكـم «حـال» آيي «لا» بود



مي‌گويد از عقل خيلي کار مي‌آيد اما نمي‌داند چگونه «نيست» باشد. شما موقعي حس ‌مي‌كنيد هيچ‌ايد، هيچ، که از طريق قلب متوجه جلال و عظمت پروردگار عالم شويد، وگرنه اگر صدها بار اسفار ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» بخوانيد ولي نتوانيد با قلب خود زندگي‌كنيد،‏ يك آدم آماس‌كرده‌ي گُنده‌اي مي‌شويد كه با غرور کامل مي‌گويد: خيلي دانا هستم. «زيرك و داناست، اما «نيست» نيست». حالا اگر «نيست» نشود، چي مي‌شود؟ شيطان مي‌شود؛ «چون فرشته «لا» نشد، اهريمني است». شيطان شش‌هزار سال عبادت‌كرده ‌بود، براي ملائكه سخنراني ‌مي‌كرد، مقاماتي داشت. اما در مقابل خدا «نيست» نشده بود، به همين جهت در مقابل فرمان سجده به آدم، گفت: «اَنَا خَيرٌ مِنْه» من از او بهترم. 
صحبت بر سر اين نکته است که اگر جامعيت همه ابعاد ممکن نبود كدام بُعد را جاي كدام بُعد بگذاريم؟ ملاحظه فرموديد كه جامعيت امام‌خميني«رضوان‌الله‌عليه» چه خدمتي به بشر كرد! ولي اگر شما در عالَم آيت‌الله بهاءالديني«رحمة‌الله‌عليه» قرار گرفتيد، آن را غنيمت بدانيد و مواظب باشيد قلب را فداي ابعاد پائين‌تر نکنيد. شخصيت‌هاي عزيزي در كشور داريم كه زحمت ‌مي‌كشند ولي آن‌هايي كه نتوانستند بفهمند کدام بعد را فداي ابعاد ديگر بكنند، عمر خود را باخته‌اند، بنده به جدّ توصيه مي‌کنم: 

	اگر كه يار نداري چرا طلب نكني؟!

	اگر به يار رسيدي چرا طرب ‌نكني



بايد خود را وارد عالم عشق الهي ‌كرد. 

	به خيرگي بنشيني‌كه‌اين عجب‌كاري است

	عجب تويي كه هواي چنين عجب نكني



نگو مگر مي‌شود انسان عاشق خدا شود، بگو مگر مي‌شود بدون خدا در برهوت دنيا زندگي کرد؟

لااقل وارد عالم خيال بشويد، آن هم خيال پاك‏، يارتان را پيدا كنيد تا درست زندگي ‌كنيد. با يك زندگي خشك از هم پاشيده که هيچ محور وحداني ندارد، نمي‌توان خوش گذراند‏. آيا شما غصه ‌نمي‌خوريد براي اين جوان‌هايي كه افق زندگي‌شان اين است كه مي‌گويند: «كار پيدا نمي‌شود‏، حالا ما چه كار كنيم؟!» بنده بسيار متأسف ‌مي‌شوم از غصه‌ها‌ي بي‌دليلي كه اين عزيزان مي‌خورند! اصلاً اين حرف‌ها چيست؟! وقتي خدا پيش توست‏، سرمايه‌ي هستي پيش توست، خدا خودش تو را تأمين ‌كرده ‌است. بنده‌هاي خدا، خدايي را كه صاحب همه‌ي هستي است رها ‌كرده و در ميل‌هاي سبكِ حسّي خود را گرفتار نموده‌اند؟ 

وقتي به خدا رسيدي، ديگر موضوع عوض مي‌شود، گفت: 

	ديوانه كني‏، هر دو جهانش بخشي

	ديوانه‌ي تو هر دو جهان را چه كند؟!



وقتي آدم خدا را پيدا كند، متوجه مي‌شود مثل اين‌که مي‌شود خيلي چيزهاي ديگر هم به دست آورد. ولي در آن حال به خود مي‌گويد: من آدمي نيستم كه خدا را رها ‌كنم و بيايم چيز ديگري به دست آورم. خيلي فرق است بين اين‌كه آدم بتواند خدادار شود و چيزي نخواهد،‏ با اين‌كه همه‌چيز داشته ‌باشد و خدا را نخواهد. وقتي آدم خدادار شد‏، ديگر فرقي ‌نمي‌كند كه در دنيا سود ببرد يا زيان: 

	سوداگــردان عالَــم پنـــدار را بگــو

	سرمايه‌كم‌‌كنيد‌كه سود و زيان‌يكي است



آدم‌ها در مسير دينداري قلبي به جايي مي‌رسند كه برايشان فرق نمي‌کند زندگي به آن‌ها سخت بگذرد يا آسان، رسول خدا( مي‌فرمايند: «أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ عَشِقَ الْعِبَادَةَ فَعَانَقَهَا وَ أَحَبَّهَا بِقَلْبِهِ وَ بَاشَرَهَا بِجَسَدِهِ وَ تَفَرَّغَ لَهَا فَهُوَ لَا يُبَالِي عَلَى مَا أَصْبَحَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى عُسْرٍ أَمْ عَلَى يُسْرٍ »؛
 بهترين مردم كسى است كه عاشق عبادت باشد و آن را دوست داشته و با وى هم آغوش شود، وخود را براي آن از بقيه‌ي امور آزاد کند، براي چنين کسي فرق نمي کند روزگارش به سختي بگذرد يا به آساني. 

خودتان در دعاي کميل مي‌گوييد «طاعَتُهُ غِني» طاعت خدا به خودي خود، ثروت است؛ حالا چه فرقي ‌مي‌كند در امور دنيايي‌ام سود كنم يا زيان؟! مطمئن ‌باشيد غصه‌هاي ما و شما از نداشتن‌ها نيست، از عدم ورود به عالَم الهي است، وگرنه واقعاً فرق ‌نمي‌كند كم داشته ‌باشيد يا زياد. مي‌بينيد طرف در امور دنيا خيلي زحمت‌ كشيده ‌است اما به دنبال وَهم و پندار بوده ‌است؟! حافظ«عليه‌الرحمه» مي‌گويد: كل اين عالم، پندار است. پس سوداگران عالم پندار را بگو: سرمايه كم ‌كنيد كه سود و زيان يكي است. 

نمونه‌ي کساني که در زندگي خود جايي براي دنيا نگذاشتند تا قلب خود را دائماً در تماس با معبودشان قرار دهند، حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» بودند، كاملاً معلوم است که ايشان در سراسر زندگي يك جانباز تمام عيار اسلام است. گفت: 

	آنچنان مهر توأم در دل جان جاي گرفت

	که اگر سر برود از دل و از جان نرود



يعني فقط يك چيز مي‌داند؛ كه خودش را براي اسلام ببازد. خيلي قهرمان عجيبي است! اين چاقوكش‌ها را ديده‌ايد؟ تا روزي دو سه تا چاقو نخورند، اصلاً راحت نيستند. کسي که خود را به خدا باخت تا هر روز به نحوي جانبازي خود را نشان ندهد قلبش راحت نيست، گفت:

	مَنْبَلم
 بي‌زخم ناسايد تَنَم

	عاشقم، بر زخم‌ها بر مي‌تنم



بعضي‌ها اگر هرروز دوسه بار جانبازي ‌نكنند و خودشان را در مهلكه‌ي دفاع از اسلام نيندازند‏، خمارند. گفت:

	خُنُك‌آن‌قماربازي‌كه‌بباخت‌هرچه‌بودش

	و نماند هيچش الاّ هوس قمار ديگر



حالا امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» كه مي‌خواهد همه ‌چيزش را در راه اسلام خلاص‌ كند‏، و از اين طريق به خداي عزيز متصل باشد، برخلاف اراده دشمنانش، عزّتمندترين انسان روزگار شد. اين يك سنت و قاعده‌ي ديگري است‏، غير از قواعدي که بشر براي آبروي خود طراحي کرده و همه‌ي قلب و فکر خود را به آن مشغول نموده است. وقتي شما خدا را با قلب خود پيدا کرديد، وارد عالم ديگري مي‌شويد و به افکار قبلي خود مي‌خنديد؛ که چه فكرهايي ‌مي‌كرديم؟! داشتيم كجا را مي‌پاييديم؟! 

اصل حرف بنده تا حالا اين است که اگر بخواهيم بُعدي از ابعاد وجودي خود را در شرايطي خاص، بي‌جواب بگذاريم، از خود بپرسيم «كه را به قتل كه خوشحال كرده‌اي»؟! حالا كه بايد يكي از ابعاد خود را زير پا بگذاريد، کدام‌يک را زير پا مي‌گذاريد و يا به حاشيه مي‌رانيد؟ آري انسانِ جامع انساني است که سعي مي‌کند تمام ابعاد وجودي‌اش رشد کند. ابن‌سينا مي‌گويد: انسان به همان اندازه که خود را از علمي محروم کند، به همان اندازه ناقص است. مي‌گويد انسان بي‌نقص كسي است كه تمام ابعادش را بتواند تغذيه ‌كند. مي‌گويد: حتي اگر به علم رياضي کم علاقه‌اي بدان كه به همان اندازه ناقصي. يعني اگر كسي دوست نمي‌دارد تفکر رياضي داشته باشد و يا نسبت به تفکر فلسفي بي‌علاقه است، بالاخره در همان راستا ناقص است.
 ولي حرف ما اين است كه وقتي شما تلاش خود را نموديد که در حدّ ممکن شخصيت جامعي داشته باشيد ولي با اين همه در بعضي برهه‌ها مجبوريد يکي از ابعاد را به حاشيه برانيد. بياييد اولويت‌ها را مشخص‌ كنيد. 

خود ابن‌سينا هم مي‌گويد‏، اگر آن چيزي كه من در آخر عمر به آن رسيدم اول عمر به آن مي‌رسيدم، به شكل ديگري زندگي‌مي‌كردم. ابن‌سينا آخر عمر متوجه‌شد يك حكمتي غير از حكمت موجود در کتاب «اشارات و تنبيهات» بايد به بشر عرضه ‌كند، اسمش را «حكمت مشرقي» گذاشت، ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» هم به همين جهت اسم فلسفه‌اش را «حكمت متعاليه» گذاشت. ابن‌سينا ظاهراً يك چيزهايي هم در رابطه با حکمت مشرقي نوشته ‌بوده كه در حمله غزنويان به اصفهان از بين ‌رفته ‌است. و نمط هشتم و نهم اشارات او نيز خبر از چنين رويکردي دارد. 

انس با غيب از طريق خيال

به هر حال عرض شد «اگر كه يار نداري چرا طلب نكني»؟! آدم بايد اول جنبه‌ي نشاط و انس با غيب را در خودش ايجاد كند، و اين مرحله با خيال ممكن است. بايد خيال خودش را بپروراند‏، تا آينه‌ي خيال او جلوه‌گاه «عکس مَه رويان بستان خدا» شود، ولي در اين مرحله متوقف نشود و عقل و قلب خود را جلو ببرد. آيت‌الله قاضي«رحمة‌الله‌عليه» به مرحوم علامه‌طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» در شرايطي كه در حال رياضت بسر مي‌بردند، فرموده ‌بودند: اين روز‌ها يك حوري سراغت ‌مي‌آيد، به او اعتنا نکن. همان حوري كه حافظ داشت و درباره‌اش مي‌گويد:

	رشته تسبيح اگر بگسست معذورم بدار

	دستم اندر دامن ساقي سيمين‌ساق بود



صورت رشته‌ي اذکار الهي در جمال فرشته‌اي براي حافظ ظاهر شد و سلسله‌ي اذکار از دستش رفت و جذبه‌ي توسل به نور ساقي الهي، او را مبهوت خود کرد. علامه«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرماينــد؛ ‌آن حوري در منظرم ظاهر شد - اين حوري خيلي قيمتي است؛ جمال انس حق است در موطن خيال- اين همان حوري است كه در قرآن آن را مخصوص متّقين يعني «وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ» مي‌داند، تا خيال آن‌ها را هم به نور توحيد منور کند. حوري که سراغ علامه طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» آمد، جلوه‌ي نوراني اُنس حق است با انسان در موطن خيال‏. علامه«رحمة‌الله‌عليه» مي‌گويند: ديدم آن حوري آمد، با توجه به پيشنهاد استادم قاضي«رحمة‌الله‌عليه» صورتم را از او برگرداندم. ديديم از طرف ديگر آمد. دوباره صورتم را برگرداندم، ديديم از جلو آمد. دوباره صورتم را گرداندم، رفت. علت توصيه‌ي مرحوم آيت‌‌الله قاضي«رحمة‌الله‌عليه» به علامه طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» به آن جهت بود که نمي‌خواستند مرحوم علامه«رحمة‌الله‌عليه» در حدّ خيال نوراني متوقف شوند و از آن جامعيت مطلوب محروم گردند. آري وقتي تا مرحله قلب جلو رفتند، حالا برگشت به خيال و از آن منظر با آن حوري در تماس بودن، ديگر رهزن نيست. «چون كه صد آيد نود هم پيش ماست» يعني اگر شما رفتيد در مقام «عِنْدَ مَليكٍ مُقْتَدِر» بهشت را هم داريد.
حاصل بحث ما تا اين جا اين که بايد متوجه بود خيال را از صحنه‌ي زندگي بيرون نکرد منتها بايد آن را پاک نگه داشت، چون نمي‌شود آدم دل ‌زنده نداشته باشد. ولي اين مرحله، مرحله شروع است. آري ابتدا بايد به عالَم دل متأثر از خيال پاک وارد شويد؛ ابتدا آن دل را به ‌صحنه ‌بياوريد بعد آرام‌آرام بالاتر بياييد و آن را با عقلِ برهاني و قدسي منسجم ‌كنيد، بعد كه بالاتر آمديد مي‌بينيد انگار قرآن با شما رفيق است. آيت‌الله حسن‌زاده در اين مرحله بودند كه فرمودند: «من پشيمانم آن فرصت‌هايي را كه صرف شعر كردم چرا صرف قرآن نكردم؟!»
چطوري وقتي من شعرمي‌خوانم شما اصلاً دليل نمي‌خواهيد، مي‌گوييد: «بله، همين درست است»؟! ببينيد: شما تا اين مرحله را راحت مي‌آييد، هيچ‌وقت نمي‌خواهيد من صد دليل براي شعري كه خواندم بياورم. كمي كه بالاتر بيايي، روايت كه خوانده ‌شود، مي‌گويي: «بله، حق همين است». كمي بالاتر بيايي، ‌وقتي كه قرآن مي‌خواني، مي‌گويي: «بله، حق همين است». در همين رابطه است که مي‌گويند: «قرآن؛ ذكر است.» چون قلب شما حقيقت آن را مي‌شناسد و با خواندن و تدبر در آن، قلب شما آن را تصديق مي‌کند. بايد در ادب خيال و عقل و قلب تا اين‌جا سير کرد که با عميق‌ترين لايه‌هاي وجودِ خود مرتبط شويم و آن ابعاد را به حال خود رها نکنيم. پس اگر از خيال شروع کنيم ولي به قلب برسيم کار درستي است، مثل اين‌که از شعر شروع کنيم و به قرآن ختم شويم. 
زمان، زمان فوران علم است

در زمان ما اصلاً از اين خبرها نبود كه اين‌قدر راحت بشود قدم‌قدم جلو بياييم و برنامه‌ريزي‌ كنيم، استادهايي به اين خوبي و شرح حال‌هايي به اين خوبي نبود، راستي چطور مي‌شود كه يك‌مرتبه در يك زمان اين همه فكر فوران كند؟! همان‌طور که قرن هفتم هجري زمان عجيبي است، شايد بتوانيم بگوييم در قرن هفتم و هشتم با پيشينه‌اي که انبياي الهي پديد آورده بودند، پايه‌ي تمام فرهنگ بشر ريخته شد، انگار در آن زمان ديوارهاي عالم ماده شكافته‌ شده و حقايق عالم معنويت بيرون ريخته ‌است، شرايط حضور امثال مولوي و حافظ و محي‌الدين عربي و ابن‌فارض مصري، شرايط فوق العاده‌اي است. چطور آدم‌ها در آن شرايط اين‌قدر خوب به عالم معنا منتقل ‌مي‌شده‌اند؟! زمان شما هم يك چنين شرايطي فراهم شده كه زمين و زمان يك چنين آمادگي‌اي دارد که ملکوتيان حقايق عالم معنا را بر فضاي عالم بپراکنند، کمي خود را آماده کنيد، راه صد ساله را يک شبه طي خواهيد کرد. 

غم غربت؛ اولين قدم
اين مقدمات را به اين دليل عرض کردم تا إن‌شاءالله عزيزان به اين نتيجه برسند كه به قول ابن‌سينا عزم و تصميم ما آن شود که براي خود شخصيت جامعي را برنامه‌ريزي کنيم، هم بتوانيم كار فكري بكنيم، هم كارهاي علوم تجربي‌مان را بتوانيم خوب دنبال‌كنيم، هم مديريت خيال خود را دنبال ‌نماييم، هم کار عقلي کنيم و هم از تربيت قلب خود غافل نمانيم، راه پرورش و مديريت هر كدام هم مشخص است و مي‌توانيد با برنامه‌ريزيِ درست به همه ابعاد خود برسيد. تا اين‌كه آرام‌آرام به احساسي منتقل شويد که به آن «احساسِ غم غربت» مي‌گويند. اين اولين قدمي است كه در فضاي آن مي‌توانيد زندگي صحيح را شروع ‌كنيد؛ غم غربت داشتن سيرمي‌آورد. چطور مي‌شود كه اويس قرني از يمن بلند مي‌شود و به مدينه مي‌آيد؟ چون احساس غم غربت مي‌كند. همان است كه به اصطلاح عرفا مي‌گويند: «درد پيدا مي‌شود» و به واقع مشكل روزمرّگي را با همين «درد پيداكردن» مي‌توان از بين برد. كسي كه در اين دنيا با غم غربتِ خود آشنا شد ديگر گرفتار كارهاي ياوه نمي‌شود. 

اين داستان را از مولوي حتماً داريد كه يك نفر سيلي محكمي به پشت گردن رفيقش زد. او عصباني ‌شد و يقه‌ طرف را گرفت كه فلان‌فلان‌شده! چرا زدي؟! مي‌خواست تلافي کند که رفيقش گفت: صبركن، من از تو يک سؤالي مي‌کنم، اول آن سؤال را جواب بده، بعداً تلافي کن. از او پرسيد: دقت ‌كردي وقتي من پشت گردن تو زدم، «طراقّي» صدا كرد؟ گفت: بله. گفت: بگو ببينيم اين صدايِ طراق از گردن تو بود يا از دست من؟ بيچاره طرفي كه پشت گردني خورده بود، گفت: من آنچنان پشت گردنم مي‌سوزد كه فكر اين چيزها را نمي‌توانم بكنم، «تو كه بي‌دردي همي انديش اين» تو كه بي‌دردي اين سئوال‌ها برايت پيدا ‌مي‌شود. من درد دارم تو بي‌دردي‏، اين دو تا خيلي فرق ‌مي‌كند.

مولوي اين طور مي‌گويد:

	آن يكـي زد سيـلي‌اي مر زيـد را

	حمله كــرد او هـم براي كيـد را


	گفت سيلي‌زن، سؤالت مي‌كنــم

	پس جوابم گــوي و آنگه مي‌زنم


	بر قفـاي تـو زدم، آمـــد طـراق

	يك سؤالي دارم اينجـا در وفـاق


	اين طراق ازدستِ من بوده‌است يا

	از قفـاگـاه تـو اي فخــر كيـا


	گفت: از درد اين فراغـت نيـستم

	كه در اين فكر و تأمـل بيـستــم


	تو كه بـي‌دردي همـي انديش اين

	نيست صاحب درد را اين فكر هين



از اينجا مولوي نتيجه خوبي مي‌گيرد كه انسانِ بي‌درد گرفتار روزمرّگي است، چون غربت خود را در اين دنيا فراموش كرده است. 

	دردمندان را نباشـد فكر غيــر

	خواه در مسجد برو خواهي به دير


	غفلت و بي‌دردي‌ات فكـر آورد

	در خيــالت نكتـــه‌ي بكــــر آورد



تازه فكر مي‌كني خيلي مهم هستي كه اين نكات به ذهنت آمده، نمي‌فهمي كه اين حرف‌ها، حرف‌هاي آدم‌هاي راه گم كرده است.

	جز غم دين نيست صاحب درد را

	مي‌شناسـد مـرد را و گــرد را



چون به غربتِ خود در اين دنيا آشنا شد و فهميد فقط راه نجات، انس با خدا است، با تمام وجود دامن دين را مي‌گيرد و همه‌ي دغدغه‌اش اين است كه از مسير ناب دينداري فاصله نگيرد. 

براي آدم‌هايي بي‌درد بحث‌هاي بي‌خود و پوچ پيش‌مي‌آيد كه آقا به نظر تو اين دكور بهتر است يا آن دکور؟ آدم‌هاي بي‌درد مي‌خواهند خالي‌هاي زندگي‌شان را با فشارهاي بي‌جا پركنند. آدمي كه غم غربت دارد، مي‌داند كه غم غربت او در ارتباط با عالَم قدس پُر مي‌شود‏، اين آدم مي‌فهمد ركوع يعني چه، سجده يعني چه، سكوت يعني چه. اين كه مي‌گويند خواب مؤمنِ عالِم عبادت است، نه يعني عالِم به علم رياضيات و فيزيك، منظور عالم‌ بالله است. عالَم قُدس تنها عالَمي است كه غم غربت انسان را جواب مي‌دهد. 

آنچه بايد در اين رابطه مورد توجه باشد اين که، اولاً: فرهنگ انسان‌هاي قدسي بيش از آن‌كه نمود ظاهري داشته باشد جنبه‌ي باطني‌اش شديد است، برعكس ظاهرگرايان كه سيري دروني ندارند، حتي جنبه‌هاي سير دروني را هم به بيرون سرايت مي‌دهند. 
ثانياً: انساني كه در اين دنيا غم غربت پيدا كرده، از دست روزمرّگي آزاد است، در نتيجه عالَم و آدم و طبيعت را پرستار خود مي‌بيند، همه‌ي عالم آيات و پنجره‌هايي هستند براي از بين ‌بردن غربت او، و همه چيز وسيله‌ي اتصال اوست به عالم قدس‌. چنين انساني با چهره‌ي نوراني عالم ارتباط ‌دارد نه با چهره‌ي ظلماني عالم، و به راحتي اميد دست ‌يافتن به مطلوبش در او ايجاد مي‌شود، و اين را بدانيد كه اين‌طور نيست كه شما سي‌ سال يا چهل ‌سال در غربت به ‌سر ‌ببريد و نقطه‌ي ارتباط با عالم قدس براي شما به وجود نيايد، بلكه نااميدي از ارتباط با عالم قدس است كه شما را از بين ‌مي‌برد. در همين رابطه از حضرت صادق داريم «أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الصَّبْرُ وَ الصَّمْتُ وَ انْتِظَارُ الْفَرَج»‏ّ
 بهترين عبادت‌ها: بردبارى و خموشى و چشم به‌راه فرج‌بودن است‏. و بر اساس همين فرهنگ در دعا از خدا تقاضا مي‌کنيد که بعد از شدت و سختي، رخاء و آساني مرحمت فرما.
 به گفته‌ي حافظ:

	رسيد مژده که ايامِ غم نخواهد ماند

	چنان نماند و چنين نيز نخواهد ماند



بهشت در ازاي اميد به بهشت

ابتدا بايد متوجه باشيم خداوند تمام شرايط بيروني و دروني را جهت رساندن ما به مقصد حقيقي فراهم فرموده است، از يک طرف جسم و خيال و عقل داده تا با جامعيتي که به دست مي‌آوريم از راه باز نمانيم، از طرف ديگر عالم را مظهر آيات خود قرار داده تا بتوانيم در هر منظري او را بيابيم و يک لحظه بي‌يار نباشيم. قرآن مجيد را هم به عنوان نامه‌ي محبوب ارسال فرموده تا کتاب ذکر ما باشد. انبياء و ائمه معصومين( هم که جمال و حرکات و سکناتشان نمايش توجه به مقصد اصلي است در ميدان هستند. پس چه جاي نااميدي؟! مگر مي‌شود خدايي که اينچنين همه چيز را از درون و بيرون فراهم کرده ما را از مقصد خود محروم کند؟ بايد اميدوارانه پاي در راه نهاد و آرام‌آرام جلو رفت.

اگر آدم در مسير دينداري پايداري نمود همين كه مُرد، آنچه در رابطه با اُنس با حقايق غيبي مي‌طلبد به او مي‌دهند، تمام آنچه را نيّت‌ كرده ‌بود و توفيق عمل بدان برايش نبود، به او مي‌دهند. چون روحش را نسبت به كمالات، در حال انتظار نگه ‌داشته بود و نگذاشته بود شيطان اين اميدواري به رحمت خدا را از او بگيرد. قرآن هم در اين رابطه مي‌فرمايد: «وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُون‏»؛
 و به كسانى كه صبر و استقامت پيشه كنند، مطابق بهترين اعمالى كه انجام مى‏دادند پاداش خواهيم داد. 

حتماً تجربه کرده‌ايد که وقتي به زيارت بيت‌الله‌الحرام يا ائمه معصومين( مي‌رويد، راحت‌تر اعمال عبادي که همان اُنس شما با حقايق است، تحقق مي‌يابد. چون عموماً شياطين را در اين مکان هاي مقدس راه ‌نمي‌دهند و ملائكه در آنجا در تحرّكند. وقتي يک کمي شيطان را عقب راندند، راحت‌تر به آنچه در نيت داريد منتقل مي‌شويد. حال اگر در برزخ و قيامت وارد شديد که اصلاً شيطان امکان هيچ گونه وسوسه‌اي ندارد، خيلي بهتر به آنچه در نيت داريد دست مي‌يابيد و به سويش سير مي‌کنيد. مي‌خواهم عرض كنم واقعيت شما آن موقعي آشکار مي‌شود كه بي‌شيطان با خود روبه‌رو شويد، فعلاً شيطان مانع راه شما است و شما با پايداري در دينداري، مسير خود را عوض نمي‌کنيد، هرچند کُند جلو مي‌رويد، پس وقتي به برزخ و قيامت رفتيد با واقعي‌ترين بعد خود، يعني با اصيل‌ترين نيت خود روبه‌رو مي‌شويد، اين به شرطي است که ابعاد وجودي خود را بشناسيد و براي مديريت و تربيت هر کدام برنامه‌ريزي کنيد و اولويت‌ها را نيز تعيين نمائيد. و با توجه به برنامه‌ها و اولويت‌ها در مقابل وسوسه‌هاي شيطان مقاومت مي‌کنيد.

چون برنامه‌ خود را در رابطه با رشد ابعاد وجودي خود مشخص کرديد و غربت خود در اين دنيا را ‌شناختيد و از غم اين غربت بيرون نرفتيد، آن‌گاه که موانع برطرف شد به راحتي به آرماني‌ترين نحوه‌ي زندگي دست مي‌يابيد. ولي متأسفانه بعضي افراد آنچنان با بيهودگي‌ها گرفتار شيطان شده‌اند که اگر شيطان را از آنها بردارند،‌ دنبالش ‌مي‌گردند که پيدايش کنند. اين‌ها با دروغ‌ها و انواع اختلاط با نامحرم و دعوا با افراد، در بستري که شيطان فراهم کرده زندگي‌ مي‌کنند. يك تئاتري تهيه کرده بودند كه طرف دائماً در غياب شيطان به او فحش ‌مي‌داد. وقتي که شيطان برايش ظاهر شد شروع كرد به شيطان بد و بي‌راهه بگويد، خدا لعنتت ‌كند، فلان ‌فلان ‌شده، برو گم ‌شو، همه را بدبخت ‌كردي، من را هم بدبخت ‌كردي. اتفاقاً شيطان رفت. طرف شروع كرد دنبال شيطان راه ‌افتاد، گفت: پس چرا دنبال من مي‌آيي؟ گفت: آخر، نمي‌توانم بي‌تو زندگي کنم.
وقتي انسان متوجه ابعاد متعالي خود شد و در صدد رشد و کمال آن‌ها برآمد، در مسير دينداري همچنان پايدار مي‌ماند و در مقابل وسوسه‌هاي شيطان مقاومت مي‌کند و لذا به مجرد آن‌که شيطان از جلوي او کنار رفت به سرعت به سوي مطلوب‌هاي الهي خود سير مي‌کند، عده‌اي هم در اوج بي‌برنامه‌بودن، با شيطان به‌سر مي‌برند و بدون او خمارند و از اين طريق همه‌چيز خود را از دست مي‌دهند. 

وقتي بايد اميد به بهشت داشت که لااقل به خود بگوييم اگر نمي‌تواني وارد سير به سوي كمالات معنوي شوي و آن ميل‌ها را در همين دنيا بالفعل ‌كني، لااقل اين ‌طرفش را رها نكن. يعني اميد رهايي از اين نقص‌ها را از دست مده، تا وقتي موانع برطرف شد بتواني به مقصد عاليه خود که همان سير به سوي رب العالمين است، برسي. مي‌فرمايند: روزي جواني از حضرت آيت‌الله‌بهجت«رحمة‌الله‌عليه» ذکري خواست، ايشان در پاسخ فرمودند: «هيچ ذکري بالاتر از عزم پيوسته و هميشگي بر ترک گناه نيست».
 وقتي عزم انسان ترک گناه شد، آن موقع که با حذف شيطان، موانع برطرف شد نگاه ‌مي‌كند مي‌بيند هر چه مي‌خواست بشود، برايش محقق شد، و طبق آيه‌اي که عرض شد، همه‌ي پاداش‌هاي او را براساس بهترين نوعي از اعمال که انجام داده، مي‌دهند، مثلاً اگر در تمام عمر مي‌خواستي با قرآن معاشقه‌ كني؛ و به همين منظور هر روز صبح قرآن ‌مي‌خواندي ولي مي‌ديدي آن طور که مي‌خواهي قلب متذکر نمي‌شود، دوباره فردا صبح مي‌خواندي ولي مي‌ديدي باز قرآن‌خواندن ذكر دلت نشد، اما باز هم مي‌خواني و به اميد اهدافي بزرگ همچنان در خواندن و تدبّر در آن پايداري مي‌کردي، حالا در قيامت که موانع برطرف شد، آن عالي‌ترين نوعي که مي‌خواستي برايت محقق مي‌شود. شما در دنيا دائماً خواستيد قرآن كتاب اُنس‌تان با خدا بشود ولي شيطان نمي‌گذاشت و سعي مي‌کرد شما را مأيوس کند، شما هم مقاومت ‌مي‌کرديد، اين مقاومت‌كردن باعث ‌مي‌شود همين كه شيطان را برداشتند سير شما شروع‌ بشود. 

اگر بخواهيم بحث را تا اين‌جا جمع‌بندي ‌كنيم، حاصل بحث اين شد كه دانشجو و طلبه‌ي موفق کسي است كه توانسته ‌باشد اصول خود را از فروعش جدا كند و براي هر کدام در جاي خود برنامه‌ريزي داشته ‌باشد، تا روزمرّگي‌ها شخصيتش را پُر نكند، يا حادثه‌ها او را هر طور پيش آمد اين طرف و آن طرف نکشاند و اين در صورتي ممکن است که شما توانسته باشيد براي زندگي زميني خود معني درستي به‌دست آورده باشيد و اساس بحثي که خدمتتان عرض شد براي تأمل بر روي تعريف درست از زندگي است. زيرا اگر ابعاد جسمي و خيالي و عقلي و قلبي خود را درست نشناسيد خودتان را درست نشناخته‌ايد تا بخواهيد برنامه‌ريزي مناسب براي خود انجام دهيد.

دوران پايه‌ريزي شخصيت

سؤال: اهداف و وظايف يك دانشجو يا طلبه چيست؟ 
جواب: شناخت شرايط و موقعيتي كه در آن دوران بعضي از صفات مي‌تواند به فعليت برسد، و توجه به اين که چنين موقعيتی اولاً: موقت است. ثانياً: محدود به دوره دانشجويي يا طلبگي است و بعداً چنين شرايطي پيش نمي‌آيد تا بتوانيد صفات و افکار خود را به اين‌گونه به فعليت برسانيد. دوران دانشجويي و طلبگي دوران بسيار خوبي است، در آن دوران انسان داراي همّت‌هاي بلندي است و امکان به فعليت‌رساندن ابعادي كه نياز است به فعليت برسد به‌خوبي فراهم است. در فضاي دانشجويي و طلبگي اين آمادگي هست که همه با خود و ديگران جدّي برخورد کنند، حتي رفقا شرط مي‌کردند هرکس در آن ساعات معين، حرف زد بايد اين مقدار پول در جعبه کنار اتاق بريزد. در نتيجه همه حساب حرف‌‌زدن‌هاي خود را داشتند كه روي حساب حرف ‌بزنند. مثلاً وقتي مي‌خواستند مسافرت ‌بروند، مي‌گفتند: نيم‌ساعت حرف، يك ساعت و نيم مطالعه، دوباره نيم‌ ساعت مباحثه. براي اختلاط‌ها هم وقت مي‌گذاشتند. خلاصه شرايط خوبي براي مديريت شخصيت خود مي‌توان ايجاد کرد. به همين جهت دانشجويان و طلاب عزيز مي‌توانند پايه‌ي شخصيتي خود را در همين دوران بريزند، بعداً چنين شرايطي که جواناني با عزمي بلند کنار هم باشند، پيش نمي‌آيد، آنقدر اين دوران مي‌تواند بابرکت باشد که اگر در برزخ هم برويد دوباره مي‌خواهيد همين دوران را تمرين ‌كنيد. خيلي شبيه دوران دفاع مقدسِ هشت‌ساله است، که رزمندگان به اهدافي بزرگ‌تر از زندگي روزمرّه مي‌انديشيدند. 

تأکيد بنده اين است که اين دوران را با سهل‌انگاري از دست ندهيد چون وقتي توانستيد ابعاد بالقوه‌ي خود را تا آنجا که ممکن است به صورت بالفعل در آوريد، در ادامه‌ي زندگي وقتي فن تبديلِ بالقوگي‌ها به فعليت را به دست آوريد، همواره در اصلاح خود موفق خواهيد بود، و هر روز شعوري برشعور قبلي‌تان افزوده مي‌شود و چون در راه هستيد، متوقف نيستيد. کسي که در راه است در هر منزلي با چيز جديدي روبه‌رو مي‌شود، وقتي در راه بوديد هيچ حادثه‌اي در زندگي، شما را بازي‌ نمي‌دهد. اما اگر اين‌جا نتوانستيد ذخيره‌اي براي سير در زندگي به دست بياورد، مثل آدمي هستيد كه مي‌خواهد در هنگام دعوا و زد و خورد، تازه تمرينِ بُكس‌بازي بكند؛ محکم کتک را مي‌خورد و نمي‌فهمد چه شد، اما اگر تمرين‌هاي لازم را از قبل انجام داده بود، در دعوا و زد و خورد تمرين‌هايش به ‌ثمر مي‌رسيد. بايد بر روي تمرينِ تبديل بالقوگي‌هاي ابعاد وجودي‌تان به فعليت، در اين دوران برنامه‌ريزي ‌كنيد تا ثمره خوبي نصيب شما بشود.
عرض كردم اگر احساس‌تان بر شما غلبه ‌كند و رشد عقلي و قلبي نكنيد، واقعاً ناقص خواهيد ماند، همچنان كه اگر در آن رشته‌ي علمي كه در حال تحصيل هستيد درست درس ‌نخوانيد ناقص خواهيد ماند، و يا از اين طرف بيفتيد، و بدون توجه به ساير ابعاد خود، فقط درس‌هاي رسمي خود را‌ بخوانيد، در حالي که دروس دانشگاهي جواب بُعد تجربي شما را مي‌دهد. اين بُعد را بايد در جاي خودش تقويت كرد، ولي چرا ما بقيه‌ي ابعاد را تقويت ‌نكنيم تا تک بُعدي و تک ساحتي نشويم؟
در حال حاضر مجتهداني در حوزه‌ي علميه داريم که مهندسي فني خود را نيز از دانشگاه گرفته‌اند. نمي‌خواهم بگويم لازمه اجتهاد در فقه، دروس فني دانشگاهي است ولي عنايت داشته باشيد که اين‌ها در عين تحصیل در دانشگاه، در علوم اسلامي تا کجا پيش رفتند. عمده‌ي عرض بنده آن است که مواظب باشيد ابعادي از شخصيت خود را خالي نگه نداريد و اگر هم مجبوريد بعضي از ابعاد را در حاشيه قرار دهيد، بررسي کنيد کدام بُعد در حاشيه باشد، هرچند باز تأکيد بر رشد همه ابعاد دارم، حتي رشد جسمي را نبايد ساده گرفت به طوري‌که حضرت‌ علي( در اوج حکمت و دعا، در اوج قدرت جسمي بودند، چون از ابتدا خود را براي خود آن‌طور تعريف کرده‌اند، و خدا هم تقاضاي ايشان را همان‌طور برآورده کرد. همان‌طور که افلاطون و سقراط در عين حکيم‌بودن، در جنگ حاضر مي‌شدند و مبارزه مي‌کردند. 
مرحوم آيت‌الله حجّت كه از مؤسسين حوزه علميه قم بودند، وقتي مي‌خواستند مدرسه‌ي حجت را بسازند، در روزنامه‌هاي آن زمان اعلام‌كردند كه ما چنين زميني داريم با اين نيازها، طراحي آن را به مسابقه مي‌گذاريم تا از بهترين طرح استفاده کنيم. خلاصه آرشيتكت‌هاي آن زمان را دعوت به ارائه‌ي طرح کردند. از كل كشور طرح ‌دادند. همان‌طور كه مي‌دانيد، طراحي هم كار آساني نيست. در حيني که طرح‌ها را بررسي ‌مي‌كردند، ديدند يك طرح است كه همة قاعده‌ها را رعايت‌ كرده و با زندگي طلبگي هم بيشتر هماهنگ است. آدرس طرّاح را که نگاه ‌كردند ديدند شخصي است ساکن قم به نام سيد محمدحسين‌طباطبايي! در كل كشور طرح ايشان برنده‌ شد. آن فكر رياضي منظم نتيجه‌اش اين مي‌شود كه وقتي الميزان مي‌نويسد، يك حرف احساساتي كه آدم بتواند بگويد: «اين را ديگر آقا از سر احساسات گفته‌اند»، در آن نيست. اين ذهن چرا اين‌قدر منظم ‌شده ‌است؟ براي اين‌كه در عين اجتهاد و عرفان، ابعاد ديگرش را تعطيل ‌نكرده ‌است. 

ورزش؛ معبري براي احساس حضور خود در جسم

از جمله ابعادي که نبايد از آن غفلت کرد و مقام معظم رهبري«حفظه‌الله‌تعالي» هم بر آن تأكيد كرده‌اند ورزش ‌كردن است. بنده به تجربه به اين رسيده‌ام؛ جواناني كه در دوره‌ي مدرنيته ورزش ‌نكنند، يك مشكل روحي و روحاني پيدا مي‌كنند؛ و نه تنها نشاط جسمي و روحي ندارند، بلکه نه قلب صيقلي دارند و نه از تواضع لازم برخوردارند و با همت‌ها و اراده‌هاي ضعيف از بقيه طلب‌کارند. خيلي حرف است؛ مقام معظم رهبري«ادام الله‌ظله» در سخنراني‌شان در دانشگاه تهران به دانشجويان توصيه مي‌فرمايند: «تحصيـل» و «تهــذيـب» و «ورزش»، بعد گفتند: براي پيرمردها و پيرزن‌ها ورزش واجب است. حالا شما فكر مي‌كنيد ايشان همين‌طور ساده گفته‌اند؟! نه. همان‌طور كه مي‌دانيد؛ دنياي مدرن دنياي متوقف‌شدن بدن است، ماشينِ ‌سواري مسافت‌ها را طي مي‌کند و ما همچنان روي صندلي تکيه داده‌ايم، و لذا از آن صيقل قلبي که با راه رفتن مي‌توانستيم به دست آوريم، محروم شده‌ايم. راه‌رفتن است كه قلب را صيقل و عزم را وسعت ‌مي‌دهد، آنچه امروز از طريق ماشين اتفاق افتاده زندگي را بسيار زشت کرده است. اسب‌سواري طوري است که خودِ آدم هم بايد در فعاليت باشد، اما در ماشين‌سواري اين‌طور نيست، هر روز هم که كمك‌فنرهايش را نرم‌تر مي‌كنند تا آب هم در دل آدم تکان نخورد. در واقع اين زندگي، يك زندگي پنداري است؛ چون من راهي را طي نکردم و با قدم‌هاي خود با زمين تماس نگرفتم که آن را پشت سر بگذارم، ولي به مقصد خود رسيدم. چگونه شما در خواب راه مي‌رويد ولي به واقع عملي انجام نداده‌ايد، تمدن امروز با ذهن ما همين کار را کرده است.
 
قبلاً بايد مي‌رفتيم از صحرا براي زمستان چوب مي‌آورديم، يا براي خود از چشمه آب مي‌آورديم، امروز هيچ كاري نمي‌كنيم؛ چوب نمي‌خواهيم، شير را باز مي‌كنيم گاز مي‌آيد، شير را باز مي‌كنيم آب مي‌آيد. يعني ما هيچ كاري نمي‌كنيم، به اين معني که روح ما فرمان لازم را به جسم ‌نمي‌دهد. در حالي كه روح - به جهت تجردش- عين فرمان و تحرك و تجلّي است، مثل خورشيد است و نوري که همواره از آن تجلّي مي‌کند، ما در شرايط جديد همه‌ي اين فرمان‌ها را تعطيل ‌مي‌كنيم، هيچ كاري نمي‌كنيم، حتي به‌جاي اين‌كه لااقل دست ببريم و شيشه‌ي ماشين را پايين و بالا بكنيم، يك كليد مي‌گذارند تا فشار دهيم شيشه خودش بالا مي‌رود. بشر مدرن فكر مي‌كند دارد به خود خدمت ‌مي‌كند، اما در واقع دارد همه چيزِ خود را ازدست ‌مي‌دهد، چون روحي كه نياز دارد دائماً فرمان دهد و بدن را به تحرك در آورده و استعداد‌هاي بالقوه‌اش، بالفعل گردد، بازنشسته شده است. 

شما از صبح تا شب به ماهيچه‌هاي گردن‌تان فرمان ‌مي‌دهيد كه سرتان را روي تن نگه‌ دارد. حالا ببين چقدر كيف ‌مي‌كني كه خودت داري سرت را تكان‌مي‌دهي؛ مي‌گويي: خودم سرم را تكان مي‌دهم! علامه‌محمدتقي‌جعفري«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمودند: «من حسرت حال آن كارگري را مي‌خورم كه، خودش را در محصول كارش نگاه ‌مي‌كند.»
 همان‌طور كه ديده‌ايد، كارگري که به کار خود اصالت مي‌دهد خودش را در كارش مي‌بيند. يكي از مسئولين مي‌گفت: من در عين تحصيل، کارگري مي‌کردم، پدرم هم کارگر بود، چند جا جهت خواستگاري رفتيم ولي همه ردم کردند، بعد گفتيم: خوب است براي خواستگاري خانه‌ي فلاني که وضع‌شان از ما بهتر است ولي خانواده‌ي متديني هستند برويم، حالا كه اين کلاس پائيني‌ها به ما زن نمي‌دهند، شايد آن‌ها كه كلاسشان بالاتر است به ما زن بدهند. گفت: به خواستگاري آن خانواده رفتيم و اتفاقاً تحويل‌ گرفتند، و به راحتي هم دخترشان را به همسري ما در آوردند. گفت: ما يك روز از مادرزن‌مان پرسيديم: شما چطور بدون هيچ بهانه‌گيري به ما زن داديد؟! گفت: يك بار خانه‌ي ما روضه‌ي زنانه بود شما به دنبال مادرت به روضه آمده‌ بودي، در حيات بازي مي‌کردي و منتظر مادرت بودي، حوض وسط حيات خالي بود و چرخ و دلو هم پهلويش بود. شما بيكار نماندي همين طور آب‌ مي‌كشيدي و داخل حوض مي‌ريختي. حاج آقا از اتاق ديگر شما را زير نظر داشتند، به من گفتند اين جوان جوهر دارد، از همان زمان ما نظرمان به شما بود. واقعاً هم جوهر داشت به طوري که در دوران جنگ يکي از مسئولان بلندپايه نظام جمهوري اسلامي بود. پدر عيالش خوب تشخيص ‌داده ‌بود كه اين مي‌خواهد شخصيت خود را در كارش بجويد و نه در بيکاري و رفاه. 

روح مدرنيته طوري برما حاکم شده که در حال حاضر اين نوع روحيه‌‌ها را گم ‌كرده‌ايم، و ورزش در حال حاضر تنها راه است كه حضور خود را در حركات بدني به خودمان ثابت ‌كنيم. همين كه آدم ببيند واقعاً مي‌تواند تا رأس اين قله برود، اين يك نوع به‌خود برگشتن ‌خوبي است، به‌خصوص كه قلب را هم صيقل‌مي‌دهد. 

جوانان مذهبي که جنبه‌ي معنوي آن‌ها ضعيف شده و خيالاتي و وَهمي شده‌اند، را به ورزش توصيه ‌کنيد، اگر خيلي خيالاتي ‌نشده ‌باشند و خوب ورزش ‌كنند، بدون آن‌که نياز باشد به روان‌پزشک رجوع کنند، دوباره احيا مي‌شوند. 
آري «ورزش» و «تحصيل» و «كارهاي فكري و قلبي» نياز هر انساني است که مي‌خواهد برنامه به فعليت رساندن بالقوه‌گي‌هايش را مديريت کند. 

خيالات؛ مانع شناخت جهت اصلي 

سؤال: با خيالات چه كنيم، چگونه بايد آن‌ها را به طور صحيح رشد ‌دهيم، چطور مي‌توان خيال را کنترل کرد که در مقام اُنس با حق قرار گيرد و به اصطلاح محل «عکس مه رويان بستان خدا» باشد؟ 

جواب: ابتدا بايد به خوبي به اين نکته رسيده باشيد که بايد براي كنترل وَهم و خيالاتتان برنامه‌ي بريزيد. وگرنه خيال شما هر طور دلش خواست شما را بازي مي‌دهد و از مسيري که بايد طي کنيد باز مي‌دارد. به گفته‌ي مولوي:

	عالَم وَهم و خيال و طبع و بيم

	هست رهرو را يکي سدّ عظيم



وقتي پذيرفتيم بايد براي کنترل وَهم و خيال و طبع و بيمِ خود برنامه داشته باشيم تا آن‌ها به ما برنامه ندهند، نيمي از کار انجام شده است. اگر شما برنامه داشته باشيد، وقتي رفيق شما از شما مي‌خواهد برويد با هم وقت‌گذراني کنيد، پيشنهاد او را نمي‌پذيرند، اما اگر كار جدي و برنامه‌اي جهت‌دار نداشته باشيد، يك مورچه هم كه از جلو چشم شما حركت كند دنبالش ‌مي‌كنيد تا ببينيد كجا مي‌خواهد برود. اين مشخص است که وقتي كار و برنامه‌ي خاص داريد، از خيالاتي که به سراغ شما مي‌آيد استقبال نمي‌کنيد. همين که انسان بي‌برنامه شد - حتي در دوران پيري- خيالات به سراغ او مي‌آيد. در راستاي دفع خيالات و وَهميات است که مي‌بينيد حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌‌عليه» روزي هشت بار قرآن مي‌خواندند، تا روح خود را در پرتو تذکرات قرآني نگه دارند و اجازه‌ي ورود خيالات را در خود ندهند. وقتي خيال را با توجه‌دادن عقل و قلب به معارف عاليه، در طول زندگي تربيت كرده باشيد، در خلوت هم مسلّم با همان خيالِ ادب شده به سر خواهيد برد، آن وقت اگر هم خيالاتي آمد، خيلي توانمند نيست، مي‌توانيد با تذکرات قرآني آن را پس بزنيد.

مرحوم آقاي نخودكي داشتند از قبرستان رد مي‌شدند، اطرافيان ديدند آقا دارند مي‌گويند: «لا إله إلا الله، لا إله إلا الله». مي‌دانستند كه آقا بي‌خود اين كلمه را نمي‌گويند، پس حتماً خبري هست. پرسيدند: چه خبر است؟ فرمودند: طرف در زمان حياتش خيارفروش بوده ‌است، سي،‌چهل سال پيش مرده ‌است، هنوز در برزخ در طول اين مدتِ سي، ‌چهل سال دارد مي‌گويد: «گُل به ‌سر داره خيار». شما صرف نظر از قيامت و برزخ، اگر كمي به خودتان توجه كنيد، متوجه مي‌شويد بُعدي داريد كه همواره با آن هستيد و بعضي مواقع حضور بيشتري از خود نشان مي‌دهد، حال وقتي از اين بدن آزاد شديد معلوم است كه آن حضور بيشتر خواهد شد. يعني اگر ملاحظه كنيد همواره شما داريد با خيالاتتان جلو مي‌رويد، به گفته مولوي: 

	چون خيالي آمد و در تو نشست

	هر كجا كه مي‌گريزي، با تو هست


	تو نتــاني زان خيــالت وارهـي

	يا بخُسـبي تا از آن بيـرون جهـي



وقتي شما مي‌خوابيد، خودتان مي‌خوابيد و همان خودتان به عالم خيال مي‌رود، اگر كسي بگويد: «خودكشي ‌مي‌كنم تا از دست خودم راحت ‌باشم»، اشتباه مي‌کند، چون اين فرد، تن‌كشي كرده ‌است و نه خودکشي. وگرنه آن «خود»ي را كه به كمك آن، تنش را كشته ‌است همواره با خود دارد، باز هم «خود»ش است، يك «خودِ» عصباني از خود. عرضم اين‌جاست كه انسان نمي‌تواند از خيالاتش فرار كند، ولي مي‌تواند آن‌ها را تربيت کند که «عکس مه رويان بستان خدا باشد» و با توجه به معارف عقلي و قلبي چنين کاري ممکن است، و لذا پيامبر( هم خيال داشتند، ولي خيالات آن حضرت نوراني بود، و صورت جبرائيل در خيال آن حضرت ظاهر مي‌شد، همان‌طور که معاني قرآن بر قلب مبارک حضرت القاء مي‌گشت، و در همان لحظه گوش حضرت صوت قرآن را مي‌شنيد. حال اگر هنوز تا آن حدّ وارد معارف الهيه نشده‌ايم که خيالاتمان تحت تأثير آن معارف باشد، لااقل بايد وقتي خيالات مي‌آيند بتوانيم با عدم استقبال از آن‌ها، آن‌ها را دفع کنيم، و اين کار با برنامه‌ريزي ممکن است، چون انسانِ برنامه‌دار به دعوت خيالات جواب مثبت نمي‌دهد تا آرام‌آرام با ورود قلب به حقايق معنوي، ذهن او نيز تحت تأثير انوار آن حقايق قرار گيرد و خيالاتي روحاني پيدا کند. اگر براي کنترل خيال برنامه نداشته باشيد مطمئن باشيد آن خيالات، تازه در پيري غوغا مي‌كنند. به افکار بعضي از پيرمردها و پيرزن‌ها دقت كنيد، مي‌بينيد چگونه خيالات کنترل نشده‌شان آن‌ها را هلاک مي‌کند. كمي‌ وقت بگذاريد ببينيد اين‌ها در سن پيري که بايد در آرامش باشند، در چه حالاتي به‌‌سر مي‌برند، بعد بررسي کنيد چطور شده است كه نمي‌توانند از دست خيالات واهي آزاد شوند. دوران پيري مي‌تواند بهترين دوران زندگي زميني باشد، دريچه‌ي لقاء الله است. آن‌وقت اگر پيريِ انسان برايش عذاب‌آور ‌بشود، خيلي ضرر کرده است.

از برکات اُنس با روايات اخلاقي همين بس که مانع ورود خيالات آزار دهنده در زندگي مي‌شود. وقتي از طريق دعاي مکارم‌الأخلاق خود را تربيت کرديم که مثلاً در مقابل آن‌هايي که به ما جفا کرده‌اند، نيکي کنيم، و هرگز نگذاريم تخم کينه نسبت به انسان‌ها در قلب ما کاشته شود، هرگز در پيري در فشارهاي آنچناني قرار نمي‌گيريم و پيري و تنهايي يک غنيمت خواهد شد. 

با اين هدف که مي‌خواهيد خيال خود را کنترل کنيد وَهميات خود را دفع نماييد، مدتي با دعاي مکارم الاخلاق مأنوس شويد، ببينيد چگونه شما را در همين دنيا وارد بهشت مي‌کند. امام كاظم( در زندان هارون‌الرشيد مي‌فرمايند: خدايا! چند وقت بود دنبال يك جاي خلوتي بودم! ممنونم كه به من چنين جايي را دادي. بيچاره هارون فكر مي‌كند امام موسي‌كاظم( را زندان كرده‌است. امام كاظم( در زندان از نظر خودشان، تازه زمينه‌ي ورود به عالم قُدس را براي خود فراهم شده مي‌بينند. براي همين هم مي‌گويند هيچ‌كس مؤمن را نمي‌تواند در اين دنيا اذيت ‌كند، هيچ‌كس، هيچ‌وقت به هيچ وجه نمي‌تواند مؤمن را اذيت ‌كند. 

ابتدا عمق فاجعه‌ي رهاکردن خيالات را بشناسيد وگرنه در حالي به‌دنبال درمان هستيد که هنوز درد درست شناخته نشده و لذا درمان اثربخش نيست. وقتي فهميديم، خيالاتِ سوء نمي‌گذارد انسان جهت اصلي‌ زندگي را بشناسيد، براي دفع آن به برنامه‌هاي سطحي قانع نمي‌شویم. 

خود را مشغول ‌كنيد تا خيالات شما را مشغول ‌نكند

آيت‌الله حسن‌زاده«حفظه‌الله» مي‌فرمودند: «من حساب ‌كردم اگر خيالاتم را مشغول نکنم، خيالاتم مرا مشغول مي‌کنند» و بر اساس اين ديدگاه وارد معارف عاليه‌اي شدند که امروز نه تنها جانشان از آن تغذيه مي‌کند، بقيه نيز از معارف ايشان بهره‌مند مي‌شوند. همان‌طور كه مي‌دانيد، ايشان طب قديم را خوب خوانده‌اند، رياضيات را هم خيلي خوب مي‌دانند. گاهي آدم از خود مي‌پرسد: چرا آقا با دسترسي به معارفي مثل عرفان و حکمت و روايت و قرآن، طب و رياضيات خواندند؟! فکر مي‌کنم با توجه به مباحث گذشته و اين که انسان بايد تمام ابعاد خود را رشد دهد، بتوان فهميد چرا آقا به چنين علومي نيز دست زده‌اند. 

ريشه‌ي خيالات سوء

سؤال: ريشه‌ي خيالات سوء کجا است؟

جواب: ريشه‌ي همه‌ي خيالات سوء يك چيز است و آن اين كه جز خدا را منشأ اثر بدانيم و براي آن‌ها تأثير مستقل قائل شويم. البته معلوم است که براي رهايي از خيال سوء بايد از جهات مختلف برنامه‌ريزي کرد و مشکل به اين آساني حل ‌نمي‌شود، اما اصل و ريشه‌ي آن را بدانيم تا إن‌شاءالله بتوانيم در تقويتِ توجه به خدا از يک جهت، و در دفع اطمينان به غير خدا از جهت ديگر، برنامه‌ريزي ‌كنيم. 

به‌اندازه‌اي كه انسان در قوه‌ي واهمه‌ي خود به غير خدا اصالت داد، به همان اندازه صورت‌هاي كاذب به عنوان عوامل تأثيرگذار ظاهر مي‌شوند و فکر ما را متوجه خود مي‌کنند. طبيعي است که توجه به غير خدا و منشأ اثر دانستن آن‌ها ذهن و فکر ما را متوجه خود مي‌کند و موجب مي‌شود تا قوه‌ي واهمه، صورت‌هايي مطابق توجه ما در ذهن ما بسازد. حال توجه به غير خدا، چه توجه به خودمان باشد و خودمان را کاره‌اي بدانيم، يا ساير افراد را، و چه توجه به وسايل و ابزارها باشد. اگر فقط خدا وسط باشد، به خودمان نگاه ‌نمي‌كنيم تا خيالمان مشغول خودمان شود و هزاران صورت خياليه در رابطه با خودمان در ذهنمان ظاهر شوند. 

حال اگر متوجه اين ضعف و نقيصه شديم، آن وقتي هم که اصالت را به خودمان مي‌دهيم از اين کار راضي نخواهيم بود و در عين توجه قوه‌ي واهمه به خود، آن را تصديق نمي‌کنيم و به دنبال آن راه نمي‌افتيم و لذا قوه‌ي واهمه در عيني که از بين نمي‌رود، تقويت هم نمي‌شود تا خيالات واهي به عنوان حقيقت، همه روح و روان و قلب ما را اشغال کنند

اگر از مشغوليات ديروز ناراحت شده باشيد و متوجه شويد علتش توجه به خود است، وقتي دوباره عامل غفلت آمد، دلي که متوجه اصالت حق است، به راحتي به دنبال آن راه نمي‌افتد، در اين حال نه تنها خيالات تقويت نمي‌شود، آرام‌آرام ضعيف هم مي‌گردند، از آن طرف معارف توحيدي و عرفاني و روايات اخلاقي و دعا و نماز و نيايش، همه و همه کمک مي‌کنند که خيالاتِ واهي نه تنها تقويت نشوند، ضعيف و ضعيف‌تر شوند و انسان بتواند خود را به کمک معارف قلبيه و اخلاق فاضله از دست خيالاتِ واهي آزاد کند. خيالات سوء پس از مدتي مي‌روند ولي دوباره مي‌آيند. حال اگر شما تمرين لازم را نسبت به دفع آن‌ها داشتيد کمي مي‌مانند و مي‌روند، بنا نيست شيطان دست از سرکشي بردارد، بنا است ما تحت تأثير وسوسه‌هاي او قرار نگيريم. همين که به دنبال وسوسه‌هاي او راه نيفتيم و با نور شريعت الهي خود را کنترل کنيم، به خودي خود يک نوع پيروزي است. به گفته مولوي:

	در جهان جنگ اين شادي بس است

	که ببيني بر عدو هر دم شکست



کار روي روح، غير از كار روي جسم است؛ من اگر بخواهم اين ليوان را بردارم با يك اراده دستم را دراز مي‌کنم و برمي‌دارم، اما اگر كسي که معتاد به سيگار است بخواهد ميل خود را به سيگار از بين ببرد و سيگار نكشد نمي‌تواند با يک اراده آن کار را تمام کند، بايد مدت‌ها جهت ميل و ذهن خود را نسبت به آن تغيير دهد تا در نهايت به ترک آن موفق شود، روزها و ماه‌ها بايد با خودش كَلَنجار برود. كار‌هاي روحي، با جهت‌گيري روح و اراده‌هاي مستمر عملي مي‌شود و در همين راستا است که عرض ‌مي‌كنم؛ چيزهاي مهمِ واقعي بايد آرام‌آرام براي شما مهم ‌بشود، تا تصورات و تخيلاتِ امور وَهمي نتوانند شما را تا آخر به دنبال خود ببرند. 

اگر شما نسبت به کسي کينه داشته باشيد بعد بفهميد دزدي هم ‌كرده ‌است، وقتي شيطان در نمازتان دزدي او را به يادتان ‌مي‌آورد، حسابي حال ‌مي‌آييد، مي‌گوييد: چشمش كور شود، آدم نبود، يک مرتبه متوجه مي‌شويد «السلام عليكم» نماز را هم گفتند و نماز تمام ‌شد، اما هنوز شما آن خيال را دنبال مي‌کنيد، چون آن خيال برايتان مهم بود، و طبيعي است که اگر چيزي براي انسان مهم باشد نمي‌تواند از آن دل بکند، اما اگر آنقدر ياد خدا برايتان مهم بود که هر مهم ديگري به حاشيه رفت، ديگر وقتي آن خيال آمد نمي‌تواند شما را به سوي خود ببرد، همين که ملائکه با الهام خود ما را متوجه نماز و ياد خدا کردند، به خود مي‌آييم، ولي اگر شدتِ توجه ما به آن خيال زياد بود اصلاً متوجه الهام ملائکه هم نمي‌شويم. به گفته مولوي:

	عاشقانت در پس پرده‏ى كرم

	بهر تو نعره زنان بين دم به دم‏


	عاشق آن عاشقان غيب باش

	عاشقان پنج روزه كم تراش‏


	كه‌بخوردندت ز خدعه جذبه‏اى

	سال‌ها ز يشان نديدى حبه‏اى



وقتي ياد خدا در درجه‌ي دوم قرار گيرد، هر فکر و خيالي ما را به دنبال خود مي‌برد و لذا وقتي تذكرات روحاني ملائکه آمد، آن قدرت را ندارند كه خيالِ آمده را عقب ‌بزنند. 
پس بايد برنامه‌ريزي ‌كنيم و آرام‌آرام برسيم به اين‌كه همه کاره‌ي عالم خدا است. براي رسيدن به چنين حضوري معارف توحيدي و حکمت صدرايي و عرفان نظري کمک مي‌کنند تا عقل و قلب قانع شوند که موجودات عالم عين تعلق به حق‌اند، و چون وجودشان از خدا است، تأثيرشان نيز از خدا است، در آن حال با تمام وجود در مناجات با خدا مي‌گويي: 

	آب دريا جمله در فرمان تست

	آب و آتش اى خداوند آن تست‏


	گر تو خواهى، آتش آب خوش شود

	ور نخواهى آب هم آتش شود


	اين طلب در ما هم از ايجاد تست

	رستن از بى‏داد يا رب داد تست‏



مي‌رسيم به جايي که دل مي‌فهمد، خدا رزّاق است، خدا مُحيي است، خدا مُميت است، وقتي اين معارف آرام‌آرام و از طريق برنامه به دل رسيد، در ابتدا خيالات اگر مقاومتي هم بکنند، نمي‌توانند پايدار بمانند و همواره ضعيف و ضعيف‌تر مي‌شوند، به طوري که به راحتي مي‌توانيد آن‌ها را عقب ‌بزنيد، پس از مدتي ديگر کمتر به سراغتان مي‌آيند، بعد ديگر نمي‌دانم چي مي‌شود. فقط مي‌دانم اگر انسان از خيالاتش آزاد بشود، تمام بهشت‌ها در قلبش شعله ‌مي‌كشد. 

دستورالعملي براي اصلاح ريشه‌ي خيالات سوء 

از جمله دستورالعمل‌هايي که در دفع خيالات مؤثر است، دستورالعمل آيت‌الله بهجت«رحمة‌الله‌عليه» است که به نظر مي‌رسد بهترين دستورالعمل براي مردم امروز باشد، با همان روشي كه ايشان مي‌گويند: که «اولاً: علم تو، استاد توست، ثانياً: گناه ‌نكن». ايشان مي‌دانند چه بگويند. کافي است شما خودتان را به آن بسپاريد، پس از مدتي احساس مي‌کنيد ديگر گرفتار خيالات آنچناني نيستيد 

ممکن است ما متوجه نباشيم که پايگاه اين دستورالعمل در روح و قلب ما كجاست، ولي اگر عمل کنيم نتايج لازمه را به‌دست مي‌آوريم، او مي‌داند چه مي‌گويد جاي اين حرف امروز است، اين حرف مربوط به سيصد سال پيش نيست مرحوم قاضي«رحمة‌الله‌عليه» با توجه به روح زمان خودشان اين را نمي‌توانند بگويند. زمان يك جنس خاصي دارد، در اين زماني كه بنده و جناب‌عالي در آن هستيم و از يک طرف مردم آگاهي‌هاي حدّاقلي را در مورد دين دارند و از طرفي سيره‌ي علماء را مي‌شناسند، از دستورالعمل آيت‌الله بهجت«رحمة‌الله‌عليه» به‌‌شدت كار مي‌آيد. خودتان مي‌دانيد، راه ديگري هم نداريد. 

سختي رياضت‌هاي ديني غير از سختي‌هايي است که اهل دنيا مي‌کشند، سختي رياضت‌هاي ديني، جانفزا است. مي‌پرسند: «چطوري رياضت بكشيم؟» رياضت يعني همين که در نماز، خيالي به سراغتان آمد که آن خيال مطلوب شما است، براي حفظ ارتباط با خدا، از آن دل بکنيم و اين کار از صعود به کوه اورست سخت‌تر است، اما اولاً: ممکن است. ثانياً: نتيجه‌بخش. دل کندن از مطلوب خود براي خدا و چشم برداشتن از آنچه نفس أمّاره دوست دارد به آن بنگرد، کار آساني نيست ولي انسان را از دنياي محدود و تنگ به عالم گسترده معنا و غيب سوق مي‌دهد. گفت: 

	تا خون نکني ديده و دل پنجه سال

	از قال تو را ره ننمايند به حال



در ابتدا آدم فكر مي‌كند اصلاً نمي‌شود از اين ميل‌ها دل بکند، ولي بايد بداند راه دارد، همچنان يک نفر که معتاد به سيگار است بايد مدام به روح و قلب خود فرمان ‌دهد تا پس از مدت‌ها آرام‌آرام توجه آن از سيگارکشيدن به چيز ديگري سوق پيدا کند. انسان بايد دائم به خودش فرمان دهد كه بس است اين‌همه توجه به دنيا! اگر اين فرمان را همچنان ادامه دهد، و خود را در معرض تحريک حُبّ دنيا و حبّ نفس قرار ندهد، آرام‌آرام مي‌رسد به جايي که به لطف الهي با خيالات پاک هم‌آغوش است. 

روي دستورالعمل حضرت آيت‌الله‌بهجت«رحمة‌الله‌عليه» وقت ‌بگذاريد، ايشان مي‌گويند: گناه ‌نكن. ممكن است شما در ابتدا كه خواستيد گناه ‌نكنيد، موفق ‌شويد، اما بعد دوباره گناه‌ كنيد. بسيارخوب، سعي ‌كنيد دوباره گناه ‌نكنيد. فرقش اين است كه ايشان، استاد شماست و مي‌داند با اين دستورالعمل آرام‌آرام «حضور» غلبه ‌مي‌كند و به جايي که بايد برسيد، مي‌رسيد. دستور العمل ايشان دستورالعمل قابل عمل است، همين علمي که نسبت به خدا و معاد و نبوت و امامت داريد و حلال و حرام خدا را نيز مي‌دانيد، فعلاً براي عمل کافي است.

با اميد آن‌که بتوانيم با رشد همه‌ي ابعاد وجودي خود، در تعادل کامل قرار بگيريم و به راحتي با حقايق قدسي مرتبط شويم.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

فصل دوم،

ضرورت مطالعه و نحوه‌ي آن
بسم الله الرحمن الرحيم
مطالعه؛ طريق هم‌آغوش‌شدن با اسرار

سؤال: آيا مطالعه، يكي از راه‌هاي كسب معرفت و رسيدن به قرب الهي است، يا اين‌که قرب الهي با تزکيه حاصل مي‌شود و مطالعه صرفاً وسيله‌ي رفع شبهه‌هاي فکري خود و ديگران است، تا بتوانيم در راه قرب الهي موانع را برطرف کنيم؟

جواب: علت آن‌که بعضاً از مطالعه بهره‌ي لازم نصيب عزيزان نمي‌شود و منجر به اين‌گونه سؤالات مي‌گردد - که گمان کنيد مطالعه صرفاً جهت رفع شبهات فکري است- دو چيز مي‌تواند باشد، يكي مطالعه بر روي موضوعاتي است كه ارزش مطالعه ندارند و محتواي لازم را به انسان نمي‌دهند، و ديگري بد مطالعه‌كردن. همين‌طور كه هيچ‌كس از نگاه‌كردن بدش نمي‌آيد‌ اما اگر انسان به منظره‌اي نگاه ‌كرد كه موجب تنفر او شد چشمانش را مي‌بندد. سرخوردن از مطالعه هم همين طور است که اگر انسان در سير مطالعاتي خود موضوعاتي را مطالعه کرد که جانش استفاده‌ي لازم را از آن‌ها نبرد کلاً از مطالعه سرخورده مي‌شود. 
انسان روحاً و فطرتاً مطالعه را به عنوان وسيله‌اي که اولاً: او را متوجه حقايق عالم مي‌کند و ثانياً: وسيله‌ي تذکر براي قلب است، دوست مي‌دارد.
پس اگر از مطالعه آن چيزي را که روح و فطرت ما مي‌طلبد به دست نياوريم، طبيعي است كه از آن فاصله ‌مي‌گيريم؛ بسيار کم پيش مي‌آيد که انسان از خود بپرسد: «چطور شد كه از مطالعه ‌كردن خسته ‌شدم؟»، ولي آرام‌آرام مطالعه را رها ‌مي‌كنيم. اما اگر متوجه باشيم ما نيازهايي داريم كه از طريق مطالعه‌ي آثار مکتوب عالمان جواب داده ‌مي‌شود، اگر از مطالعه‌ در مورد موضوعي سرخورده شديم، برمي‌گرديم و گمشده‌اي را که بايد بر روي آن مطالعه کنيم پيدا مي‌كنيم. 
عنايت داشته باشيد علما در خلوت خود اسراري را براي ما مكتوب ‌كرده‌اند تا ما از طريق مطالعه‌ي آن اسرار، با نتايجي كه آن‌ها در خلوت خود به‌‌دست ‌آورده‌اند هم‌آغوش شويم. يكي از عواملي که مانع مطالعه مي شود، اين است كه در مطالعات خود به دنبال مكتوبات خلوت علماي عالَم‌دار نيستيم.
 مگر كسي مي‌تواند براي كسي چيز مفيدي بنويسد جز اين که خودش عالَم داشته ‌باشد و در عالَم خود با ميوه‌هاي خاصّي روبه‌رو شده که طالب ظهوراند؟ و لذا آن عالِم ميوه‌ها را به زبان نوشتار به شما مي‌نماياند، شما هم از طريق آن نوشتارها - که بيشتر متذکر احوالات عالمان است- به آن ميوه‌ها وصل ‌مي‌شويد. البته بايد مواظب ‌بود که: 
	اي بسا ابليس آدم‌روي هست

	پس به هر دستي نبايد داد دست



اگر احساس کرديم با خواندن کتابي نمي‌توانيم كتاب ديگري را ‌بخوانيم و از مطالعه سرخورده شده‌ايم بايد بدانيم به آن علت بوده که بناي ما از مطالعه ارتباط با اَسرار خلوت علماء عالَم‌دار نبوده ‌است در نتيجه، كتاب‌خواندن از چشم‌ ما مي‌افتد. 
مشكل جهان امروز و غفلت از مطالعه
انسان جهان امروز چون از پيگيري آثار مکتوب عالمانِ اهل خلوت غافل شده، مجبور است با رُمّان‌هاي عادي و سطحي خلوت خود را پُر کند، در حالي که مي‌توانست در اين خلوت‌ها خود را به اوج روحانيتي برساند که عالمان و حکيمان در آن به‌سر مي‌برند. 
پديده‌ي ‌رمان‌خواني که در فرهنگ غربي معمول است غير از مطالعه‌ي زندگي بزرگان است که موجب تذکر براي بهتر زندگي‌کردن است. آري بعضاً رُمان‌ها نمايش نمونه‌ي ايده‌آل يك زندگي است، که کار با ارزشي است ولي آنچه فعلاً غالب است، رمان‌هايي است که براي از بين‌بردن اوقات فراغت نوشته مي‌شود. كتاب «حيّ‌بن‌يَقظان» ابن‌سينا يا كتاب «عقل سرخ» سهروردي، به عنوان رمان‌هايي که نظر به جنبه‌هاي ايده‌آل و باطني عالَم دارد، کتاب‌هاي جالبي است. سهروردي قصه‌ي انساني را ترسيم ‌مي‌‌كند كه از چاه قِيرَوان در آمد و از وادي مورچگان گذشت، به يَمَن رسيد و جگر آسمان را بُريد. در نگاه اول انسان مي‌گويد: اين‌ها چيست كه اين آقا سر هم کرده؟! در حالي كه از نظر سهروردي اين قصه، قصه‌‌ي هر انساني است كه مي‌خواهد در اين دنيا درست زندگي کند. او قصه‌ي ما را مي‌گويد؛ چاهِ سياهِ قيرَوان، يعني دنيا. عبور دادن نفس از وادي مورچگان يعني عبور از وادي حرص و كثرت، و به وادي يَمَن واردشدن يعني وارد عالم ميمنت و مباركي‌شدن، بعد بايد به آسمان برود و جگر آسمان را براي خودش بردارد، يعني وارد وادي تنفس عالم غيبي شود. يك وقت قصه خودمان را در صورت‌هاي واقعي و توجه به ابعاد آرماني مي‌خوانيم كه توسط بزرگان نوشته شده است، ولي يك‌وقت قصه‌هاي سرد و بي‌روحي را براي از بين‌بردن اوقات فراغت مي‌خوانيم. در مطالعه‌ي نوع دوم است که ارزش مطالعه کم مي‌شود و انسان‌ها از مطالعه سرخورده مي‌گردند. 
دنياي امروز به جهت ضعف موضوعات در بدترين شرايط فکري و مطالعاتي قرار دارد و بيشتر اداي مطالعه را در مي‌آورد، ما مسلمانان اگر به سراغ متون اصلي خود برويم عالي‌ترين موضوعات را داريم، ولي متأسفانه از متون اصلی خود فاصله گرفته‌ايم و گرفتار بحث بر روي موضوعات سطحي و تکراري هستيم. 
موضوع مطالعه اگر درست مديريت شود، يک طرفش توجه به حقايقي است که غذاي جان انسان‌ها است، و يک طرفش شناختن راه‌هاي هلاکت است تا ما هم چون فرو افتادگان در هلاکت‌ها، هلاک نشويم. متأسفانه بي‌مطالعه‌گيِ خود را با اداي مطالعه بر روي موضوعات سطحي پنهان مي‌كنيم، به طوري که در مورد خيلي چيزها کتاب مي‌خوانيم اما همت نمي‌کنيم در مورد آن چيزهايي که بايد کتاب بخوانيم، کتاب بخوانيم. افراد معمولي كتاب‌هايي مثل «امير ارسلان نامدار» مي‌نويسند، كه نويسنده‌ي آن با خيالات خودش خواننده را بازي مي‌دهد، بدون آن که نظري به عالم بالاتر از عالم ماده داشته باشد، و بدتر از آن رُمان‌هايي است که در چندين جلد با طرح شخصيت‌هايي همطرازِ‌ آدم‌هاي سطحي و عادي که به‌دنبال ماجراجويي هستند، وقت ما را از بين مي‌برند و با طرح اين نوع شخصيت‌ها، ناخودآگاه شخصيت جوانان ما را دعوت به آن نوع اعمال مي‌کنند. امروزه رمان‌هايي نوشته مي‌شود که انعكاس شخصيت انسان‌هايي است که به فساد تن داده‌اند، بدون آن‌که بخواهند آن زندگي را تغيير دهند، اين‌ها، رمان‌هايي است كه در واقع خلوت بشر را ضايع ‌مي‌كند، و اگر از اين گونه مطالعات فاصله نگيريم و براي مطالعات خود موضوعات خاصي را تعيين نکنيم زندگي ما مي‌شود زندگي افرادي که «هر دم به كاري» هستند. 
مطالعه؛ و هم‌افق ‌شدن با جبرائيل(
وقتي کتاب‌هايي را مطالعه کرديم که نويسندگان آن قصه‌ي اشراقات و تفکرات خود را به رشته‌ي تحرير در آورده‌اند، از طريق آن نوشتارها به تفكر ‌مي‌نشينيم و درنتيجه نَفْس ما با تفكر بر روي آن متون، به سوي عالم عقل سير ‌مي‌كند، و از طريق آن سير، به قول فيلسوفان به عقل فعّال مي‌رسد که در اصطلاح دين همان جبرائيل( است. در جاي خود ثابت شده که اگر مطالعه‌ي انسان بر روي موضوعات حقيقي باشد، نفس ناطقه يا قلب او با جبرائيل( ارتباط ‌پيدا ‌مي‌كند، البته اين نوع ارتباط غير از ارتباطي است كه وجود مقدس حضرت رسول( با مقام اصلي جبرائيلي دارند که مفتخر به اخذ شريعت و مأمور به ابلاغ آن مي‌شوند، بلكه اين نوع ارتباط، بيشتر ارتباط نفس ناطقه با مفاهيم حقايق عاليه است و يک نوع توجه و تذکر است. ولي به هر حال مطالعه بر روي موضوعات اساسي، نفس را مستعد ارتباط با عالم بالا مي‌کند. در روايت داريم که: در روز غدير خم حسان بن ثابت حضور رسول خدا( آمده عرضه داشت آيا اجازه مي‌دهيد در اين باره اشعارى به عرض برسانم كه خدا از آن‌ها راضى باشد؟ رسول خدا( فرمود: به‌ نام خدا بگو و او شعرهاي زيبايي سرود. رسول خدا( فرمودند: «لَا تَزَالُ يَا حَسَّانُ مُؤَيَّداً بِرُوحِ الْقُدُسِ مَا نَصَرْتَنَا بِلِسَانِك‏»؛ اى حسان تا وقتى كه ما را به زبان خود يارى مي‌كنى روح القدس[جبرائيل] ياور و مؤيد تو باشد.

حال با تدبّر در شعر حسان‌بن‌ثابت يک نوع هم‌افق ‌شدن با جبرائيل( براي شما پيش مي‌آيد، همچنان که با تدبّر در آثار متفكران خلوت‌دار، چنين ارتباطي براي عقل و قلب انسان پيش مي‌آيد. 
عالمان واقعي نمي‌توانند چيزي را كه بقيه گفته‌اند بنويسند، وظيفه‌ي آن‌ها اين است که آنچه خدا به قلب‌شان القاء کرده است ظاهر کنند، مي‌خواهند نمايش لطف خدا باشند. چگونه خدا عشق محض و حيات و حضورِ بدون هرگونه سستي و غفلت است؟! يعني «لاتَأخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ»؛ او را نه چرتي هست و نه خوابي، اين يعني عشق. قلبي هم که سراسر حضور و شعف است اصلاً نمي‌تواند بخوابد يا چرت ‌بزند؟ خداوند عين عشق است، پس عين فورانِ فيض است؛ لذا به او خطاب مي‌کني «يَا دائِمَ الْفَضْلِ عَلَي الْبَرِيَّةِ»؛ اي خدايي كه دائماً در فيض‌رساني به مخلوقات هستي. كسي هم كه توانست بهره‌هايي از عالم غيب به دست آورد، عين فوران و فيض‌دهي به غير مي‌شود، همين‌ها باعث ‌مي‌شود كه دست به قلم ببرد. عالمان بزرگ وقتي دست به قلم مي‌بردند، در واقع قصه‌ي واردشدنِ خودشان در بهشت را تكرار مي‌كردند. نوشته‌هاي آنان، نوشته‌هايي است كه به انسان زندگي ‌مي‌دهد. پس باز تأکيد مي‌کنم که «عالمان بزرگ با تفكر خود هديه‌هايي را كه از طريق جبرائيل( کسب کرده‌اند به كتابت‌ در مي‌آورند و ما از طريق اين مكتوبات با عالَم عقل و عالَم جبرائيل ارتباط ‌پيدا‌ مي‌كنيم». 
وظيفه‌ي ما ابتدا اين است که ببينيم کدام نوشته‌ حال و هواي اتصال به عالم غيب را در خود دارد، آن‌ها را بايد مطالعه کنيم تا روحانيتِ جان نويسندگان آن‌ها، به قلب ما منتقل شود.
 
هيچ روزي شما نمي‌توانيد بدون نظر بر مكتوبات و آثاري که به اسم ربّ، به قلم آمده، به عالم عقل برسيد. آري إن‌شاءالله به جايي مي‌رسيد که مكتوب شما، ذكر الهي يعني قرآن خواهد شد، همان حالتي که در شرح حال امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» مي‌گويند که روزانه هشت مرتبه قرآن مي‌خواندند. اما براي رسيدن به آنجا بايد مقدماتي طي شود. فکر نکنيد كسي كه زبان عربي مي‌داند به راحتي مي‌تواند از قرآن به عنوان کتاب ذکر خود استفاده کند، مثل من و شما كه فارسي مي‌دانيم ولي به راحتي نمي‌توانيم از مثنوي استفاده کنيم. براي ارتباط با مثنوي بايد بنا را بر آن بگذاريم که وارد عالَم مولانا شويم، بسيار کم‌‌اند فارسي‌زباناني که بخواهند و بتوانند وارد عالم مولوي شوند، عالَمي که مولوي کتاب مثنوي و کليات شمس تبريزي را در آن عالَم سرود، حتي استاد‌هاي ادبيات فارسي هم به راحتي نمي‌توانند وارد آن عالَم شوند. استاد‌هاي ادبيات، مي‌فهمند كه معني اين لغت و شعر چيست. بايد انسان ابتدا آماده شود که گمشده‌اش را در عالم مولوي پيدا کند، در آن وقت تلاش مي‌كند وارد عالَم مولوي بشود، در آن حال با خواندن مثنوي قصه‌ي ارتباط مولوي را با عالَم غيب مطالعه مي‌كند. حالا حساب کنيد اگر انسان روايات ائمه‌ي معصومين( را ذکر مکتوب خود قرار دهد به چه عالَمي وارد مي‌شود، و اگر مطالعه‌ي روايات را مقدمه‌اي براي ورود به قرآن قرار دهد وارد عالمي ديگر مي‌شود که قابل توصيف نيست و همه‌ي ما بايد آرزويمان ورود به عالم قرآني باشد. 

بايد از طريقه‌اي که خود قرآن مي‌فرمايد: «ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ»؛ با قرآن هم‌زبان شد و راه ارتباط با جبرائيل( را از طريق قرآن پيدا كرد و اگر عزم و قصد ما از ارتباط با قرآن چنين ارتباطي نباشد وارد قرآن مي‌شويم ولي دست ‌خالي بيرون ‌مي‌آييم. به تعبير نبي‌اکرم( در آخرالزمان «يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم‏»
 قرآن مي‌خوانند ولي از گلويشان بالاتر نمي‌رود. چون اين‌ها در قرآن خواندن دنبال ارتباط با نور جبرائيل( نيستند. در حالي که دريچه‌ي اتصال به خدا، وزيدنِ نسيم جبرائيل بر قلب‌ها است که آن هم از طريق قرآن ممکن است. فيلسوفان، به‌خصوص فارابي درباره‌ي چگونگي ارتباط با عقل فعّال نکات خوبي را مطرح کرده‌اند که به عنوان مقدمه جهت بررسي کشف جايگاه مطالعه، داراي نکات ارزشمندي است، که در مباحث «چگونگي فعليت يافتن باورهاي ديني» آن نکات به حمدالله به خوبي و با نگاه معرفت النفسي تبيين شده است. 
مطالعه؛ عامل ورود به عالَم انسان‌هاي بزرگ

كتاب‌ها، غوغاي حيات بشريت‌اند. از جمله ظلم‌هايي كه فرهنگ مدرنيته به بشر كرد اين بود كه با طرح موضوعات سطحي، راه ورود به عالَم انسان‌هاي بزرگ را بر بشريت بست. طوري موضوع تجدد و پيشرفت را مطرح کرد که گويا انديشه‌ي حکيمان بزرگ کهنه شده و دوره‌اش گذشته است. فرهنگ مدرنيته طوري خود را تبليغ کرد که انسان گمان مي‌کند يک فکر نو و جديد است و لذا هر فکري که در حوزه‌ي تفکر مدرنيته نگنجد کهنه و عقب‌افتاده است. نتيجه آن شد که فکر بر روي هر موضوعي که فرهنگ مدرنيته آن را تأييد نکند، كهنه است. در اين فرهنگ تفكري كه به آسمان وصل است كهنه‌ معرفي مي‌شود، در چنين فضايي اگر کسي برود انديشه‌هاي فارابي و «سُهروَردي» و ملاصدرا را بخواند به سراغ فکرهاي كهنه رفته است و از اين طريق رابطه‌ي جامعه‌ي بشري با انديشه‌ي حکيمان گذشته گسسته شد، و گسستگي تاريخي به وجود آمد، و بشريت گرفتار بي‌هويتي گشت و عشق که قصه‌ي اتصال انسان‌هاي بزرگ با معبود محبوب خود بود گُم شد. در حالي که به گفته مولوي: 
	باغ سبز عشـق كو بي‌منتهاسـت

	جز غم و شادي در او بس ميوه‌هاست


	حالتي ديگـر بُوَد كـان نـادر است

	بـي‌بهـار و بي‌خــزان، سبـز و تـر است



باغ سبز عشق كه پاييز و بهار ندارد، فوق پاييز و بهار، بستر ظهور آثار عالمان بزرگ است که به رشته‌ي تحرير در آورده‌اند. مدرنيته با طرح تجدد موضوع پاييز و بهار را پيش کشيد كه آقا اين‌ها بهار است و آن‌ها پاييز، ما هم ناخودآگاه طوري عمل مي‌کنيم که گويا مثنوي مولوي و اسفار ملاصدرا و يا حتي روايت و نهج‌البلاغه و قرآن مربوط به پاييز است، حالا بايد نوشته‌هاي دنياي مدرن را که بهاري است مطالعه کرد؟! 

ابتدا بايد روحيه‌اي را كه بر روان ما حاكم شده و باعث ‌شده نتوانيم با کتاب‌هاي حکيمانه و در نهايت با قرآن خلوت ‌كنيم، بشناسيم، بعد بررسي کنيم اگر با کتاب حکيمان و روايات ائمه‌ي معصومين (و قرآن، مأنوس نباشيم چه ضربه‌ي بزرگي به زندگي خود زده‌ايم. اگر مي‌خواهيد با امام صادق( خلوت ‌كنيد، ابتدا بايد برسيد به اين‌كه بدون امام صادق(و بدون خلوت‌داشتن با انديشه‌ي آن حضرت در خسران کامل‌ايد، چون وقتي صورت کمالي زندگي را نشناسيم و قله‌ي انسانيت را ندانيم تلاش‌هاي خود را به کدام سو مديريت کنيم؟ 
وقتي شما مي‌خواهيد از شهر يزد به اصفهان برويد، وقتي به شهر نائين مي‌رسيد، اين نشانه‌ي آن است که بي‌راهه نرفته‌ايد، اما شهر نائين كه هنوز اصفهان نيست. حالا يك نفر بگويد الحمدالله كه به نصف راه رسيديم پس مقداري در اصفهان هستيم. وقتي مقصد اصلي در مدّ نظر شما نيست، با طي‌کردن نصف راه هيچ بهره‌اي از آن مقصد نبرده‌ايد. نصف راه، وقتي نصف راه است، كه بقيه‌اش هم طي ‌بشود. براي همين هم روز قيامت كساني که در دنيا معبود خود را نيافته و با عبادت او جهت خود را به سوي او نهادينه نکرده‌اند، همين ‌طور مي‌دوند و نمي‌دانند كجا بروند، مثل ملخ‌هاي پراكنده سرگردانند،
 چون افق زندگي خود را درست پيدا نكرده‌اند، در چنين شرايطي قرار مي‌گيرند. وقتي كسي مي‌خواهد برود اصفهان و مي‌داند كه تا حالا به شهر نائين رسيده ‌است، اين افقش را گم‌ نكرده ‌است. ولي يك وقت کسي همين طور مي‌رود و دل‌خوش است كه مي‌رود، اين مقصد انسانيت را گم کرده است، چون امام خود را يعني قلّه‌ي انسانيت را گم کرده است. 

اگر خلوت با امام صادق( را مي‌طلبيد چه اشكال دارد كه براي آن برنامه‌ريزي کنيد و مقدماتي را پشت سر بگذاريد تا به نتيجه برسيد. بنده به شما قول ‌مي‌دهم؛ اگر درست برنامه‌ريزي کنيد به جاهايي مي‌رسيد كه در ابتدا نمي‌توانستيد‌ فكرش را هم بكنيد‌. وقتي عزم ما آن شد که وارد عالَم نوراني ائمه‌ي معصومين ( شويم، با روحيه‌ي تدبّر وارد کتب روايي مي‌شويم. برويد كتاب تحف‌العقول را باز ‌كنيد و برنامه‌ي مطالعه‌ي خود را بر روي انديشه‌ي امامان( پايه‌ريزي بفرماييد. 
يا مي‌توانيد «اصول‌كافي» عزيز را بخوانيد، عمده آن است که بخواهيد عالَم خود را به عالَم امامان نزديک کنيد، اگر با اين عزم مطالعه را شروع کرديد نه تنها خسته و سرخورده نمي‌شويد، بلکه شکر مي‌کنيد که عجب توفيقي بود، توفيق ورود به کتاب‌هاي حکيمان و ورود به روايات و آيات. چشم‌پزشکان به حضرت امام‌خميني«رضوان‌الله‌عليه» گفته بودند اگر مي‌خواهيد بينايي چشمتان از بين نرود، مطالعه نکنيد و قرآن نخوانيد. حضرت امام«رضوان‌الله‌عليه» فرموده بودند؛ من چشم مي‌خواهم که قرآن بخوانم، اگر نتوانم قرآن بخوانم چشم براي چه مي‌خواهم. آنچنان ورود به عالَم قرآن و روايات زيبا است که انسان در آن عالم احساس مي‌کند در مقصد خود نشسته است و نمي‌خواهد جاي ديگري برود. وقتي با مطالعه‌ي اصول کافي وارد دنياي «بِرِّ به اخوان» و نيکي به برادران مي‌شويد، يا مثلاً وارد عالَم «فرار از عُجب» مي‌گرديد، حسّ مي‌کنيد بر بال ملائکه سواريد و داريد در افق‌هاي معنويت حرکت مي‌کنيد. جناب كُليني‌«رحمة‌الله‌عليه» آمده مي‌گويد: مي‌خواهي به شاگردي اهل‌البيت( بروي و از كبر نجات ‌پيدا بكني؟ بيا باب «تواضع» و باب «فرار از كبر» را بخوان. 
ابتدا به انگيزه‌ي آن‌هايي كه به صورت حقيقي مطالعه‌ مي‌كنند توجه فرمائيد، که اين‌ها در اين اتاق‌ها و حجره‌ها چكار ‌مي‌كنند، چه احوالاتي در درون آن‌ها مي‌گذرد؟! تا بتوانيم خود را براي مطالعه به صورت حقيقي آماده کنيم. آيت‌الله حسن‌زاده«حفظه‌الله‌‌تعالي» که نمونه‌ي بارزي از انسان‌هاي اهل مطالعه‌ي دوران معاصرند، بعضاً چند ميز كوچك در اتاق‌شان بود. روي هر ميزي يك مجموعه‌ي کتاب خاص براي تحقيق در موضوع خاص داشتند، كتابهايِ مخصوص هر موضوعي روي يك ميز جدايي بود. و روح ايشان در آن‌ها سير مي‌کرد. با حال عجيبي با کتاب‌ها زندگي ‌مي‌كنند، اگر اين حال را به دست آورديد، مي‌بينيد كه بزرگ‌ترين ستم به خودتان همين است كه اين نوع مطالعات را از دست بدهيد. 
به شما مي‌گويند با مطالعه كجا را گرفته‌اي؟!» بگو «حلواي تن‌تناني، تا نخوري نداني»، اين‌ها زندگي را گم کرده‌اند، به آن‌ها بگوئيد: شما که در دنياي کتب بزرگان زندگي نمي‌کنيد، کجا زندگي مي‌کنيد؟ آن‌هايي كه در دنياي فكر انسان‌هاي بزرگ زندگي ‌مي‌كنند، مي‌گويند: در حين مطالعه‌ي آن کتب، در بهشت‌ زندگي ‌مي‌كنند، آن‌وقت شما مي‌گويي: «كجا را گرفته‌اند؟!» 
	مرغي که خبر ندارد از آب زلال

	منقار در آب شور دارد همه حال



شما كجا را گرفته‌ايد که از اُنس با نوشته‌هاي بزرگان محروميد؟!». 
دنياي مدرنيته عالَم انساني را كه به آسمان وصل است از صحنه‌ي زندگي‌ها بيرون برده، و حالا بشر در سرگرداني به سر مي‌برد. از گذشته‌ي توحيدي خود منقطع شده و هيچ افق روشني هم در جلو خود نمي‌يابد. 

با مطالعه و تدبّر و اُنس با نوشته‌هاي علماي بزرگ، بعد از مدتي، به مقام وحدت انديشه، كه آن‌ها در آن به سر مي‌برند، مي‌رسيد. عالمان واقعي از نظر عقلي و قلبي به مقام وحدت ‌رسيده‌اند، به همين جهت هيچ‌گونه تضادي در سخنانشان پيدا نمي‌شود. اين‌كه در حرف‌ها و اعمال افراد معمولي تضاد هست به خاطر اين است كه از نظر فکري و قلبي وحدت ندارند، روان آن‌ها ‌انبار اطلاعات است، بدون آن که توانسته باشند از طريق ارتباط با انوار الهي آن‌ها را به وحدت برسانند. هيچ‌وقت پيشنهاد نمي‌شود مكتوبات اين‌گونه افراد را که در عين اطلاعات زياد به وحدت شخصيت نرسيده‌اند، بخوانيد. بزرگان جهان اسلام اصلاً تا به مقام وحدت نرسند، دهن ‌باز نمي‌كنند و قلم روي كاغذ نمي‌گذارند. نمونه‌ي آن‌ها مرحوم شهيد مطهري«رحمة‌الله‌عليه» است. شما ببينيد ايشان به‌جايي مي‌رسد كه احساس مي‌کند مي‌تواند دهن ‌باز ‌كند، و به‌عنوان يک صاحب نظر، نظر بدهد. يك وقت كسي مي‌آيد خبري ‌مي‌دهد، يا يك روايتي مي‌خواند، ولي يك وقت يك شخصي به حقايقي دست يافته و از آن منظر سخن مي‌گويد. شهيدمطهري«رحمة‌الله‌عليه» از نوع اخير است، او يک عالمي نيست که علمش مجموعة اطلاعات باشد، او به واقع يك دانشمند است. به همين دليل هم اگر شما مدتي با کتاب‌هاي شهيد مطهري«رحمة‌الله‌عليه» ارتباط ‌پيدا كرديد با او هم‌‌افق ‌مي‌شويد، چون به شما اطلاعات نمي‌دهد، نحوه‌ي فکرکردن را به شما مي‌آموزد و به جهت اين‌كه او مسير لطف خدا به شما ‌است، خداوند همواره كمالاتي به او مي‌دهد تا با ما در ميان بگذارد و لذا هميشه شما شاگردي او را حس ‌مي‌كنيد. 
با توجه به اين نکات است که عرض مي‌کنم نمي‌شود آدم بدون مطالعه زندگي ‌بكند. فقط بايد بگرديم آن كسي را كه مي‌توانيم جانمان را با او هم ‌افق‌كنيم و مطلوب جان ما و افق برتر ماست، پيدا كنيم، و چنين كساني عموماً انسان‌هاي بزرگ دنيا هستند. حرف ما به امثال حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» و علامه طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» و امثال آن‌ها اين است که:

	راند حق اين‌آب را در جوي تو

	آفرين بر دست و بر بازوي تو


	باز گو تا غصه درمان‌ها شود

	بازگو تا مرهم جان‌ها شود



علماي دين؛ اشاره‌كننده به اهل‌البيت( 
خدا لطفي به ما كرده ‌بود، گاهي روي آثار دانشمندهاي بزرگ دنيا كار مي‌كرديم. گاهي دو سه سال بايد وقت‌مان را صرف ‌مي‌كرديم تا بتوانيم عمق انديشه‌ي هر کدام را به دست آوريم، در آن حال چيزهايي به ما مي‌دادند، اما هنوز در وجود خود احساس مي‌کرديم زمينه‌هاي خالي بزرگي مانده ‌است. در نهايت متوجه شديم بايد مسأله‌مان را با كساني حل‌ كنيم كه در رابطه با آن‌ها آمده‌است: «إنَّما يُريدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أهْلَ‌البَيْتِ»؛
 يعني اهل بيت( کساني‌اند که هيچ نقصي در شخصيت آن‌ها نيست. ممکن است عزيزان تصور کنند به راحتي مي‌توان قلب را متوجه اهل بيت( کرد. ولي به واقع و در عمل اين‌طور نيست، بايد انديشه‌هاي بزرگ را شناخت تا در عين بهره‌مندشدن از آن‌ها، متوجه عالي‌ترين انديشه شويم، بنده شايد دو سال عمر خود را روي «اُپانيشادها» گذاشتم،
 مطالب آن طوري است که مي‌شود با آن‌ زندگي ‌كرد، ولي وقتي سراغ نهج‌البلاغه مي‌آييم، مي‌گوييم اي كاش کساني بودند كه افق‌هاي نهج‌البلاغه را به ما نشان ‌مي‌دادند تا به جاي اپانيشادها، روي نهج‌البلاغه كارمي‌كرديم. البته هنوز هم اپانيشادها را يكي از بهترين كتاب‌هاي دنيا مي‌دانم. اين سرودها از بيش از پانزده قرن قبل از ميلاد حضرت مسيح( در چين و هند بوده ‌است، با اين همه حرف توحيدي! اما پيام آيه‌ي «إنَّما يُريدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أهْلَ‌البَيْتِ» اين است: گروهي را از هرگونه نقصي پاك كرديم تا مظهر پُرشدنِ تمام خلأهاي بشر‌ باشند و بشر بايد دست از دامان آنها برندارد. 
وقتي مي‌آيي خدمت امام‌خميني و علامه‌طباطبائي و ملاصدرا و امثال اين‌ها«رحمة‌الله‌عليهم» مي‌خواهي فداي آن‌ها شوي كه با آثار و نوشته‌هاي‌شان اشاره به ائمه معصومين ( دارند، مي‌گويند: «اهل‌البيت را ببين». ولي بعضي از نويسندگان مي‌گويند: «من را ببين». ببينيد چقدر تفاوت هست بين کتاب‌هايي که ما را متوجه انسان‌هايي مي‌کند که عين عصمت‌اند، با کتاب‌هايي که ما را متوجه انسان‌هاي معمولي مي‌کند. بنده و امثال بنده خاك پاي امام خميني و علامه‌طباطبائي و ملاصدرا و امثال آن‌ها«رحمة‌الله‌عليهم» را سرمه‌ي چشم‌مان‌ مي‌كنيم چون اين‌ها در نوشته‌هايشان مي‌گويند: «ما را نبين». و به همين جهت خيلي بزرگ‌اند، ما را به سوي کساني که عين درستي و پاکي هستند راهنمايي مي‌کنند. افقي كه به آدم نشان‌مي‌دهند، افق «لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْس»؛ است، افق انسان‌هاي معصوم كه هرگونه پليدي از آن‌ها زدوده شده، تا نمايشِ خدا باشند.
 شما به اين آيه دقت ‌كنيد؛ خدا مي‌فرمايد: «إنَّما يُريدُ اللهُ» خدا اراده ‌كرده‌ كه «لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ» از شما خانواده «اَلرِّجْسَ» هرگونه نقصي را برطرف ‌كند. 
اين‌قدر مسأله روشن است كه متأسفانه از آن به صورت عادي مي‌گذريم، اگر آب خيلي زلال باشد، نمي‌بينيد، هر چه بگويند «اين آب است»، مي‌گوييم: «كو آب؟!». ولي وقتي كسي مي‌آيد به آن دست ‌مي‌زند، مي‌گوييم: راست گفتي، آب است. علامه ‌طباطبايي‌ها كارشان همين است؛ يك آب زلالي به نام فرهنگ اهل‌البيت( و قرآن را که از شدت زلالي قابل درک با عقل جزئي ما نيست تکاني مي‌دهند تا متوجه آن‌ها شويم، تفسير قرآن و سخنان امامان معصوم ( يعني توجه دادن انسان به بعضي از نکات قرآن و روايات تا برويم به نور آن‌ها حقيقت را به دست آوريم. 
ما خلوت با علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» را خلوتِ يافتن اهل‌البيت( مي‌دانيم تا ما را به كساني كه اَبَر انسان‌اند برسانند. اگر آثار اين بزرگان را مطالعه ‌نكنيم چگونه مي‌خواهيم به اهل بيت( برسيم؟! براي رسيدن به فرهنگ اهل‌البيت( و قرآن به تعقل نيازمنديم. علماي بزرگ و فيلسوفان الهي، راه تفکر را مي‌گشايند، وقتي تفکر به صحنه آمد مي‌توانيم در قرآن و روايات تدبّر کنيم و بهره بگيريم. 
مطالعه‌؛ باب ورود به عالَم عقل فعّال

عزيزان بايد دقت کنند که چه مطالبي را بخوانند تا شوق ادامه‌ي کار در جان‌شان شعله‌ور شود، وگرنه اگر در يافتن موضوع مورد مطالعه و شخص مورد نظر سهل‌انگاري کنند پس از مدتي از مطالعه خسته ‌مي‌شوند و آن را رها ‌مي‌كنند. 
لازم است انسان‌هاي بزرگ و انديشه‌هاي بزرگ را پيدا‌ كنيد، و در راستاي ارتباط با آن‌ها برنامه‌ي درازمدت بريزيد، تا آرام‌آرام از طريق دريچه‌ي روح آن‌ها به سوي عالم بيکرانه‌ي غيب و معنويت سير کنيد. وقتي به عالم غيب وصل ‌شديد، مي‌يابيد كه به چشمه وصل‌ايد؛ آن وقت إن‌شاءالله به مرحله‌ي خودآگاهي رسيده‌ايد و جانتان کتابي خواهد شد که مي‌توانيد هر روز ورق بزنيد. گفت:

	مرا به هيچ کتابي مکن حواله دِگر

	که من حقيقت خود را کتاب مي‌بينم



يك مدتي آثار كُنفسيوس را مي‌خواندم، سخنان زيبايي بود، تا حدّي که احساس مي‌کردم از سخنان او بيشتر از روايات خوشم مي‌آيد، ولي با اين همه ارتباط خود را با روايات قطع نکردم، تا اين که متوجه ‌شدم علت علاقه‌ام به كنفسيوس اين است که او به شخصيت محدود من نزديك‌تر است؛ به خودم آمدم که اگر بالاتر نيايم، به كنفيسوس خلاصه ‌مي‌شوم. خدا لطف ‌كرد با همه احترامي که براي او قائل بودم، از او گذشتم. 
از كنفسيوس عميق‌تر، لائوتْسِه است؛ لائوتْسِه به‌طور ‌فوق‌العاده‌اي زيباست. چون روح سخنانش به عالم قدس متصل ‌است. ولي اگر بنا داشته باشيد به عميق‌ترين ابعاد خود متصل شويد متوجه مي‌شويد حرف‌هاي ديگري هست كه بيشتر به ابعاد نهايي ما جواب‌ مي‌دهد و آن فرهنگ معصومين( است. 
سيري كه ما را در مسير اهل بيت( قرار دهد در انتها موجب مي‌شود که نفس ما به نور آن ذوات مقدسه با جبرائيل( و يا به تعبير فيلسوفان با عقل فعّال مرتبط شود. البته معلوم است که در اين مسير بايد از شخصيت خود درآئيم و خود را به سوي شخصيتي ديگر سير دهيم. به قول مولوي:

	بس بلا و رنج بايسْت و وقوف

	تا رهد آن روح صافي زين حروف



عمده آن است که شما بدانيد نظرتان را بايد به کدام سو بيندازيد، مثل روزه‌گرفتن است؛ وجود مقدس پيغمبر( باب اين کار را باز ‌كردند و جهت آرماني اين کار را در منظر ما قرار دادند، ولي معلوم است که ابتداي امر نمي‌شود چشم و گوش و دلمان روزه‌دار باشد، اما راه نزديکي به آن امر جلوي ما گشوده شده، اين ‌قدر ادامه ‌مي‌دهيم تا كم‌كم بتوانيم روزة واقعي بگيريم. 
يکي از موضوعات بسيار با ارزش در امر مطالعه‌، موضوع خودشناسي يا معرفت‌النفس است. ملاصدرا در جلد 8 و 9 اسفار باب آن را باز کرده و بنده نيز تحت عنوان «معرفةُ‌النَّفسِ و الحَشر» آن را ترجمه کرده‌ام، اگر کسي دو سال روي آن وقت ‌بگذارد إن‌شاءالله نفس او آمادگي حضور در عالم معنويت را پيدا مي‌کند. 
نمي‌خواهم هدف آرماني را که قابل دسترس نباشد مطرح کنم، بلکه معتقدم اگر راه را درست تشخيص دهيد، به همين اندازه که تلاش مي‌کنيد، نتيجه مي‌گيريد. بايد بدانيد با واردشدن به عالَم علما، نفس شما پنجره‌ي ارتباط با حقايق معنوي را پيدا مي‌کند. 
وقتي قدم‌قدم جلو برويد و منظر و هدف مناسبي هم براي خود پيدا کنيد، ديگر در عين احترام به كنفسيوس، نمي‌توانيد در او خلاصه شويد و لذا جلو مي‌رويد و نتيجه مي‌گيريد. وقتي با عالَم علمايي مرتبط شديد که پنجره‌ي ارتباط با امامان معصوم (‌اند، متوجه مي‌شويد افرادي که در كنفسيوس و امثال او متوقف‌اند، حقيقتاً جواب نيازهاي خود را نداده‌اند. بعضي‌ها با افلاطون و در افق فكري او به سر مي‌برند. افلاطون چيز عجيبي است! عده‌اي را مي‌شناسم كه اين‌ها تمام زندگي‌شان تلاش براي نزديکي به افق تفکر افلاطون است. بايد افلاطون را به عنوان يک متفکر شناخت و با او همدل شد و با منظر او آشنا گشت، و از او گذشت. آن اشخاصي که به بالاتر از افلاطون نظر نکردند و به همان اندازه جواب بعضي از استعدادهاي خود را ندادند، بايد خود را ملامت کنند كه به خلأهاي خود راضي ‌شدند. بعضي‌ها با مثنوي زندگي مي‌‌کنند، مثنوي از نظر سير انسان به شکوفايي‌هاي متعالي، قابل مقايسه با کنفسيوس يا افلاطون نيست ولي با اين همه نمي‌تواند تمام خلأهاي انسان را پُر كند. كسي كه به مثنوي راضي شود، به عدم فعليت‌يافتن بعضي از استعدادهايش راضي ‌شده ‌است. ولي اگر از اشاره‌هاي او استفاده کرديد و جلوتر آمديد مي‌رسيد به اهل‌البيت، همان‌طور که ابن فارض رسيد.
 او مي‌گويد:

	ذَهَبَ الْعُمْرُ ضياعًا وَ انْقَضَي

	باطِلاً إذْ لَمْ أفُزْ مِنْكُمْ بِشَيْ


	غَيْرَ ما اُوليتُ مِنْ عِقْدي‌ وَلا

	عِتْرَةِ الْمَبْعوثِ حَقًّا مِنْ قُصَيّْ



«عمر من‌ ضايع‌ شد و به‌ باطل‌ سپري‌ گشت‌؛ چرا كه‌ من‌ به هيچ‌وجه‌ به‌ حقيقت‌ شما نرسيدم‌ و كامياب‌ نشدم‌، غير از عهد و طوق‌ ولايتِ‌ عترتِ‌ پيامبر برانگيخته‌شده به‌ حقّ، از اولاد قُصَيّ
 كه‌ آن‌ به‌ من‌ رسيده‌ است‌.»
مي‌گويد‌ نتيجه‌ي يك‌ عمر سير و سلوك‌ إلَي‌ الله‌، وصول‌ به‌ ولايت‌ عترت‌ طاهره‌ و گره‌‌خوردن‌ و عقد ولاي ايشان‌ است‌ كه‌ به‌ صورت هِبه و بخشش‌ به‌ من‌ اعطاء شده‌ و من‌ از آن‌ كامياب‌ و فائز گرديده‌ام‌.
از اين‌جا اوّلاً: به‌دست‌ مي‌آيد كه‌: سير و سلوك‌ صحيح‌ و بي‌غِشّ و خالص‌ از شوائب‌ نفس‌ امّاره‌، بالاخره‌ سالك‌ را به‌ عترت‌ طيّبه‌ مي‌رساند، و از انوار جماليّه‌ و جلاليّه‌ي ايشان‌ در كشف‌ حُجُب‌ بهرمند مي‌سازد. و ابن‌ فارض‌ كه‌ مذهب‌ سنّت‌ را داشته‌ و حتّي‌ كنيه‌ و نامش‌ أبوحَفْص‌ عُمَر است‌، در پايان‌ كار و آخر عمر از شرب‌ مَعين‌ ولايت‌ سيراب‌ و از آب‌ دهان‌ محبوب‌ ازل‌ سرشار و شاداب‌ گرديده‌ است‌.

وقتي سير فکري و قلبي ما درست بود مي‌رسيم به جايي که احساس مي‌کنيم روايات معصومين( جواب اصلي جان ماست. 
يكي از موضوعات خوبي که راه به ما نشان ‌مي‌دهد، «معرفة‌النفس» است. «معرفة‌النفس» روش حضرت امام خميني«رضوان‌‌الله‌عليه» و علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» و بسياري ديگر از بزرگان است، چون در اين روش انسان سعي مي‌كند لايه‌هاي وجود خود را يكي‌يكي ورق بزند تا به لايه‌هاي عميق‌تري دست يابد، آن لايه‌هايي که با نور حق و روش معصومين( به نشاط مي‌آيند، و اگر در اين دنيا آن لايه‌ها به نور حق منور نگردند، فرداي برزخ و قيامت که حجاب‌ها يکي پس از ديگري برطرف مي‌شود، انسان با خلأهاي عميقي روبه‌رو خواهد شد. 
الميزان؛ باب ورود به عالم قرآن

از راه‌هاي اصلي ورود به عالم معنا، قرآن است، منتها راه رسيدن به قرآن، تفسير آن است، آن هم تفسيري که بتواند جانمان را به قرآن نزديک کند، در اين رابطه مي‌توان تفسير قيّم الميزان را نام برد.
 از اين فكرها ‌نكنيد كه از فردا مستقيم سراغ قرآن مي‌رويم اين طمع خام، و دست کم‌گرفتنِ قرآن است. حتي زمان پيامبر( وقتي قرآن نازل ‌مي‌شد اصحاب سؤال مي‌کردند: «يا رسول‌الله! منظور اين آيه چيست؟». خيلي از آيات به اين راحتي معني خود را آشكار نمي‌كند. ما در روايت داريم كه بعضي از آيات قرآن را آخرالزمان مي‌فهمند.
 براي همين است كه عرض نکردم براي ورود به عالم عقل فعال و نور جبرائيلي مستقيماً رجوع كنيد به «قرآن»، عرض کردم رجوع كنيد به تفسير «الميزان»، اين تفسير خيلي كمك‌تان ‌مي‌كند، چون حضرت علامه‌ي طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» از آن عالماني هستند که عالَم دارند، آن هم عالَم توحيدي ناب. 
اگر بخواهيم عالَم ديني پيدا کنيم و حکيمانه فکر کنيم و حکيمانه بينديشيم تفسير شريف الميزان كمك مي‌كند، زيرا عالَم قرآني علامه‌ي طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» در آن منعکس است. از جمله شخصيت‌هاي تحت تأثير علامه طباطبايي؛ آيت‌الله ‌جوادي‌آملي و آيت‌‌الله حسن‌زاده‌آملي و آيت‌‌الله محمد شجاعي هستند، وقتي وارد عالم امثال اين عزيزان شديد وارد كاخي مي شويد که به عالَم قدس مرتبط است و به واقع وارد بهشت مي‌شويد، که صورت قيامتي آن همان قصرهايي است که در بهشت به مؤمنين وعده داده‌اند. ولي در بهشت به ازاي ارتباط با روح بعضي از عالمان، فقط يك درخت به انسان مي‌دهند، چون يک نکته‌ي خوب دارند، نه يک عالَم. زير يک درخت كه تماماً نمي‌توانيم زندگي ‌بكنيم. بعضي كتاب‌ها دريچه‌ي ورود به يك قصراند، همان‌طور که تفسير قيم الميزان دريچه‌ي ورود به قصر بي‌انتهاي قرآن است. 
 و اگر كسي توانست وارد آن بشود به او بهشتي مي‌دهند كه در مورد آن فرمود: «جَنَّةٌ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَ الاَرْضِ»؛
 بهشتي که عرض آن به اندازه‌ي عرض آسمان و زمين است. 

تنها راه دريافت حقايق

سؤال: چه افرادي، با چه روحيه‌هايي بايد مطالعه ‌كنند؟ 
جواب: طبق بحثي كه گذشت همه بايد مطالعه ‌كنند، تا با بهره‌هاي روحاني مکتوب شده توسط عالمان عالَم‌دار مأنوس گردند. آري، اگر كسي استادي داشته ‌باشد كه به جاي اين‌كه نوشته‌هاي او را بخواند، مطالب را به صورت شفاهي از او بگيرد، چيز بسيار خوبي است. ولي چنين سيري در اين دوره نزديک به محال است. چون ساحت بشر عوض شده است و شرايط حفظ مطالب در سينه‌ها به شرايط حفظ مطالب در کتاب‌ها تبديل شده. به عنوان نمونه فکر نمي‌کنم از عزيزاني که در جلسه هستند، كسي بتواند بلند شود و تمام مطالبي که بنده عرض کردم را بدون کم و کاست، بگويد، در حالي که در گذشته اين کار معمول بوده و انسان‌ها از اين جهت رشد کرده بودند، به طوري که خطبه‌هاي بلند را مي‌شنيدند و سپس تمام آن را در سينه نگه مي‌داشتند. ولي چون امروزه ساحت بشر عوض‌شده؛ ديگر بر روي چنين استعدادي متمرکز نيست، آن استعداد را با کتاب جايگزين کرده است. کسي که از اين موضوع غافل است بهانه‌ي چيزهايي را مي‌گيرد كه دوره‌اش گذشته ‌است، مثل اين است كه انسان در زمستان هوس چيزي را بكند كه دوره‌اش بهار است. 
در صدر اسلام طرف اين‌گونه‌ بود که خوب به سخنان رسول خدا( گوش‌مي‌داد تا آن حضرت يك سوره را مي‌خواندند، همين كه تمام مي‌‌شد او هم ياد گرفته ‌بود. «ابوالأسود دُوئَلي» مي‌گويد؛ جهت ملاقات اباذر به ربذه رفتم و از او تقاضا کردم رواياتي که از پيامبر( شنيده برايم بگويد، ابوذر شروع مي‌‌كند آن حديث مشهور «اي اباذر» را كه پيامبر( به اباذر نصيحت كرده‌اند براي او بگويد. ابوذر اين حديث طولاني را سال‌هاي گذشته در مسجد، از پيامبر( شنيده است، با اين حال پس از چندين سال مي‌تواند آن را تكرار ‌كند، سينه‌هاي خود را اين‌چنين رشد داده بودند. بنده خودم بعضي پيرمردهاي گذشته را ديده‌ام که بدون داشتن سواد، چنين توانائي‌هايي داشتند. اما ديگر چنين بشرهايي در دنيا كم‌اند، چون چيزهايي آمده و جايگزين آن شده است. وقتي متوجه شويم شرايط طوري شده که آنچه قبلاً عالمان در سينه‌ي خود حفظ مي‌کردند و در رويارويي با افراد ارائه مي‌دادند، امروزه آن را در کتاب ثبت مي‌کنند پس ديگر انتظار نداريم خدمت فلان عالم برويم و از او بخواهيم اسرار سينه خود را به ما بگويد، مي‌گويد آن‌ها را مکتوب کرده‌ام حوصله کن و مطالعه نما. يا بايد «اُوِيس قَرَني» بشويم و يك سينه با آن ظرفيت، که وقتي از مدينه پيغام ‌مي‌آورند كه اين آيه بر پيامبر ( نازل‌ شده، تماماً بگيرد، يا بايد همان اسراري كه تا ديروز يك استاد در سينه خود نگه مي‌داشت و به طالبان آن ارائه مي‌داد، امروز با مطالعه‌ي نوشته‌هاي آن استاد آن‌ها را به‌دست آوريم. 

عمده آن است که بفهميم در شرايط جديد چگونه مي توان مسير الهي را طي کرد، يک روز بايد به‌دنبال استاد برويم و بنا به فرمايش آيت‌‌الله‌سيدعلي ‌قاضي‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» اگر نصف عمر خود را به دنبال استاد بگردي ضرر نکرده‌اي. يک روز هم مثل امروز، شاگرد مرحوم قاضي«رحمة‌الله‌عليه» يعني حضرت آيت‌الله بهجت«حفظه‌الله‌تعالي»‌ مي‌فرمايند: «علم تو استاد توست»، يعني با اين علمي که به کمک مطالعه‌ي آثار علماي عالَم‌دار پيدا کرده‌اي مي‌تواني راه را طي کني. چون آن علمي که تا ديروز از سينه‌ي استاد مي‌گرفتي امروز در کتاب‌ها آمده است، مي‌توانيد آن‌ها را بگيريد و با آن‌ها زندگي‌ كنيد. يك زماني اين خبرها نبود. امروز كتاب جاي آن استاد و آن خانقاه را گرفته ‌است. 
زماني شما در خانقاه مي‌نشستي، يك استاد مي‌آمد، ابتدا معارف الهيه را تعليم مي‌داد و سپس تذکرات اخلاقي را ارائه مي‌فرمود. و شما در آن فضاي روحاني، تمام روح و قلب خود را متوجه آن معارف مي‌نمودي. خانقاه‌ها تا قرن دهم سالم بوده است، و عموماً كنار مساجد ساخته مي‌شد.
 طرف در خانقاه سينه‌اش را در مقابل کلمات استاد باز مي‌كرد و معارف را مي‌گرفت و بر روي آن تأمل مي‌کرد و بعد هم آن‌ها را براي هميشه در سينه‌‌ي خود داشت. امروز به هر دليلي انسان‌ها چنين توانايي‌ها و موقعيت‌هايي را ندارند.
 و لذا حضرت آيت‌‌الله بهجت«حفظه‌الله‌تعالي» مي‌فرمايند: «علم تو استاد تو است» يعني امروزه کتاب‌هاي عالمان عالَم‌دار مي‌تواند به جاي سينه‌ي آن‌ها خلوت شما را تغذيه کنند، پس شرايط طوري است که هر کس مي‌خواهد وارد سير و سلوک الي الله شود بايد با كتاب انس ‌داشته ‌باشد. 

آري استعدادها متفاوت است، هركس بايد انديشه‌ي مناسب استعداد خود را پيدا كند. مثلاً آيت‌الله بهاءالديني«رحمة‌الله‌عليه» از آنچه خدا برايشان گذاشته ‌بود ‌خوب استفاده ‌كردند. درست است كه ايشان نتوانستند همراه امام ‌خميني«رضوان‌الله‌عليه» خدمت آيت‌‌الله شاه‌‌آبادي«رحمة‌الله‌عليه» اسفار ملا صدرا«رحمة‌الله‌عليه» را بخوانند، اما چون استعداد اسفار خواندن را خدا به ايشان نداده بود، پس جاي خالي آن را هم در خود حس ‌نمي‌كردند. فرداي قيامت حس ‌نمي‌كنند که يك بعدي از ابعاد وجودي‌شان را جواب نداده‌اند، درست است كه ما بايد به عنوان استاد، كساني را كه جامع‌ترند انتخاب ‌كنيم، اما امثال آيت‌‌الله بهاءالديني‌ها هم جاي خود را دارند و در مسير سير الي‌الله به نتايج خوبي رسيدند. پس هر کس بايد به استعداد خود نگاه کند.
 هيچ‌وقت نبايد خواهرها مثل برادرها بشوند، يا برادرها‌ مثل خواهرها بشوند يا همة خواهرها بخواهند مثل هم باشند، براي هر كسي راهي جهت ارتباط با عالم غيب هست
 هرکس با توجه به آن انديشه‌هايي كه بزرگان در اختيارش قرار داده‌اند، سير الي‌الله را طي مي‌کند. 
پس از آنجايي که هركس بايد خلوت داشته ‌باشد، بايد انديشه‌ي مناسب آن خلوت را از طريق مطالعه‌ي کتاب‌هاي خاص به روح خود برساند و با آن انديشه زندگي ‌كند. خداوند همان‌طور كه پيغمبر مي‌پروراند تا راه کلي سعادت را به بشر متذکر شود، دانشمنداني مي‌پروراند که تذکرات مناسبِ روح هر کس را به او بدهند، بايد بگرديم آن‌ها را پيدا کنيم. همان‌طور كه عده‌اي به جهت گناهانشان‌ نمي‌توانند پيغمبر زمان‌شان را درك ‌كنند، عده‌اي هم به جهت گناهان‌ و هوس‌ها و كبرهاي‌شان نمي‌توانند دانشمندان مناسب روح‌شان را كه خدا برايشان پرورانده ‌است، درك كنند، اين‌ها فرداي قيامت به جهت اين غفلت‌ها چه غصه‌ها که نمي‌خورند! 

مطالعه؛ مقدمه‌ي «ذكرِ بي‌نياز از مطالعه» 

سؤال: حال با توجه با اين که مي‌فرمائيد، عموم انسان‌ها نياز به مطالعه دارند آيا تا آخر عمر انسان نياز دارد مطالعه کند، يا در مرحله‌اي از عمر ديگر از مطالعه‌ي کتاب بي‌نياز مي‌شود؟ 
جواب: هم آري و هم نه. آري انسان بايد دائماً و تا آخر عمر كتابِ ذكر داشته ‌باشد. اما اين‌طور نيست كه تا آخر نياز داشته ‌باشيد كتاب بخوانيد تا چيز جديد ياد بگيريد، اگر به لطف الهي خوب شروع ‌كنيد، بعد از مدتي كتاب‌ها مطلب جديدي به شما ياد نمي‌دهد، اما بعد از بيست، ‌سي‌سال مطالعه و در عالم تفكر به ‌سربردن، احساس مي‌کنيد كه انس با كتاب‌ها يك معني ديگري براي شما دارد، و آن عبارت است از قصه‌ي «المؤمن مرآة المؤمن» مؤمن آينه مؤمن است، در کتاب عالمان عالَم‌دار، عکس خود را مي‌يابيد، گويا در آن کتاب‌ها شما را به شما مي‌نمايانند. اين‌جاست كه آرام‌آرام مايليد با آثار انسان‌هايي که در موضوعات معرفتي و روحاني جامع‌اند، بيشتر مأنوس باشيد، با امثال مثنوي يا فصوص‌الحکم و فتوحات‌المکيه‌ي محي‌الدّين مي‌توانيد به‌راحتي مدت‌هاي زيادي زندگي کنيد، به خصوص روايات ائمه معصومين( بيشتر برايتان معني‌ مي‌دهد و آرام‌آرام إن‌شاءالله اُنس با قرآن و تدبّر در آيات آن براي شما يک معني خاص مي‌دهد. ديگر در اين مراحل از تفسير قرآن هم مي‌گذريد، اينجا ديگر فقط قرآن است كه مي‌تواند آن لايه‌هاي عميق جان ما را سيراب کند. بالاترين مقامي كه انسان مي‌تواند زير اين آسمان پيدا كند اين است كه زندگي‌اش «اُنس با قرآن» شود و آن را به ‌عنوان كتاب ذكرِ خود بيابد، إن‌شاءالله. 
مديريت منحني مطالعه
سؤال: آيا در همه اوقات در تمام دوران‌ عمر يک‌طور بايد مطالعه کرد و برنامه‌ي ثابتي داشت؟ 

جواب: خير. سير مطالعه حالت منحني بايد داشته باشد، به طوري که در بعضي مواقع بايد اوج بگيرد و در بعضي مواقع بايد شتابش کم شود. در دوره‌ي دانشجويي از يک جهت بايد تفکر در رشته‌ي دانشگاهي در اوج خود باشد تا در درسي که مي‌خوانيد احاطه‌ي لازم را به دست آوريد و به واقع جوانب آن رشته را بشناسيد، از طرف ديگر در همين دوره‌ي دانشجويي که ذهنتان فعّال است و شرايط مطالعه‌ي موضوعات غير درسي به‌خوبي فراهم است، بايد هندسه‌ي تفکر خود را سازماندهي کنيد، وگرنه وقتي فارغ‌التحصيل شديد به دلايل گوناگون نمي‌توانيد مباني معرفتي خودتان را سر و سامان دهيد،
 تجربه نشان داده آن کساني بعد از فارغ‌التحصيلي در عالَم دين مانده‌اند و حساسيت زندگي آن‌ها در راستاي عقايدشان بوده که در دوره دانشجويي به طور جدّي وارد موضوعات معرفتي شده‌اند. پس از اين جهت هم بايد منحني مطالعاتي خود را تنظيم کنيد، منتها اين دو منحني با هم تطابق ندارد، به طوري که مي‌شود در بعضي موارد منحني مطالعاتِ موضوعات رشته‌ي تحصيلي در اوج باشد و منحني مباحث معرفتي به حداّاقل برسد و در بعضي موارد برعکس باشد. برنامه‌ريزي جهت شکل‌دهي اين دو منحني به مديريت شما بستگي دارد، هنر شما آن است که يکي را قرباني ديگري نکنيد و اگر درست برنامه‌ريزي کنيد در هر دو امر به خوبي موفق مي‌شويد، فرموده‌اند: «تُوضيعُ ‌الْوَقْت،تُوسِيعُهُ» اگر وقت درست تقسيم شود گسترش مي‌يابد و زمان براي انجام همه‌ي کارها پيدا مي‌کنيم. به شرطي که چه در دروس دانشگاهي و چه دروس طلبگي، و چه در مباحث معرفتي بيخود به حاشيه‌هاي غير مفيد خود را مشغول نکنيم. 
دو نكته براي دانشجويان و طلاب
الف) دوران دانشجويي و طلبگي؛ دوران بذر پاشيدن در دشت زندگي آينده است. 

وقتي شما وارد پهن‌دشت زندگي شديد و از تحصيلات طلبگي و دانشگاهي در آمديد، آن هندسه‌اي كه در اين دوران براي شخصيت خود ساخته‌ايد و آن مَنِشي كه در دوران تحصيل براي خودتان پي‌ريزي كرده‌ايد، در زندگي به‌كمك شما ‌مي‌آيد. كسي كه در دوران تحصيل شخصيت درستي پيدا نكرده و موضوعات اساسي تفکر را نشناخته، در زندگي‌ که وارد شد، دائم موضوعات فکري خود را عوض ‌مي‌کند؛ نه مي داند چه موقع بايد فيزيك يا منطق بخواند و در خواندن آن چه موضوعي را بايد دنبال کند، و نه مي‌داند چه موقع تفسير بخواند و در خواندن آن چه موضوعي را بايد دنبال کند. اگر در دوره‌ي تحصيل و در آن آمادگي خاص، گرايش‌هاي متفاوت خود را مديريت کنيد تا آخر با برنامه‌ي حساب‌شده هرکاري را در جاي خود انجام مي‌دهيد، به‌راحتي با حادثه‌هايي که پيش مي‌آيد با آمادگي قبلي و روي باز برخورد مي‌کنيد، به عبارت ديگر ساختار شخصيتي حکيمانه‌اي براي خود پي‌ريزي مي‌نمائيد.
آنچه عزيزان نبايد فراموش كنند؛ اين است که در دوران تحصيل، سعي کنيد شخصيت علمي و فكري خود را پايه‌‌ريزي نماييد تا بعد از آن بتوانيد آن شخصيت را ادامه دهيد و به عنوان يک انديشمند زندگي خود را شکل دهيد تا در پهن‌دشت زندگي هميشه بهترين انتخاب‌ها را داشته باشيد و قوه‌ي وَهميه براي شما تعيين تکليف نکند. شما در حين تحصيل خيلي نمي‌توانيد انتخاب ‌آزاد داشته باشيد، درس‌ها و محيط بر شما احاطه دارند. اما پس از آن که از دروس رسمي فارغ شديد قدرت انتخاب‌تان آزادتر مي‌شود، در آن شرايط اگر براي خود شخصيت علمي- به‌خصوص در امور معرفتي- نداشته باشيد، روزمرّگي‌ها شما را بازي مي‌دهد. به همين جهت تأکيد مي‌کنم اين فرصتي که در اختيار داريد از حساس‌ترين فرصت‌ها است، هر کاري و هر شخصيتي که مانع استفاده‌ي کامل شما از اين فرصت شد، دشمن شما است، گفت: «درحقيقت دوستانت دشمن‌اند» اين را متوجه ‌باشيد؛ آن دوستي كه نمي‌گذارد شما در اين فرصت استثنايي در شخصيت علمي، معرفتي خود استحکام پيدا کنيد، واقعاً دشمن شما است، خيلي دوستانه به او بگو: عذر مي‌خواهم ما نمي‌توانيم با هم باشيم. او مي‌خواهد زندگي خود را در اين فرصت استثنايي با گپ‌زدن تمام کند و شما مي‌خواهي زندگي آينده‌ي خود را شکل دهي، چگونه مي‌توانيد با هم باشيد؟ با يک همّت و جدّيت اساسي مسير خود را از کساني که زندگي را به بازي گرفته‌اند جدا کنيد، بدون دعوا و قهر، خيلي محترمانه به او بگو حقيقتش آن است که ما دو روحيه‌ايم، در عين احترام به شما من نمي‌توانم با شما باشم. تا آخر هم سلام و عليک خود را حفظ ‌کنيد. اين هنر بزرگي است که انسان‌ها بتوانند وقتي داراي يک هدف نيستند پيش از آن که در کنار همديگر عمر خود را ضايع کنند از همديگر جدا شوند. مولوي داستان مجنون را با شترش در همين رابطه نقل مي‌کند که مجنون راه بيابان را پيش گرفته بود تا به ليلايش برسد ولي شتر، دلش در گرو کُرّه‌اي بود که در طويله داشت، مي‌گويد:

	هَوَى نَاقَتِى خَلْفِى وَ قُدّامِىَ الْهوى

	وَ اِنّى وَ اِيَّاها لَمُخْتَلفان



محبوب ناقه‌ي من در پشت سر من است و محبوب من در جلو من و من و او داراي دو مقصد هستيم.‏
	همچو مجنون‏اند و چون ناقه‏اش يقين

	مى‏كشد آن پيش و اين واپس به كين‏


	ميل مجنون پيش آن ليلى روان

	ميل ناقه پس پى كُرّه دوان‏


	يك دم ار مجنون ز خود غافل بدى

	ناقه گرديدى و واپس آمدى‏


	ليك ناقه بس مراقب بود و چست

	چون بديدى او مهار خويش سست‏


	فهم‌كردى زو‌كه غافل گشت و دنگ

	رو سپس كردى به كره بى‏درنگ‏


	چون به خود باز آمدى ديدى ز جا

	كاو سپس رفته ست بس فرسنگ‏ها


	در سه روزه ره بدين احوالها

	ماند مجنون در تردد سالها


	گفت اى ناقه چو هر دو عاشقيم

	ما دو ضد، پس همره نالايقيم‏


	نيستت بر وفق من مهر و مهار

	كرد بايد از تو عزلت اختيار


	اين دو همره همدگر را راه زن

	گمره آن جان كاو فرو نايد ز تن‏


	جان ز هجر عرش اندر فاقه‏اى

	تن ز عشق خار بن چون ناقه‏اى‏


	جان گشايد سوى بالا بال‌ها

	در زده تن در زمين چنگال‌ها


	تا تو با من باشى اى مرده‏ى وطن

	پس ز ليلى دور ماند جان من‏


	روزگارم رفت زين گون حال‌ها

	همچو تيه و قوم موسى سال‌ها


	راه نزديك و بماندم سخت دير

	سير گشتم زين سوارى سير سير



بايد خود را متوجه اين امر مهم بکنيم که كسي حق ‌ندارد زمينه‌ي تفكر من را با بطالت‌هاي خود از بين ببرد. 
راحت‌شدن از دست دوستاني كه خلوت آدم را به‌‌هم‌ مي‌زنند را از خدا بخواهيد؛ خدا هم کمکتان مي‌کند، و فراموش نکنيد، مؤمن بايد با حيا باشد ولي خجالتي نباشد، مي‌فرمايند: حيا نشانه‌ي عقل و خجالتي بودن نشانه‌ي جهل است. 
ب) نکته دوم اين که وقتي متوجه شديم دوران دانشجويي و طلبگي دوران پاشيدن بذر در پهن‌دشت زندگي است، در اين بذرپاشي بايد برنامه داشت، هرکس به جايي رسيد و از زندگي خود بهره گرفت و بهره رساند، در ازاي برنامه‌ريزي بود، دائماً بايد در هر حال برنامه داشت و طبق برنامه عمل کرد، حتي بازي و تفريح و گپ‌زدن هم بايد با برنامه باشد. درست است وقتي نمي‌توانيد طبق برنامه‌اي که ريخته‌ايد عمل کنيد مأيوس مي‌شويد، ولي دوباره برنامه‌ريزي کنيد و در برنامه‌ي دوم نقطه‌هاي ضعف‌ برنامه‌ي اول را در نظر بگيريد، باز برنامه‌ي سومي بريزيد که نقطه‌هاي ضعف‌ کمتري داشته باشد، در فصول مختلف سال بنا به شرايط مختلف برنامه‌ريزي جديد بکنيد، بالأخره يک روز بي‌برنامه نباشيد، هرچند بايد در برنامه‌ي خود انعطاف داشته باشيد و پيش‌بيني مسائل احتمالي را هم بکنيد. 
مثلاً يك برنامه بنويسيد كه صبح چه‌ موقع از خواب بلند ‌شويد، چه مدت بايد براي نماز و تعقيبات و قرآن بگذاريد، چقدر ورزش‌ كنيد، چه ساعتي مطالعه را شروع ‌‌كنيد، اين ساعت اين درس مشخص را بخوانيد، يك هفته كه مي‌گذرد مي‌بينيد بعضي از قسمت‌ها درست اجراء نمي‌شود، بسيار خوب، برنامه را عوض ‌كنيد، از اول برنامه‌هاي خيلي آرماني نريزيد كه نتوانيد انجام ‌بدهيد، ولي حتماً براي خودتان برنامه ‌بريزيد. حتي براي خواب برنامه‌ي مناسب بريزيد که فردا کسل نباشيد، بين شش تا هشت ساعت خواب در بيست و چهار ساعت طبيعي است. همچنين غذا خوردن هم با برنامه باشد، و مقدار آن هم مشخص باشد، نه خيلي کم، نه خيلي زياد. وقتي طبق برنامه مي‌گوييم از ساعت 8 تا 5/9 مي‌خواهم اين كتاب را بخوانم معلوم است چقدر مطالعه ‌كرده‌ايد. اما وقتي كه مي‌گوييم پيش‌ازظهر اين كتاب را مي‌خوانم معلوم نمي‌شود چه‌كار ‌كرده‌ايد. 

تأکيد بنده آن است که برنامه داشته باشيد و برنامه‌هاي‌تان قابليت انعطاف داشته باشد، يك برنامه خشك و خشنِ آهنين خوب نيست، تجربه کرده‌ايد اگر اين ساعت از صبح از خواب بلند شوي در حين روز خوابت ‌مي‌گيرد، بايد نيم‌ساعت بيشتر بخوابي، همين نيم ساعت خواب اضافه را وارد برنامه کنيد، مهم اين است که همين نيم ساعت خواب اضافه با برنامه باشد، به‌خصوص در اوقاتي مثل تابستان که اگر برنامه نريزيد يك‌ دفعه مي‌بينيد سه ماهه‌ي تابستان گذشت. 

توانايي عجيب دانشجويان در مطالعه

سؤال: در دوران دانشجويي، خارج از دروس رسمي، بيشتر چه بحث‌هايي را مطالعه کنيم و پس از دوران دانشجويي چه موضوعاتي را ادامه دهيم؟
جواب: همان‌طور که عرض کردم ابتدا بايد براي شخصيت خود مبنايي را طرح‌ريزي کنيد که اولاً: فکر شما متوجه موضوعات اساسي باشد. ثانياً: روحيه‌ي تفکر و تحقيق و مطالعه در اين دوره در شما شکل گيرد، وقتي از اين دو جهت خود را تعريف کرديد، دو نکته‌ي فوق خود را مي‌نماياند. 
دوران دانشجويي و طلبگي خصوصيتي دارد که انسان سعي مي‌کند به نحو گسترده‌اي به بسياري از موضوعات سر بزند. چون از يک طرف روحيه‌ي جستجوگري او در اوج خود مي‌باشد، از طرفي هم هيچ چيزي ندارد که به آن مغرور باشد. تعبير آيت‌الله مصباح اين بود؛ شما دانشجويان يك اقيانوس اطلاعات هستيد اما به عمق نيم‌سانتي‌متر. دوران ما اين‌طوري بود كه دانشجويان خيلي كتاب مي‌خواندند، روحيه‌ي خيلي‌خوبي در بين اکثر دانشجويان حاکم بود و آن اين بود كه همه خيلي كتاب مي‌خواندند، همه ‌چيز هم مي‌خواندند. مثلاً رشته‌ي بنده ‌زمين‌شناسي بود، ولي جامعه‌شناسي و فلسفه و تاريخ هم مي‌خواندم، از كتاب‌هاي ماركسيست‌‌ها بگير تا کتاب‌هاي آقاي شريعتي و شهيد مطهري و آقاي بازرگان و خلاصه هر کتابي که فکر مي‌کرديم در راستاي اسلام و انقلاب کمک مي‌کند مي‌خوانديم، شايد باورتان نيايد؛ بعضي از مذهبي‌ها بيشتر از غيرمذهبي‌ها كتاب‌هاي مارکسيست‌ها را مي‌خواندند، حرف آيت‌الله مصباح«حفظه‌الله» حرف درستي بود، گويا دانشجويي يعني همين كه آدم اول به همه‌ي نوشته‌ها يك سري بزند. ولي بايد زود عالِمان عالَم‌دار را پيدا کند و از طريق نوشته‌هاي آن‌ها وارد خلوت روح آن‌ها با خدا شود.
در دوره‌ي دانشجويي و طلبگي اگر موقعيت خود را درست بشناسيد با ارتباط زيادي که با هم داريد و آمادگي خاص آن دوران، خيلي زود با موضوعات علمي و معرفتي مرتبط مي‌شويد. الحمدلله ارتباطات افرادي که انقلاب اسلامي را پذيرفته‌اند با همديگر خيلي خوب است، آمادگي‌هاي دوران دانشجويي و طلبگي خيلي عجيب است، بعداً که از اين دوران در آمديد، ديگر اين خبرها نيست، اگر از اين فرصت درست استفاده کرديد - فرصتي که جزئيات را هم مي‌‌توانيد بگيريد- بعداً که آرام‌آرام از جزئيات مي‌گذريد و به كليات سير ‌مي‌كنيد، حال جمعي داريد، يعني نه جزئيات شما را از کليات محجوب مي‌کند و نه کليات شما را از جزئيات غافل مي‌نمايد. 
روحيه‌ي جزءفهي شما در اين دوران آن‌قدر قوي است که اگر آن را درست مديريت کنيد کتاب پانصد صفحه‌اي را در مدت چند روز مطالعه مي‌کنيد و مطالب آن را مي‌گيريد. 
مواظب ‌باشيد در مطالعات خود دو نكته را رعايت ‌كنيد: از يك طرف مطالعات‌ شما مبنا داشته‌ باشد تا هيچ‌گاه رها نشود و طي يك سيرِ بلندمدت پايه‌ريزي ‌شود، و از طرف ديگر آنچه مي‌خواهيد جاي آن را در زندگي خود مشخص کنيد، بالأخره بايد سير فکري شما به فهم روايت و قرآن ختم شود و به جايي برسد که قدرت تدبّر در قرآن در شما رشد کرده باشد. اين‌طور نمي‌شود که هر چه به ‌دستتان ‌رسيد بخوانيد وگرنه بعد از مدتي از مطالعه‌كردن خسته ‌مي‌شويد و از آنچه كه از طريق مطالعه‌كردن مي‌توانستيد به آن برسيد، باز مي‌مانيد. 
شما بايد در سير مطالعاتي خود وارد روح ديني و ارتباط با قرآن و سخنان اهل‌البيت( شويد. طوري مطالعات خود را تنظيم ‌كنيد كه به آن‌جا برسيد. جان و فطرتِ بالفعلِ همه‌ي انسان‌ها اهل‌البيت( است، که قرآن مجسم‌اند. تا کار به آن‌جا ختم نشود انسان احساس بي‌هويتي مي‌کند. البته براي رسيدن به آن هدف مقدماتي لازم است، اول اين که عنايت داشته باشيد زبان قرآن عربي است، سعي بفرمائيد يک دوره‌ي مختصر ادبيات عرب بدانيد و حساس باشيد قرآن و روايات را از زبان خودش بگيريد، خيلي فرق است که براي فهم روايات و آيات با زبان اصلي آن‌ها، آن‌ها را مطالعه کنيد، تا با زبان فارسي با آن‌ها آشنا شويد، لااقل طوري باشد که وقتي ترجمه‌ي آيات و روايات را ديديد، بتوانيد با متن عربي آن مرتبط شويد. 

از ديگر مقدماتي که به ما کمک مي کند تا در فهم آيات و روايات موفق باشيم توانايي تفکر و تفقّه است، از جمله عواملي که امکان تفکر در آيات و روايات را به‌خوبي فراهم مي‌کند و امثال حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» و علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» آن مسير را طي کردند، فهم حکمت صدرايي و عرفان محي‌الدين است، برنامه‌ريزي کنيد حدّاقل مباحث معرفت‌ نفس و برهان صديقين و حرکت جوهري و فصوص‌الحکم محي‌الدين و يا شرح جلد اول مقالات از آيت‌‌الله محمد شجاعي را دنبال کنيد. 

نکته‌اي که بايد به آن مجهز شد تا نگاه ما به قرآن و روايات نگاه درستي باشد، موضوع نگاه شهودي است، بايد همواره متوجه باشيم روح آيات و روايات شهود شده‌اند، روي آن‌ها فکر شده و ارائه شده است، در سير به سوي نگاه شهودي، «مباحث معاد» و «آن‌گاه که فعاليت‌هاي فرهنگي پوچ مي‌شود» تدوين شده، «جلد هشتم و نهم اسفار» نيز به اين جهت ترجمه شد که نکات دقيقي از معارف الهي در اختيار انسان مي‌گذارد. إن‌شاءالله 
يك طرح ديگر که برکات خوبي در پي دارد کار روي كتاب‌هاي امام‌خميني«رضوان‌الله‌عليه» است. در ابتدا كتاب «آداب‌الصلوة» ايشان را شروع کنيد، بعد کتاب «چهل حديث» و بعد كتاب‌ «شرح حديث جنود عقل و جهل»، بعد آرام‌آرام «شرح دعاي سحر» و كتاب «مصباح‌الهداية» را كار كنيد و سعي بفرماييد هر کدام مشکل بود يا در آن اصطلاحي بود که متوجه نشديد، آن متن يا اصطلاح را بپرسيد تا براي هميشه بر آن موضوع مسلط شويد، آرام‌آرام قوت ‌مي‌گيريد و سراغ «سرّالصلوة» مي‌رويد و از اين طريق معارف بسيار خوبي به دست مي‌آوريد.
وقتي در اين وادي كه عرض کردم وارد شويد، ديگر در مطالعه‌ي کتب، ‌بين امام خميني و آيت‌الله‌ جوادي و علامه ‌طباطبائي و آيت‌‌الله حسن‌زاده و آيت‌‌الله محمد شجاعي و امثالهم تفاوتي نيست. حتي معتقدم اگر بتوانيد آثار امام‌خميني«رضوان‌الله‌عليه» را تا حدي كار كنيد و سپس به سراغ تفسير «الميزان» برويد، راحت‌تر الميزان را مي‌فهميد. جمع‌هاي چند نفري تشکيل دهيد و از قبل قسمتي از کتابي را که مي‌خواهيد مطالعه کنيد تعيين بفرمائيد تا در طول هفته همه بخوانند و نکات مهم آن را يادداشت کنند و سپس در آن جلسه روي آن تأکيد و بحث شود. 

تفكر شهيد مطهري«رحمةالله‌عليه» مقدمه‌ي خوبي است،‌ و انصافاً اين شهيد بزرگ معارف خوبي را طرح کرده است. البته مسائلي را که در زمان ايشان مطرح نبوده - مثل آنچه امروز فرهنگ مدرنيته با ظهور انقلاب اسلامي چهره‌ي واقعي‌اش را ظاهر كرده-‌ يعني موضوع غرب‌شناسي را بايد در کتاب‌هاي شهيد آويني و دکتر داوري و مرحوم مددپور و مرحوم عباس معارف پيگيري کنيد و از جهت ديگر نگاه جناب آقاي رحيم‌پور ازغدي دقت‌هاي خوبي به شما مي‌دهد. 

علامه طباطبايي و امام«رحمة‌الله‌عليهما» و امثال اين بزرگان در يك افق برزخي بوده‌اند، آن‌ها از «زمان» بالاتر و برتراند. علامه طباطبايي«رحمةالله‌عليه» صدسال كه هيچ، صدها سال از زمان خود جلوتر است. كسي كه برزخي شد، ديگر از محدوده‌ي زمان در مي‌آيد. براي همين هم حرف‌هاي ملموس نمي‌زند، قاعده مي‌گويد. حالا يك شهيد مطهري«رحمةالله‌عليه» مي‌خواهد كه آن حرف‌ها را ملموس ‌كند. وقتي آن قاعده‌ها ملموس‌ شد، به همان اندازه محدود مي‌شود. بنده ممکن است از نام بردن ديگر بزرگاني که در عالم ديني به سر مي‌برند غفلت کرده باشم، اين عزيزان را به عنوان نمونه عرض ‌کردم. به خصوص در مورد طلاب بايد در جاي ديگر بحث را ادامه داد، چون اکثر علماي گذشته و حال در حوزه، علماي عالَم‌دار هستند و به همين جهت يک طلبه در حوزه‌ي علميه نسبت به دانشگاه، زودتر وارد عالم ديني مي‌شود. 

برنامه ‌بريزيد تا برنامه ‌شويد

سؤال: براي مطالعه زمان خاصي را تعيين ‌كنيم يا در طول هفته روز خاصي را به مطالعه اختصاص ‌دهيم؟ 
جواب: فرق نمي‌کند، بستگي به موقعيت شما دارد. بله؛ همان‌طور كه عرض‌ كردم حتماً براي خود برنامه ‌بريزيد و آن برنامه را يادداشت کنيد تا اين که إن‌شاءالله بعد از مدتي خودتان برنامه شويد. مي‌گويند «حارث مُحاسبي» آن عارف بزرگ، وقتي هم كه خيلي پير و فرتوت شده ‌بود - به طوري كه نمي‌توانست روي پاي خود بايستد- همين‌كه اذان مي‌گفتند، بدنش راست مي‌شد، نمازش را مي‌خواند و دوباره مي‌افتاد. چنين كسي خودش برنامه است. به ياد دارم شخصي را كه در حال اغما و احتضار بود هيچ چيزي نمي‌فهميد، اما همين كه مؤذن اذان مي‌گفت، چون نمي‌توانست بلند شود و وضو بگيرد، شروع ‌مي‌كرد روي شكمش تيمم‌كردن و بعد نماز را با کلمات صحيح مي‌خواند. نماز كه تمام ‌مي‌شد دوباره به حالت اغماء مي‌رفت. اين‌ها خودشان بعد از يك مدتي که در عمر خود با برنامه کار کرده‌اند و محور برنامه‌ها را هم نماز قرار داده‌اند، برنامه شده‌اند، حالا تصور فرمائيد در برزخ چقدر به اين‌ها خوش مي‌گذرد! چون يك شخصيت منظم الهي براي خود تدوين كرده‌اند.

فوايد مطالعه در جنبه‌هاي فردي و اجتماعي

سؤال: نقش مطالعه، در جنبه‌هاي شخصي، اجتماعي و فعاليت‌هاي فرهنگي کجا است، اگر ممکن است اين موضوع را بيشتر شرح دهيد. 
جواب: به نظرم جواب اين سؤال در مقدماتي که عرض کردم داده شده، زيرا از طريق مطالعه، از كثرت به وحدت سير مي‌كنيد. و در وحدت با خدا، در همة عالم حاضر مي‌شويد. چون او در همه‌ي عالم حاضر است و لذا به نور حضور او شما در همه‌ي عوالم حاضر خواهيد بود، در آنچنان حضوري قرار مي‌گيريد که ديگر نياز نيست كه بفهميد دشمنان اسلام فردا چه‌كار ‌مي‌كنند. قبل از اين‌كه آمريكا با اين وضعيت که امروز در خاورميانه گرفتار شده، گرفتار شود. امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: آمريكا هيچ غلطي نمي‌تواند بكند. اگر توانستيد با خدا زندگي ‌كنيد، خدا در همه‌ي اعصار و در همه‌ي زمان‌ها و زمين‌ها حاضر است، شما هم در حال حاضر در همه‌ي اعصار و امکنه و عوالم زندگي ‌مي‌کنيد. ابتداي بحث شرح نامه‌ي 31 نهج‌البلاغه عرض‌ شد كه اميرالمؤمنين( به فرزندشان مي‌فرمايد: فرزندم! كسي دارد براي تو نامه مي‌نويسد كه مثل اين‌كه با همه‌ي امت‌ها زندگي ‌كرده ‌است. واقعاً‌ همين‌طور است. 
مطالعه، از اين طريق که عرض کردم يك نوع وحدت و تمرکزي براي روح شما به‌وجود مي‌آورد که امکان نفوذ و حضور شما در عوالم ديگر - فوق زمان و مکان- محقق مي‌گردد. شما در مطالعه‌ي کتاب‌هاي دقيق و معرفتي مجبوريد دائماً تمركز ‌كنيد، و همچنان تمركز‌ خود را ادامه دهيد. «تمركز» يعني ايجاد «وحدت» در شخصيت و «وحدت» يعني نزديكي به اَحد و هم‌سنخ‌شدن با اَحد. از طرفي حضرت اَحد در همه‌ي عوالم هستي - فوق زمان و مکان- حاضر است، چون قبلاً در کتاب «ده نکته از معرفت نفس» روشن شد هر موجودي که مجردتر است، حاضرتر است. اگر از طريق تزکيه و تمرکز بر روي موضوعات حقيقي، جهت تجرد خود را تقويت کنيد، آن‌وقت مي‌بينيد در همه‌ي اعصار حاضريد - البته حضور قلبي غير از حضور فکري و حصولي است- خيلي راحت مي‌توانيد احساس کنيد ذات غرب يعني چه. اگر هنوز هوس نيويورک‌رفتن داريد، به خاطر اين است که جنبه‌ي وحدتتان رشد نکرده. البته اگر با انگيزه‌ي خاص علمي و تحقيقي بخواهيد برويد آن‌جا، بحثش جدا است. منظور اين است كه همين‌طور بدون دليل بگويي: «اي کاش من نيويورك بودم، و يا در كره‌ي ماه بودم». اگر درست به جنبه‌ي تجرد وجود التفات ‌داشته ‌باشيد، نه‌تنها احساس مي‌کنيد همه‌‌جاي عالم هستيد، بلکه خود را در عوالم برتر از عالم ماده مي‌يابيد.
علم به خودي خود راه مي‌گشايد 
سؤال: در زمينه‌هاي شخصي و اجتماعي و فعاليت‌هاي فرهنگي چگونه از مطالعاتمان‌ استفاده‌كنيم؟ 
جواب: وقتي در مقام علم قرار گرفتيد، خودش به خودي خود راه مي‌گشايد و اقتضائات خود را ظاهر مي کند، ديگر دل و دست و زبان شما جهت خاص خود را مي‌رود، چون علم شما را مي‌برد، نه اين‌که شما علم را. وقتي با علم روبرو شديد با مقصد روبه‌روئيد، دست و زبان و پاي شما است که سعي مي‌کند خود را در آن ساحت حفظ کند. شخصي آمد خدمت پيامبر( و سؤال کرد؛ قيامت چه موقع واقع مي‌شود؟ همان‌طور كه مي‌دانيد پيامبر( تجلّي كامل عالم غيب و قيامت است. مولوي به طرف انتقاد مي‌کند که تو از قيامت مي‌پرسي قيامت چه موقعي است؟ 

	پس محمد صد قيامت بود نقد

	زآن‌که حلّ در فنايش حل و عقد


	زادة ثاني است احمد در جهان

	صد قيامت بود او اندر عيان


	زو قيامت را همي پرسيده‌اند

	کاي قيامت تا قيامت راه چند


	با زبان حال مي‌گفتي بسي

	که ز محشر حشر را پرسد کسي؟


	پس قيامت شو قيامت را ببين

	ديدن هرچيز را شرط است اين



وقتي خودِ علم نور است، و خداوند آن را به قلبي که آماده باشد مي‌اندازد، خودش راه را نشان مي‌دهد، مطالعه‌ي کتب عالمان اهل خلوت، زمينه‌ي تجلي آن نور خواهد شد و معلوم است آن علمي ‌كه عرض مي‌کنم غير از علم فيزيك و شيمي و امثال آن‌ها است، علمي است ‌كه به کمک آن به خلوت علما وارد مي‌شويد و در عالَم آن‌ها سير مي‌کنيد.
جايگاه اخلاق در سير مطالعاتي 

سؤال: در ‌كنار مطالعات عقيدتي، چقدر بايد مطالعات اخلاقي و حضور در جلسات اخلاقي را مد نظر داشت و يا سرگذشت بزرگان و زندگي‌نامه‌ي شهدا را مطالعه ‌كرد؟ 
جواب: اصل و مقصد ما در اين دنيا پيدا کردن يک نوع سازمان فكري است که بتوانيم قلب را به سوي حقايق سير دهيم.
 شما با مطالعه به آن معني خاصش، سازمان فكري پيدا‌ مي‌كنيد. چون در اين نحوه مطالعات يك نوع شخصيتِ «وحداني» به دست ‌مي‌آوريد که به هيچ‌وجه نمي‌خواهيد آن را از دست بدهيد و لذا با جديت تمام آداب اخلاقي را رعايت مي‌کنيد تا اين يگانگي به هم نخورد، در اين حالت کتاب و روايت و قرآن براي حفظ اين يگانگي است. گفت:

	اول قدم آن است که او را يابي

	آخر قدم آن است که با او باشي



آن اخلاقي كه انسان بخواهد اخلاق را به خود ببندند، اخلاق حقيقي نيست. آري، يك وقت دائم به خودتان مي‌گوييد: راست بگو، زشت است دروغ بگويي اين بد نيست؛ اما يك وقت است احساس مي‌کني اگر دروغ‌ بگويي با خودت دعوايت ‌مي‌شود، در واقع احساس مي‌کني با دروغ‌گفتن خود را نفي ‌مي‌كني. اين‌كه مي‌گويند مؤمن هرشب محاسبه ‌مي‌كند به‌ خاطر اين است كه انسان اخلاقش از خودش جدا نيست كه بخواهد اخلاق را بر خودش ببندد، محاسبه مي‌کند در چه زماني از روز خود را در دست نفس امّاره داده و از اتحاد با نور پروردگار محروم شده است. در مورد متخلق شدن به اخلاق الهي تعبير ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» خيلي عالي است؛ مي‌گويد: نبايد شما چون سنگي شويد كه روي آن را طلا گرفته‌اند، بلکه بايد سنگي باشيد كه طلا شده‌است و تمام وجود ما صدق و تواضع و ايثار باشد. مطالعات مورد بحث و معارفِ حاصل از آن، شخصيت انسان را عوض ‌مي‌كند، نه اينكه آدابش را تغيير دهد. پس در جواب شما بايد عرض کنم: در اثناي تفكر، اخلاق جاي خود را باز ‌مي‌كند و در همين راستا زندگي بزرگان و شهدا نمونه‌ي خوبي جهت متخلق‌شدن به اخلاق اسلامي خواهد بود. وقتي زندگي‌نامه‌ي بزرگان يا شهدا را مي‌خوانيد، اگر با آنها هم‌افق نشده ‌باشيد و راه ديگري را براي خود برنامه‌ريزي کنيد ممکن است با آن‌ها احساس دوگانگي کنيد. ولي وقتي در آن زندگي كه آنها انتخاب كردند وارد شديد، احساس مي‌کنيد وقتي بر زندگي آن‌ها نظاره مي‌کنيد در واقع جان شما تغذيه مي‌شود و عزم شما در مسيرتان صدچندان مي‌گردد. وقتي چگونگي زندگي توحيدي يك عالِم يا يك شهيد را مي‌خوانيد، معني‌اش اين است که: 
	كاروان رفت و تو در خواب و بيابان در پيش

	كِي روي ره زكه پرسي، چه‌كني،چون باشي؟!



شهدا يک نهيب و هشدار به ما هستند كه‌ اين پل صراط است، پس چرا معطلي؟! علامه ‌محمدتقي‌جعفري«رحمة‌الله‌عليه» يك‌بار در دعاي خود به شهدا مي‌گفتند: «خدايا! اين شهدا را كه به خوبي از پل صراط دنيا گذشتند، با اولياء و اصفيائت محشور ‌كن». 

شهدا خيلي عجيب‌اند، شعور و شهود عميقي نياز است تا بفهميم جايگاه شهدا از نظر دنيايي و آخرتي کجاست، فقط خواهش ‌مي‌كنم فكر ‌نكنيد زمانه، زمانه‌ي فهم شهداست، صدها سال طول ‌مي‌كشد تا ما بفهميم جايگاه تاريخي شهدا کجاست، همان‌طور که خيلي طول‌ كشيد تا جهان آرام‌آرام دارد مي‌فهمد اهل‌البيت( يعني چه، وقتي زمينه‌ي فهم اهل‌البيت ( فراهم شد، پيرو آن شرايط فهم شهدا نيز فراهم مي‌شود. 

همين حالا كه من و شما اينجا نشسته‌ايم، در دنيا آدم‌هايي هستند که مي‌دانند فلان فكر سي يا چهل سال ديگر جاي خود را باز ‌مي‌كند و لذا بدون هيچ عجله و اصراري وظيفه‌ي خود را در تدوين آن تفکر انجام مي‌دهند تا در آينده انسان‌ها در حيرت و سرگرداني نباشند. حال با اين قاعده دقت ‌كنيد ائمه( با اين‌که مي‌دانستند اين فكر پانصد سال يا هزار سال ديگر جاي خودش را باز ‌مي‌كند، چقدر زيبا و با حوصله‌ي زياد وظيفه‌ي خود را انجام مي‌دادند تا بتوانند تاريخ را تغذيه کنند. هم‌چنين که خدا خوب مي‌داند آيه‌ي «إنَّما يُريدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهل‌البَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهيراً»؛
 در زمان نزولش بشر در حدّي نيست که جايگاه معرفتي و تاريخي آن را بفهمد و هنوز هم عمق آيه‌ي فوق براي اکثر شيعيان روشن نيست. خود ائمه( هم مي‌دانسته‌اند،
 همة تلاش عالمان دين اين بوده كه فرهنگ اهل‌البيت( را سينه ‌به‌ سينه به عنوان ذخيره‌اي فرهنگي نگهدارند تا بشر آماده ‌شود و در موقع مناسبش آن را بگيرد و در جامعه نهادينه کند و آن ذوات مقدس به عنوان واسطه‌ي فيض، از نظر اجرايي زمين را به آسمان متصل گردانند. اصطلاحاً به اين «فرهنگ آماده‌گر» مي‌گويند، اين نکته را به اين جهت عرض ‌كردم كه عنايت داشته باشيد بعضي از انديشه‌ها‌ هست که آرام‌آرام بايد جاي خودش را باز كنند و نبايد در ارائه‌ي آن عجله کرد. 

سؤال: آيا مستقيماً متن قرآن و نهج‌البلاغه را بخوانيم و با توجه به ترجمه‌ي آن‌ها، روي آن‌ها فکر کنيم، يا تفسير آنها را بخوانيم؟ 

جواب: در ابتدا اگر از نظر فهم زبان عربي هم مشکلي نداشته باشيم، بعيد است بتوانيم با قرآن و نهج البلاغه ارتباط‌ برقرار ‌كنيم. البته آن‌قدر آن متون سراسر معنويت و نوراند كه اگر كمي هم با آن‌ها ارتباط ‌برقرار ‌كنيم به همان اندازه چيزهايي به دست مي‌آوريم‌، اما ابتدا بايد به کمک شارح و مفسرِ متن، زبان متن را فهميد، همان طور که فارسي زبان‌ها زبان مثنوي و حافظ را نمي‌فهمند و در ابتدا نياز به شرح و تفسير دارند. از طرفي گاهي آنقدر آيات قرآن زلال است که در واقع كار مفسرِ قرآن اين است كه آن آب زلال را كه از شدت زلالي پيدا نيست، تکاني بدهد تا موجي پيدا شود و ما ببينيم، اگر كار را مدتي از طريق مطالعه‌ي كتب تفسير و شرح روايات ادامه دهيد، إن‌شاء‌الله به جايي مي‌رسيد كه خودتان چشم ديدن آب زلالِ حقيقت قرآن و كلمات اهل‌البيت ( را پيدا مي‌كنيد.

تزکيه‌ي عقلي و تزكيه‌ي اخلاقي 

سؤال: اگر كتب اخلاقي را بخوانيم، معني سخنان اهل‌البيت( و قرآن را بهتر مي‌فهميم يا اگر بحث‌هاي عقلي و استدلالي را دنبال کنيم؟

جواب: هر دو کار لازم است، عمده آن است که متوجه شويم از يک طرف اين کلمات طوري است که با آن يگانگي که با عالم قدس دارند، بدون تدبّر و تعقل نمي‌توان به آن‌ها نزديک شد، از طرف ديگر آنقدر ظريف‌اند که اگر قلب نوراني باشد مي‌تواند نور آن‌ها را بگيرد. پس اگر بتوانيد اولْ كار فكري بكنيد، تا نه تنها شبهه‌ها را زمين ‌بزنيد و عقلتان را نسبت به حقانيت آن کلمات رام کنيد، بلکه با تقويت قدرت تفکر، در فهم هرچه بيشتر آيات و روايات نيز موفق گرديد. وقتي ابتدا کار فکري کرده باشيد، کار را درست شروع کرده‌ايد، چون وقتي نسبت به بعضي موضوعات هنوز مسأله‌دار هستيد و نتوانسته‌ايد شبهاتتان را برطرف کنيد قلب درست جلو نمي‌رود. مثلاً شما در دعاي كميل مي‌خوانيد كه خدايا! تو بالاي ملائكه ناظر آن‌ها هستي، ملائكه دارند اعمال ما را مي‌نويسند و تو ناظر آنها هستي «وَ جَعَلْتَهُمْ شُهُوداً عَلَيَّ مَعَ جَوارِحي وَ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرائِهِم»؛ حال سؤال اين است که آيا خدا واقعاً آن بالاست؟! يا بايد ابتدا عقل و سپس قلب معني عُلُوّ پروردگار را بفهمد تا در اين مناجات بدون هيچ مشکلي اين فراز را اقرار کنند. يا وقتي اميرالمؤمنين( مي‌فرمايند: خداوند قبل از اين‌كه كرسي و عرش را خلق ‌كند، بوده ‌است. بايد اين را بفهميم اين يك فرهنگ است، اين «قبل» چه قبلي است؟ ممكن است تصورتان از ابتدا، ابتداي زماني باشد، در حالي‌که ابتداي زماني و مکاني جايي در عالم غيب ندارد. آري از طريق تدبّر و تعقل و تزکيه‌، معاني خاصي که در زبان آيات و روايات هست خود را به ما مي‌نماياند، زيرا زبان آن‌ها، زبان متعالي است. 

تزکيه و توجه‌دادن قلب به سوي حقايق در فهم زبان دين نقش مؤثري دارند، چون اين آيات و روايات‌ از قلب مطهر معصوم( ظاهر شده است، پس هرچه - با رعايت شريعت الهي- به قلب مطهّر آن ذوات مقدسه نزديك شويم، زبان آن‌ها را بهتر مي‌فهميم، ولي باز فراموش نکنيد که قرآن و روايات اصرار دارند در آن‌ها تدبّر کنيم. 

تجربه نشان داده پيروي از آنچه ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» و امثال او كردند در ايجاد قدرت تدبّر در قرآن و سخنان ائمه(، عملي‌تر است. در دويست‌سال اخير ‌عموماً كساني كه به جايي رسيدند، با حکمت صدرايي و عرفان محي‌الدين«رحمة‌الله‌عليهما» شروع ‌كردند و جلو رفتند، تعبير مقام معظم رهبري«حفظه‌الله» در تأکيد بر روي فلسفه صدرايي اين است که «فقه اکبر»، توحيد و معارف است، چيزهايي است که با غور در مسائل عقلي بايد آن‌ها را به دست آورد و با تهذيب نفس آن‌ها را صيقل داد»
 مي‌فرمايند: «ملاصدرا با خلوت و انعزال و جدايي از خلق شروع کرده...»
 بزرگان ما که با حکمت متعاليه صدرايي و عرفان محي‌الدين شروع کردند در مقايسه با بقيه احساس مي‌شود به خوبي به فهم قرآن و روايات دست يافتند و در سلوک و بالفعل‌کردن باورها نيز موفق‌تر بودند و نمونه‌ي روشن آن را در حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» و علامه طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» و شاگردان آن‌ها مي‌يابيد. اين راه را با راه‌هايي که انسان‌هاي عزيزي مثل «شيخ رجبعلي خياط» طي کردند هرگز نبايد مقايسه کرد او يك فردي است داراي کرامت. هيچ‌وقت نخواهيد او را يك شخصيت جامع براي خودتان بگيريد‌ و يا تصور کنيد روش اهل کرامت با روش اهل توحيد يکسان است.
 آنچه که اسلام را نگه مي‌دارد و بشريت را تغذيه مي‌کند عالمان دين هستند که در جامعيت علمِ نقلي و عقلي و عمل به آن‌ها مستقر شده‌اند، مثل حضرت امام‌خميني«رضوان‌الله‌عليه» و علامه طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» و قبل از آن‌ها آيت‌‌الله ‌شيخ‌ عبدالکريم حائري«رحمة‌الله‌عليه» مؤسس حوزه‌ي علميه قم و يا آيت‌‌الله بروجردي«رحمة‌الله‌عليه»، اين‌ها قابل مقايسه نيستند با امثال مرحوم شيخ رجبعلي خياط يا مرحوم مجتهدي، خود آن عزيزان در مقابل عالمان بزرگ ادعايي ندارند، بالأخره در همه‌ي دوران‌ها عالمان هستند که معارف همه جانبه‌ي دين را ارائه مي‌دهند و مردم را به سوي سعادتشان راهنمايي مي‌کنند. تربيت کردن امثال آيت‌الله جوادي«حفظه‌الله» هنر است، هر چند احترام ما نسبت به اهل کرامت در جاي خودش محفوظ است. 

جايگاه کتب دكتر شريعتي در سير مطالعاتي
سؤال: آيا مي‌توان كتب شهيد مطهري يا دكتر شريعتي را به ‌عنوان يك سير مطالعاتي انتخاب کنيم؟ 

جواب: كتاب‌هاي شهيد مطهري«رحمة‌الله‌عليه» را تا حدّي مي‌توان به عنوان سير مطالعاتي پذيرفت، هر چند همان طور که قبلاً عرض کردم بايد به کمک کتاب‌هاي ديگر سير خود را تکميل کنيد، ولي آقاي شريعتي نه ادعاي اسلام‌شناس‌بودن دارد و نه ورود او به موضوعات اسلامي، ورود همه‌جانبه بوده است. دکتر شريعتي رسالتي براي خود احساس مي کرد و آن عبارت بود از نشان‌دادن حقانيت اسلام در مقابل مارکسيست‌ها، که آن زمان شديداً فکر دانشجويان را تحت تأثير خود قرار داده بود، و در اين کارش هم موفق بود، ولي حالا که معلوم شد اسلام يک مکتب کامل و همه‌جانبه است و قدرت مديريت جامعه را نيز دارد، از اين به بعد بايد با کتب علماي دين مرتبط گشت. 
باخواندن كتاب‌هاي دكترشريعتي، هيچ‌وقت شخصيت اسلامي همه‌جانبه پيدا نمي‌کنيد، هرچند در کنار ارتباط با آثار علماي عالَم‌دار، سري هم به کتب شريعتي بزنيد بعضي موارد مفيد است، چون امروزه افق‌هايي که بايد در منظر شما باشد غير از افق‌هايي است که کتاب‌هاي دکتر شريعتي مطرح مي کند، الاّ اين که از نظر نقد بعضي از نقص‌ها و نقد بعضي از ابعاد غرب هنوز مي‌توان از نوشته‌هاي او استفاده کرد اما در کنار مطهري‌ها و طباطبايي‌ها و از همه مهم‌تر در کنار تفکر عرفاني، سياسي حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» حرف چنداني ندارد. خطري كه به چشم مي‌خورد اين است كه بدانيم نوشته‌هاي دکتر شريعتي«رحمة‌الله‌عليه» منهاي تفکر حضرت امام‌خميني«رضوان‌الله‌عليه» نتيجه‌اش امثال گروه «فرقان» مي‌شود، بدون آن‌كه خود مرحوم شريعتي چنين قصدي داشته باشد. اين به ‌خاطر شريعتي نيست، به‌ خاطر اين است كه ما بخواهيم فكر شريعتي را به عنوان يک فکر جامعِ اسلامي قبول کنيم. 
بايد متوجه شويم آثار دکتر شريعتي هيچ‌وقت به شما عالَم نمي‌دهد تا يک شخصيت شويد، آري حالي مي‌دهد، به ‌خصوص با کلمات و جملات هنرمندانه‌اي که طرح مي‌کند ولي امروزه ديگر از کتاب‌هاي ايشان چيز قابل توجهي به‌دست نمي‌آوريد، به‌خصوص چون جامعيت ندارد. مثلاً‌ تحليلي كه راجع به امامت دارد در باره‌ي امامت سياسي است. امامت سياسي‌ را خيلي ‌خوب مطرح ‌مي‌كند ولي اين امامت، امامتِ «وَ جَعَلْناهُمْ أئمَّةً يَهْدُونَ بِأمْرِنا» نيست که خداوند مي‌فرمايد ما آن‌ها را امام قرار داديم تا از موضع اَمر الهي که مقام «کُنْ فَيکُون» است هدايت کنند، اين معنيِ امامت را بايد از تفسير الميزان علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» و يا كتاب مصباح‌الهدايه‌ي امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» به دست آورد. 

سياستي که عين ديانت است
سؤال: چگونه فعاليت‌هاي سياسي را انجام‌ بدهيم كه در عين حال آرامش‌مان و شخصيت علمي‌مان محفوظ بماند؟
جواب: در جزوه‌ي عالم طلبگي، عرض شده که يک انسان مؤمن همواره بايد در درون نورِ وظيفه کار کند تا رابطه‌ي او با عالم قدس منقطع نشود. واقعاً مگر ما بيکاريم که با اين گروه يا آن گروه به رقابت برخيزيم. ما به حکم وظيفه کار مي‌کنيم و لذا با آرامش تمام و در محضر خدا آنچه وظيفه‌مان اقتضا کرد انجام مي‌دهيم و اميدوار به رحمت پروردگار هستيم تا خودش گشايش لازم را مرحمت کند. 
ما از يک جهت نمي‌فهميم كار سياسي يعني چه! چون از نظر ما، همان‌طور که تکويناً همه‌ي عالم در قبضه‌ي پروردگار است و او بر همه چيز حاکم است، تشريعاً نيز حکم او بايد در جهان حاكم ‌باشد، حکم خدا هم اگر بخواهد بر مناسبات انسان‌ها حاكم باشد از طريق پيغمبر و امام معصوم بايد آن حکم به جامعه برسد و حاكم گردد و در زمان غيبت هم بايد نظر كسي كه سخن خدا و پيغمبر و معصومين( را مي‌گويد حاكم باشد. ما به حکم وظيفه‌ي الهي خود بايد فعاليت‌هاي خود را در راستاي چنين عقيده‌اي شکل دهيم، حالا اين فعاليت‌ها سياسي است يا الهي؟! ديگر دو تا نيست. از نظر ما يک کار بيشتر نيست و آن وظيفه‌ي بندگي، حال چه اين وظيفه در امور فردي باشد، چه در امور اجتماعي، ما يك وظيفه بيشتر نداريم، وقتي شما رسيديد به اين عقيده كه نور چشم همه‌ي پيامبران و اولياء الهي حاكميت حكم خداست، معلوم است که زندگي خود را در راستاي حفظ و تقويت آن حاکميت متمرکز مي‌کنيد و از اين جهت براي اسلام جان مي‌دهيد، حالا اسم اين جان‌دادن سياسي است يا الهي، ديگر فرق نمي‌کند. 
وقتي رسيديم به اين‌كه انقلاب اسلامي در راستاي اهداف انبياء و اولياء الهي محقق شده است، هيچ‌وقت به اين سادگي‌‌ها نمي‌توانيم از آن دست‌برداريم، در اجرا كه معلوم است کارها بالا و پايين دارد. موضوع، رويکرد و جهت کلي انقلاب است که در مباني و تحقق و ادامه، مطابق عقيده‌ي اسلامي ما است و به همان اندازه که مسلمان هستيم، انقلابي هستيم. 

ما چون انقلاب اسلامي را به عنوان يک عقيده قبول‌ داريم حتماً با ضد انقلاب و هر جرياني که مي‌خواهد آن را از اهدافش دور کند مخالفيم، بنده به حکم وظيفه‌ي ديني با دولت‌هايي که اصول انقلاب را ناديده مي‌گيرند و مي‌خواهند انقلاب را در ذيل ظلمات فرهنگ غربي بي‌رنگ کنند، مخالفم، چون مي‌دانم اينها چه ظلمي‌ مي‌كنند! و البته بد عمل‌كردن آن‌ها را هرگز پاي انقلاب اسلامي نمي‌گذارم، همان طور كه شيعه، عمل منافقان در صدر اسلام را پاي اسلام نگذاشت. انقلاب اسلامي ايران که خداوند در غدير وعده‌ي تحقق آن را به پيامبر( داد و به رسول خدا( فرمود مي‌دانم تو نگران سقيفه هستي ولي «وَاللّهُ يعْصِمُکَ مِنَ النّاس» من مکتب تو را از آن مردم حفظ مي کنم و نمي‌گذارم غدير را درسقيفه دفن کنند، در طول تاريخ، بعد ازحاكميت وجود مقدس اميرالمؤمنين( هيچ طرحي در مديريت امور اجتماعي مردم به پاكي و زلالي اين انقلاب نبوده است. 

هنوز زمينه‌ي فهم اين موضوع فراهم نشده است تا معلوم شود شهدا چگونه جايگاه تاريخي اين انقلاب را فهميدند و آنچنان متوجه ارزش آن شدند که به راحتي جان خود را فداي انقلاب کردند تا انقلاب پاي بگيرد. شهدا داراي يک شعور فوق العاده بودند مثل خود انقلاب كه يك لطف بزرگ الهي بود كه يك‌مرتبه وارد تاريخ بشر شد و فعلاً نيز همه در حالت شوك هستند که چه شد و چه دارد مي‌شود. شهدا به عنوان يک شعور عظيم تاريخي يك‌مرتبه به ‌صحنه‌ آمده‌اند و مدت‌ها طول ‌مي‌كشد تا شناخته ‌شوند. هنوز ما در دل حادثه‌ايم، بايد کمي از آن فاصله بگيريم تا بتوانيم آن را درست ارزيابي کنيم. در قديم اين چراغ لامپاها كه فتيله داشت و با نفت روشن مي‌شد، اطرافش، در آن قسمتِ نزديك به چراغ، تاريك بود، يك‌ كمي كه فاصله ‌مي‌گرفتيد نورش به اطرافش مي‌افتاد و مي‌توانستيم بنشينيم مشق‌هايمان را بنويسيم. ما هم بايد کمي فاصله بگيريم تا تازه نور حضور تاريخي شهدا را احساس کنيم و اين به گذشت زمان نياز دارد، حتي بر سر قبورشان هم که مي‌رويم نمي‌توانيم با نور جانشان مرتبط شويم، گويا آن آمادگي که بتوانند ما را در درون خود راه دهند در ما نمي‌بينند، گفت: 

	چو پرده‌دار به شمشير مي‌زند همه را

	كسي مقيم حريم حرم نخواهد شد



به جان ما مي‌گويند: برو تو هنوز جهت فهم جايگاه ما ذهن خود را به کار نينداخته‌اي، چون انقلابي که ما برايش جان داده‌ايم را نمي‌شناسي. مدتي طول ‌مي‌كشد تا مردم جايگاه انقلاب اسلامي و به تبع آن فرهنگ شهدا را بفهمند و ارتباط ‌پيدا‌ كنند. گاهي روح زلال شما جوانان كمك‌تان ‌مي‌كند، خيلي خوشحال مي شوم كه شما بعضاً توانسته‌ايد يك ارتباط خوبي با روح بعضي از شهدا پيدا ‌كنيد و خدا را شکر مي‌کنم که چه بصيرتي به اين جوانان داده است، خدا کند بتوانند آن بصيرت را با معارف عاليه مديريت کنند تا شيطان از آن‌ها آن را نربايد. 

انقلاب اسلامي را چنين شهدايي شناختند و با آن ارتباط ‌برقرار ‌كردند و فدايي‌اش شدند. آيا شما اين را لطف بزرگ خدا نمي‌دانيد که عاشق اين انقلاب باشيد و در كنار آن و با آن زندگي ‌كنيد؟! حالا اسم اين نوع ارتباط ما با انقلاب را سياسي مي‌گذارند يا عبادي؟ فرقي نمي‌کند، مثل نماز خواندن در زمان جنگ است همراه بعضي از فرماندهان جنگ خدمت‌آيت‌الله حسن‌زاده«حفظه‌الله» بوديم، شهيد جلال افشار - خدا رحمتش ‌كند- از ايشان پرسيد: حاج‌آقا يك دستوري ‌بدهيد كه در اين ماه رجب عمل ‌كنيم. آقا متوجه بودند افراد همه پاسدار‌ هستند، گفتند: «دستور اين است كه خوب بخوريد، جان ‌بگيريد خوب هم بجنگيد. حالا وقت جنگ است، اگر بخواهيد روزه ‌بگيريد جنگ مي‌خوابد». چون در فضاي دفاع از انقلاب آنچنان روحانيتي به افراد دست مي‌داد که از هزاران کار مستحب بالاتر بود و لذا آقا مي فرمودند جهت موفقيت در دفاع از انقلاب بدن‌هاي خود را تقويت کنيد. نتيجه‌ي‌ آن دفاع و روحانيتِ حاصل از آن را در برنامه‌هاي بعضي از شهدا مي‌بينيد كه آن‌همه در سلوک الي‌الله جلو رفته بودند، بزرگان مي‌گويند: اين شهدا راه صدساله را يك‌شبه طي کردند. منظورم اين است كه كاري ‌كنيد که برسيد به اين انقلاب و فدايي اين انقلاب بشويد، در آن حال فعاليت «سياسي» عين فعاليت «عبادي»، روح و نور خواهد داد. 

اما از اين كارها كه بخواهيم با گروهي رقابت ‌كنيم و آن‌ها رقيب ما بشوند به شدّت حذر کنيد، بالأخره انقلاب اصولي دارد و دارد جلو مي‌رود و همه‌ي ما هم بايد در کنار آن باشيم و سعي کنيم اصول حفظ شود، و اگر گروه‌هايي خواستند از اصول انقلاب عدول کنند با روش‌هاي نرم که رهبري اين چند ساله نشان دادند، حذف مي‌شوند. درگيري‌هاي تند در درون انقلاب ما را به جناح‌بندي مي‌کشاند و ضربه مي‌خوريم، به اين راحتي‌ها نبايد رفاقتمان را با گروه‌ها و افرادي که در حفظ اصول انقلاب با ما مشترک‌اند، به‌هم بزنيم. آمريكا و اسرائيل رقيب ما هستند، درگيري با آن‌ها عين آرامش و طمأنينه است. خدا مي‌داند بنده آمريكا را به اندازه‌ي پوست گردوي روي آب مستحکم نمي‌بينم، تازه منِ بي‌سواد اين‌طور مي‌فهمم، آن‌هايي که اهل دل اند اعتنايي به آمريکا و امثال آن نمي‌کنند. در راستاي انجام وظيفه، بدون آن که کوچک‌ترين تزلزلي در طمأنينه‌ي آن‌ها ايجاد شود با آن مقابله مي‌کنند و همواره دست خدا را در شکست‌دادن آمريکا ملاحظه مي‌کنند و بر ايمانشان اضافه مي‌شود. 

بيچاره آن‌هايي که به آمريکا و به غربِ دورشده از نبي و نبوت، اصالت مي‌دهند، اين‌ها با اين کار از تکيه‌گاه اصلي محروم شده‌اند، سياسيوني که با اصالت‌دادن به فرهنگ غربي با انقلاب اسلامي مقابله مي‌کنند به بي‌آيندگي هرچه بيشتر خود دامن مي‌زنند و در پوچي هر چه بيشتر فرو مي‌روند. چون حضرت اَحد است كه عين بقاست و چون دامن حضرت أحد را رهاكردن، فناست. انقلاب اسلامي تلاشي است براي ارتباط با حضرت أحد، حال هر جرياني که از آن جدا شود از پايداري و ثمردهي جدا شده است، به کثرت نگاه نکنيد به اصالت‌ها نگاه کنيد. 

	گر هزاران‌اند يك تن بيش نيست

	جز خيالات عدد انديش نيست


	گر ز صنـدوقي به صنـدوقي رود

	او سمائي نيست صندوقي بود



هزارتا صندوق، باز صندوق است، چون از صندوق‌بودن خارج نشده‌اند، بايد به حقيقت متصل شد تا پايداري و ثمردهي به صحنه آيد. 

اين‌ غوغاها چيزي نيست كه آرامش شما را برهم ‌بزند، شما با آرامش تمام كار خودتان را بكنيد. اگر حرف‌هايي برضد نظام جمهوري اسلامي مي‌نويسند، ما هم راحت جوابشان را مي‌دهيم. در اين جواب دادن بي‌محتوايي طرف مقابل و ريشه‌داربودن يک تفکر روشن مي‌شود، در بحث امام صادق( و شبهه‌شناسي عرض شد روش برخورد با شبهات و فتنه‌ها را امام معصوم به ما آموخته‌اند، حال يا طرف‌هاي ما مثل «اِبْنِ ‌اَبِي الْعوجاء»‌ها هستند که حضرت پس از گوش‌دادن به شبهاتش به‌خوبي جوابش را مي‌دهند، يا مثل طرفي بود که تحت تأثير تبليغات معاويه اغفال شده بود و وقتي با امام حسن( روبه‌رو شد، شروع به فحاشي کرد. امام فرمودند: ظاهراً مسافري، خسته‌اي، بيا برويم خانة ما استراحت بکن، بعد ببينم حرفت چيست. به خانه‌ي امام‌حسن( مي‌رود و حضرت متوجه‌اش مي‌كنند كه بازي خورده ‌است، آن هم با اخلاق خوب او را متوجه اشتباهش مي‌کنند، بعد كه مي‌خواهد خداحافظي ‌كند، مي‌گويد من روزي كه آمدم مدينه، شما را بدترين آدم دنيا مي‌دانستم، حالا كه دارم مي‌روم شما را بهترين‌ آدم دنيا مي‌دانم. 

ما كه اين‌قدر دست‌مان پُر است، چه چيزي كم داريم كه نگران باشيم؟! اگر شخص شما كم داريد به دين و انقلاب چه ربطي دارد، خودت را درست ‌كن. اين حرف‌ها نيست كه بخواهيم بترسيم و آرامش‌مان به‌هم ‌بخورد. امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» را كه همه‌ يادتان است چگونه با آن‌همه آرامش توانستند جنگ را اداره کنند، بايد مثل اماممان باشيم.
حوزه‌ي علميه؛ تنها راه «سلوك از طريق عقل» نيست 

سؤال: با توجه به اين‌كه ما در مسير زندگي دانشگاهي و دانشجويي، مثل امام‌خميني«رضوان‌الله‌عليه» و علامه‌طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» و امثال اين‌ بزرگان، نمي‌توانيم تمام عمرمان را در راه مطالعه و تحقيق در معارف الهي صرف‌ كنيم، آيا تنها راه رسيدن به قرب از طريق تفكر، رفتن به حوزه است؟ و اگر نه، يك دانشجو و يا يک کارمند چگونه مي‌تواند اين راه را بپيمايد؟ 

جواب: اين سؤالي است كه بايد روي آن وقت بيشتري بگذاريم ولي فعلاً به طور مختصر عرض مي‌کنم. حوزه‌ي علميه دو قسمت دارد؛ يك قسمت آن، آموختن علوم حوزوي است جهت ارائه‌ي آموزه‌هاي ديني به بقيه، به‌خصوص آموختن علم فقه جهت تصحيح آداب ديني ساير انسان‌ها، اين قسمت مثل اين است که شما عالِم به علم فيزيك يا شيمي باشيد. از اين جهت وظيفه‌ي يک روحاني در حوزه آن است که علم فقه را آموزش ببيند و به بقيه آموزش دهد تا در انجام آداب ديني ضعف نداشته باشند. يك قسمت‌ ديگر حوزه‌ي علميه، شرايط ديندارشدن است. حوزه در قسمت دوم علمايي را تربيت کرده است که راه دينداري را به همه‌ي انسان‌ها نشان دهند، حال چه آن‌هايي که در حوزه هستند، چه آن‌هايي که در بيرون حوزه هستند نمونه‌اش اين‌که خيلي‌ها بدون آن که حوزوي باشند از کتاب‌هاي امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» و علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» خيلي خوب استفاده کرده‌اند. 

بنابراين اگر برنامه ‌بريزيد، مي توانيد از علماي حوزه و کتاب‌هاي خاص آن‌ها به خوبي استفاده کنيد و به آن جايي كه مي‌خواهيد برسيد. امروز زمينه‌ي استفاده از علوم ديني جهت کسب معارف عاليه و اخلاق فاضله به خوبي فراهم است. بنابراين مشكلي نداريد كه بگوييد حتماً‌ بايد حوزه علميه برويد تا مشكل سير و سلوکتان حل ‌بشود. امثال آيت‌‌الله جوادي و آيت‌الله حسن‌زاده و آيت‌الله محمدشجاعي«حفظهم‌الله»، بهترين بحث‌هايي كه خودشان ده‌ها سال زحمت ‌كشيده‌اند و آن بحث‌ها را از استاد گرفته‌اند، براي ما ارائه داده‌اند. عمده آن است که عالَم‌تان را پيدا ‌كنيد و براساس آن عالم مطالعات خود را جهت دهيد، بدانيد مي‌خواهيد چه‌ كار ‌كنيد تا تكليف‌تان معلوم ‌شود. إن‌شاءلله يك برنامه‌اي ‌بريزيد و سعي کنيد آن را عملي ‌كنيد، خودتان بهتر مي‌توانيد در زندگي‌تان عملي‌اش ‌كنيد. البته و صد البته يك نورانيتي در حوزه‌ها هست كه مخصوص همان جا است، و اگر كسي امكان رفتن به حوزه برايش هست، فرصت را از دست ندهد، ولي اگر چنين امکاني را ندارد با طي مقدماتي مي‌تواند از علم عالمان ديني به نحو أحسن استفاده کند.
جايگاه استاد و «وحدت عالمانه» 

سؤال: شما در اين بحث، به مطالعه، از ديدگاه «هم‌آغوش‌شدن با اسراري که علماي عالَم‌دار در خلوت خود به ‌دست ‌آورده‌اند» نگاه ‌کرديد، و ما با اين بحث به اين نتيجه رسيديم كه مطالعه‌ي آثار مکتوب عالِمان عالَم‌دار، نياز همه‌ي انسان‌هاست تا با نور گذشتگان، آينده‌ي خود را ببينند. و روشن شد كه هميشه علم يك ابزار نيست، بلكه خودِ علم مقصد است و مي‌توان در آغوش علمي كه به دست مي‌آوريم آرامش پيدا كنيم، با طرح اين بحث ما اين طور فهميديم كه در سير تفكر و سلوك، روي همرفته يك استادي بايد مدّ نظرمان باشد، هر چند تأکيد شما در اين حد نيست که: «هَلَکَ مَنْ لَيْسَ لَهُ حَکيمٌ يُرْشِدُهُ»، هلاک شد کسي که استادي نداشت تا او را راهنمايي کند. اما لااقل پيشنهاد شما اين است که «طي اين مرحله بي‌همرهي خضر مکن». حال سؤال ما اين است که: چرا با يک استاد کارکردن، از سير مطالعاتيِ موضوعي داشتن بهتر است؟ چرا به‌جاي آن‌که در موضوعات خاصي از آثار مختلف اساتيد متعدد استفاده ‌کنيم، بهتر است با يک استاد کار کنيم و افق خود را با آن استاد هماهنگ كنيم؟

جواب: حتماً مي‌دانيد که؛ اولين مشکل ما به‌جاي وحدت عالِمانه، پژوهش غير عالمانه است. آن چيزي که امروز بشر گم ‌کرده ‌است، همين است که اصلاً نمي‌داند يک دنيايي بالاتر از دنيايي که آن را «مجموعه‌ي اطلاعات و پژوهش»ها پر کرده، هست و آن عالَم عالمان است و بايد راه ورود به آن عالم را پيدا کرد.
 آن پايگاه فكري که به شما مي‌گويد برويد بحث‌هاي موضوعي کار کنيد، مثلاً معني «توکل» يا «تقوا» را از اين کتاب و آن کتاب درآوريد، اين روش از جهتي مي‌تواند يک کار بي‌بهره باشد، هر چند از جهت ديگري مي‌تواند مفيد باشد. بي‌فايده است به اين معنا که شما در اين روش وارد هيچ عالَمي نمي‌شويد بلکه با سخنان بزرگان، يک مجموعه‌اي از اطلاعات براي خودتان دست‌ و پا مي‌کنيد. ولي بعد از بيست سال هيچ شخصيت و عالَم علمي نداريد. اين همان کاري است که در روش‌هاي دانشگاهي عموماً عمل مي‌شود، مثلاً در رشته‌ي تفسير قرآن پس از پژوهش هاي طولاني، يک پايان‌نامه تنظيم مي‌کنند که سُيُوطي اين را گفته ‌است، صاحب روح‌المعاني چه گفته، تفسير المنار چه گفته، فلان مفسر اين را گفته ‌است، فلان مفسر آن را گفته ‌است. بعد هم شما مي‌بينيد به‌راحتي دکترا مي‌گيرد! به اين مي‌گويند: «پژوهش». تعبير خوبي، آقاي دکتر «داوري» در کتاب «شمه‌اي از تاريخ غرب‌زدگي ما» به‌کار برده‌اند. آن‌جا يک بحث خوبي دارند؛ که پژوهش يکي از روش‌هاي فرهنگ غربي است، و چون غرب عالَم ندارد و نمي‌خواهد به عالَمي برسد که در آن عالم با حقايق زندگي کند، به اين روش‌ها دامن مي‌زند. در بسياري از موارد پژوهش‌هاي دانشگاهي، موضوعي را پيشنهاد مي‌كنند، و طرف بدون آن‌که با عالَم عالمان مأنوس شود، جملات خاصي از کتاب آن‌ها را منقطع مي‌کند و به عنوان يک کار ارائه مي‌دهد، مطالعه هم مي‌کند ولي بدون آن که عالَمي به دست آورد و يا واقعاً با عالَم صاحب اثر مأنوس گردد. 

ما از طريق مطالعه مي‌خواهيم به وحدتي خاص دست بيابيم. آن هم از دو جهت، يکي از آن جهت که تمام ابعاد و گرايش‌هاي‌مان را از پراکندگي به يگانگي تبديل کنيم، و يکي هم از آن جهت که جانمان را به «أحد» متصل ‌نماييم. اگر ما معتقديم تنها کار ما همين است و اسمش هم عالَم ‌داشتن است، وقتي که يک انسانِ عالَم‌دارِ ملموس را پيدا کرديم که روحيه‌اش با ما سازگار است، ديگر معنا ندارد در بي‌عالَمي خودمان دست‌وپا بزنيم و در کثرت اطلاعات، از اتصال به «احد» باز بمانيم. در کتاب «عالمِ انسان ديني» اين بحث هست که وقتي مي گوييم «انسانِ ديني، عالَم دارد» به معناي اين است که از «ماهيات‌» که مبناي کثرت است، عبور کرده و به «وجود» كه عامل وحدت است، رسيده ‌است. با توجه به اين نکات است که عرض مي‌شود ما نبايد به طور پراكنده مطالعه كنيم و به دنبال مطالب پراکنده باشيم. از اين جهت تحقيقات موضوعي يک اشباع کاذب است هرچند ممكن است انسان را با سواد نمايد. 

اما اگر در سير مطالعاتي، ابتدا مقصد خود را يك مقصد متعالي قرار داديد و سپس شخص يا اشخاصي را که مذکِّر مقصد شما هستند پيدا کرديد، بايد دامن آنها را محكم بگيريد. 

فقط عنايت داشته باشيد که شخصيت خود را در مقصدهاي عالي و انسان‌هاي بزرگ پيدا کنيد، در تعريف شخصيتي که براي خود اراده مي‌کنيد بدانيد که شخصيت‌هاي سطحي و احساساتي در نهايت نمي‌توانند خود را بپذيرند و به راحتي با خود به سر ببرند، ما به اين افراد مي‌گوئيم افرادي که تفکرشان در حد تفکر ژورناليستي و روزنامه‌اي محدود شده است، اين افراد براي خود کسي را انتخاب ‌مي‌کنند که در محدوده‌ي خودشان باشد، نويسنده‌اي را ‌انتخاب ‌مي‌کنند، كه فقط به امروز مي‌انديشد، در نتيجه پس از مدتي مي‌بينند هيچ عالَمي ندارند و در مقام «وجود» و «بقاء» مستقر نيستند بلکه گرفتار تزلزل شخصيت‌اند. 

ممکن است سؤال بفرماييد استادِ مذكِّرِ مقصد متعالي را از كجا به‌دست آوريم؟ جوابِ مسأله در دل عزم و مقصد شما پيدا مي‌شود. اگر شما بتوانيد از همان ابتدا يک شخصيت متعالي براي خودتان انتخاب ‌و تعريف کنيد، وقتي با كسي روبرو شديد كه احتمال مي‌دهيد مذكِّر عالَمي است كه شما براي خود انتخاب كرده‌ايد، با ورود در عالَم او همه چيز را با همان عالَم كه براي خود انتخاب كرده‌ايد، مي‌سنجيد و به‌راحتي مي‌توانيد حق و باطل را از هم تشخيص ‌دهيد. عمده آن است كه دقت بفرماييد تا با ملاک‌هاي صحيح آن شخصي را که مي‌خواهيد به عالَم او وارد شويد، انتخاب ‌کنيد، همواره با خود مناقشه ‌داشته باشيد، که در انتخاب آن شخصيت بي‌احتياطي نکنيد و به نظر بنده حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» يک شاخص خوبي هستند، تا ملاک نزديکي و دوري شما به افراد از دستتان نرود. به دليل سيره‌ي رسول خدا و ائمه‌ي معصومين( شبيه‌ترين انسان در عصر حاضر به آن ذوات مقدسه حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» بودند، که به عنوان يک عالِم متعادل و جامع، ظاهر شدند، به طوري که شخصيت علمي ايشان مانع موضع‌گيري سياسي ايشان نشد، و يا روحيه‌ي روايي ايشان مانع تدبّر حِکمي و يا عرفاني ايشان نگرديد. آن کسي که عرفانِ بدون حماسه و يا حکمت بدون روايت و يا سياست منهاي ديانت را به شما مي‌نماياند، نمي‌تواند به شما کمک کند که در انتخاب شخصيت نهايي خود دقيق‌ترين هدف را انتخاب کنيد. به اسم تأکيد بر روايات هرگونه تفکر را به اسم اين که فلسفه کاري به دين ندارد، نفي مي‌کنند، و يا به اسم عرفان روحيه‌ي ضد استکباري را که پيامبر( با مقابله با ابوسفيان به ما نماياندند، مورد غفلت قرار مي‌دهند. راز موفقيت شهيدآويني در آن بود که توانست با ملاک‌هايي که به قول خودش حضرت روح‌الله«رضوان‌الله‌تعالي‌‌عليه» در مقابلش قرار داده بود، با بقيه‌ي شخصيت‌هاي علمي تعامل ‌کند و لذا وقتي به تفسير قيم الميزان هم نگاه مي‌کرد متوجه مي‌شد علامه طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» از جهتي تئوري انقلاب قرآني را در اختيار ما گذارده‌اند، به خوبي معلوم است که آن شهيد بزرگوار تحت تأثير آقاي دکتر داوري است و در نقد غرب از نگاه ايشان بهره‌ها برده است، ولي افق شخصيت خود را حضرت روح‌الله«رضوان‌الله‌تعالي‌‌عليه» تعيين کرده و به همين جهت وقتي آن شهيد بزرگوار غرب را نقد مي‌کند چشم‌ مخاطبان او به حاکميت تمدن اسلامي مي‌افتد، و يا وقتي متوجه نکات دقيق حکمت متعاليه‌ي ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» است از منظر نور حضرت روح‌الله«رضوان‌الله‌تعالي‌‌عليه» به آن مي‌نگرد، و لذا از دکتر داوري و از ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» استفاده مي‌کند، ولي در افقي که حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌‌عليه» آن را مطرح مي‌کند. 
با توجه به اين نکات است که عرض مي‌کنم بايد مواظب باشيم در کلاف پژوهش‌هاي بي‌سروته خود را سرگردان نکنيم. وقتي با توجه به اين ملاک‌ها استاد يا استادهاي خود را پيدا كرديم، ديگر نوشته‌هاي آن‌ها را دنبال مي‌کنيم تا از بهره‌هاي روحاني آن‌‌ها بهره‌مند شويم. اگر كمي اطراف اين قضيه مطالعه ‌کرديم و رسيديم به اين‌که مي‌توان با عالَم امام خميني و يا علامه‌ي طباطبايي«رحمة‌الله‌عليهما» زندگي ‌کرد، حالا از اين‌جا به بعد همه‌ي فکرمان را روي عالَم اين بزرگواران مي‌گذاريم، و هرکس ما را متذکر عالَم اين بزرگواران کرد مورد توجه و استفاده‌ي ما قرار مي‌گيرد و خود را از پراکندگي در مطالعات نجات داده‌ايم. 

يک وقت است که مي‌بينيد: اگر فلان آقا را انتخاب ‌کنيد، در بي عالَمي گرفتار مي‌شويد، هر چند موضوعات و حرف هاي خوبي مي‌توانيد از طريق او به دست آوريد ولي شخصيت علمي او يك عالَم پراكنده است، و خواننده خود را با رقيب سازي و درگيري با رقيب‌هاي ساختگي نگه مي‌دارد، و در انتها هيچ معرفتي به دست نمي‌دهد، اينجاست که با ارتباط با اين افراد و نوشته‌ها حوصله‌تان سرمي‌رود. 

ممکن است پس از مدتي با آثار فلان استاد احساس کنيد هنوز به چشمه‌اي نرسيده‌ايد و در حدّ ظروف پراکنده تشنگي جان خود را تا حدّي سيراب کرده‌ايد، بايد به خود تذکر دهيد که تا چه موقع مي‌خواهي اين راه را ادامه دهي، عظمت و بزرگيِ امثال امام‌خميني و علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليهما» به اين است که طوري چشم دل ما را باز مي‌کنند که پس از مدتي بحمدالله اهل‌البيت( را در مقابل خود مي‌يابيم. در معارفي که علماء واقعي در اختيار شما مي‌گذارند طوري جلو مي‌آييد که جان شما از آن به بعد فقط با اميرالمؤمنين( مي‌تواند به‌سر برد! بعد که سراغ اميرالمؤمنين( مي‌آييد، مي‌بينيد نگاه شما را به توکلِ به خدا مي‌اندازد، به اين معني كه ما را متوجه مي‌كند كه همه چيز را از خدا بدانيم و تمام حرف‌هاي امام‌خميني و علامه طباطبايي و ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليهم» به اينجاها ختم مي‌شود. در معارفي که اين بزرگان به ما مي‌دهند عظمت اهل‌البيت( روشن مي‌شود، ممکن است در حال حاضر هم بگوئيم اهل‌البيت( بزرگ‌اند ولي درک مقام آن ذوات مقدسه از طريق معارف عاليه، درک ديگري است. 

آري پس از آن که عالَم‌دار شديد و به کمک عالمانِ جامع به جامعيت نسبي رسيديد، حالا بخواهيد موضوعاتي مثل «توکل» يا «تقوا» را بررسي کنيد، ديگر گرفتار کلافه‌ي پژوهشِ پراکنده نمي‌شويد، هر کدام از اين معاني را در سازمان و سامان خود بررسي مي‌کنيد. اگر با آن روحيه رفتيم «توکل» يا «تقوا» را با تعريفي که آيت‌الله جوادي«حفظه‌الله‌» دارند گرفتيم، از عالَمي که در آن عالَم داريم با علامه زندگي ‌مي‌کنيم در نيامده‌ايم. حتي از اين طريق مي‌توانيم آن عالَم را وسعت دهيم، يا از طريق «ملاصدرا» مي‌توانيم آن عالَم را وسعت دهيم. از علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» پرسيده بودند کدام يک از فيلسوف‌ها را بيشتر پسنديديد‌؟ جواب داده بودند فارابي را. اين همه فيلسوف بعد از فارابي آمده‌اند، ولي اين مرد نمي‌تواند از فارابي بگذرد. و همان‌طور هم که مي‌دانيد، روش ايشان به فارابي خيلي شبيه است، هر چند از نظر مباني، صدرايي هستند. حالا چه اشکالي دارد اگر در عالمي که افلاطون هم مذکِّر عالَم فارابي است، آثار افلاطون را هم بخوانيم؟! با اين‌که افلاطون قبل از فارابي بوده ‌است اما فارابي براي علامه ‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» اين‌قدر جذاب ‌شده ‌است که همة شخصيت‌ها را از زاوية فارابي مي‌بيند. 
نمونه خوبي از موفقيت افرادي که استاد عالَم‌داري را پيدا کردند و به نتايج خوبي رسيدند، آيت‌‌الله جوادي و آيت‌الله حسن‌زاده و رابطه‌ي آن‌ها با علامه طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» است، لذا وقتي به اين عزيزان توجه کنيد همواره در عالم استادشان به سر مي‌برند، هر چند عقلشان را نسبت به استاد تعطيل نکرده‌اند و گاهي با استاد تفاوت نظر دارند، چون علامه طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» کسي نيست که بخواهد مريد و مقلّد بپروراند.

اگر در دل مطالعات خود گم ‌شويد و نه علامه طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» داشته ‌باشيد نه حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه»، نه کس ديگر، همين طور هرچيز به‌دست آورديد بخوانيد، هيچ‌وقت شخصيت‌تان را براي خودتان جمع‌بندي ‌نکرده‌ايد. و تأکيد روي استاد را هم مي‌شود از اين زاويه نگاه ‌بکنيد که وجود استاد، قدرت جمع‌بندي شخصيت به ما مي‌دهد. 

اين را هم تأکيد کنم که روي هر کدام از مثال‌هايي که در مورد استاد زدم نخواستم آن‌ها را به عنوان انسان‌هاي مطلق عرض کنم به طوري که شما نتوانيد به افق ديگري نظر داشته ‌باشيد. يا فکر کنيد جمع چند نفر از آن‌ها ممکن نيست. ممکن است در عالَم علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» يک‌مرتبه به امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» نظر کنيد و ببينيد امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» چه وسعتي دارد، به ‌طوري ‌که پيش خود بگوئيد: من نمي‌دانم علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» را در افق شخصيت خود قرار دهم يا حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» را، اين‌جا ديگر دو شخصيت در ميان نيست. حالا اگر معارف الهيه را از زاويه‌ي نگاه آن دو نگاه ‌کنيد، نه تنها از آن عالَمي که داريد خارج نمي‌شويد، بلکه احساس مي‌کنيد كه عالَم‌تان تقويت ‌هم مي‌شود، چون اين نوع عالمان همه يک نورند با ظهورات مختلف و ما را به يک چيز مي‌خوانند.
معني پژوهش در دين 

سؤال: شما طوري موضوع پژوهش را مطرح کرديد که گويا نبايد به سراغ آن رفت، در حالي که در عالَم دين بر روي پژوهش هم تأکيد شده انجام مي‌شود، آن پژوهش‌ها با آنچه شما به عنوان يک روش غربي نقد مي‌کنيد، چه فرقي دارند؟ 
جواب: همان‌طور كه عرض ‌شد، وقتي افق‌ شما در تعريف شخصيتي که بايد به‌دست آوريد مشخص ‌شد، حالا ممکن است بخواهيد ببينيد نظر آيت‌الله جوادي يا آيت‌الله مطهري درباره‌ي «توکل» چيست. در اين مرحله با توجه به افقي که داريد؛ و مي‌دانيد کجا مي‌خواهيد برويد، از چشمه‌ي شخصيت آن بزرگان بهره‌مند مي‌شويد. اما روشي که در دنياي مدرن هست و عرض کردم به دانشگاه‌هاي ما نيز سرايت کرده، غير از اين است. مثلاً در دانشگاه‌ها وقتي شخصي مي‌خواهد دکترا بگيرد، مجبور است پايان نامه بنويسد، جهت تدوين پايان‌نامه افراد به دنبال آن نيستند که نقش توكل در قلب انساني كه وارد عالَم توكل مي شود چيست، فقط آن را به عنوان يک پژوهش علمي دنبال مي‌کنند، کسي کاري به نقش توکل در جان انسان ندارد، چون اين يک موضوع باطني است، ولي فردي که مي‌خواهد پايان‌نامه‌ي خود را در رابطه با توکل بنويسد مي‌خواهد مجموعه‌اي از نظرات را در آن رابطه جمع ‌کند، و به همين جهت نمي‌تواند با حقيقتِ توکل ارتباط ‌پيدا ‌کند، و در نتيجه به هيچ حالت معنوي هم در اين رابطه نمي‌رسد. آن وقتي هم که در پژوهش متوجه مي‌شود روايتي از امام معصوم هست که راجع به توکل خيلي خوب بحث کرده براي او از اين نظر جالب است که مي‌تواند به کمک طرح آن روايت، از پايان‌نامه‌اش خوب دفاع ‌کند. اما شما وقتي که آمديد «توکل» را در عالَم علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» شناختيد و ديديد که ايشان چه افقي را در حيات‌ به شما نشان ‌مي‌دهد، تا آنجايي که ابزارها را نبينيد و نقش خدا را در ماوراء ابزارها بنگريد، جانتان از ساحتي به ساحتي ديگر سير مي‌کند. آن وقت است که مي‌توانيم بگوييم علاوه بر اينکه «توکل» را عقلاً شناخته‌ايد، قلباً نيز با حقيقت «توکل» تماس ‌برقرار کرده‌ايد. اين پژوهش در عالَم دين با آن پژوهش در بي‌عالَمي، و در نتيجه دامن‌زدن به پراکندگي و هر چه بيشتر دورشدن از «اَحد»، خيلي فرق ‌مي‌کند. طوري نيست اسم اين را هم پژوهش بگذاريد، اما مواظب آفت آن پژوهش ‌باشيد.
چگونه فکر کنيم؟

سؤال: شما عموماً در مباحث خود افراد را به تفکر دعوت مي‌کنيد و معتقديد اگر انسان به ساحت تفکر وارد شد در و ديوار عالم با او حرف دارند. حال سؤال اين است كه چگونه مي‌توانيم از طريق مطالعه به تفكر كردن برسيم؟ چون در اين صورت هم به مطالعه دعوت ‌مي‌شويم و هم به تفکر، و درنتيجه از نتايج هر دوي اين نعمت‌ها بهره‌مند خواهيم شد. إن‌شاءالله.
جواب: عموماً مطالعه وقتي مطالعه است و موجب تفکر مي‌شود که موضوعِ مورد مطالعه، يک موضوع حقيقي باشد و نه يک موضوع اعتباري. اين که ما بفهميم بعد از آغامحمدخان قاجار چه کسي حکومت را به دست گرفت، موجب تفکر نمي‌شود، به همين جهت اصرار مي‌شود کتاب‌هاي اهل فکر را بخوانيد، چون اهل فکر موضوعي را که مورد مداقّه قرار مي‌دهند موضوع حقيقي است. ما وقتي يک شخصيت فکري را شناختيم، در واقع با موضوعي که او با ما در ميان مي‌گذارد زندگي مي‌کنيم. مثلاً شما شهيد مطهري يا امام خميني و يا علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليهم» را که شناختيد متوجه موضوعاتي خواهيد شد که آن‌ها با شما در ميان مي‌گذارند و لذا وارد تفكر مي‌شويد، در اين حالت مطالعه‌ي آثارِ آن‌ها شما را به وادي فكر وارد مي‌كند، و نه به وادي اطلاعات. چون اين‌ها با موضوعاتي که شناخته‌اند خودشان اهل فكر شده‌اند و شما را هم به همان اندازه اهل فكر مي‌کنند، و در نتيجه در مقابل هر حادثه‌اي بدون آن‌كه از آن‌ها سؤال كنيد، مثل آن‌ها فكر مي‌كنيد و مثل آن‌ها عمل مي‌نماييد، وقتي معني تفکر برايتان معلوم شد تلاش شما در مطالعه‌ي آثار عالمان، ديگر ارتباط بيشتر با موضوعاتي است که آن بزرگان نسبت به آن‌ها تفکر کرده‌اند. در آن حال لازم نيست علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» را از قبر درآوريد و بپرسيد: «الآن چه‌کارکنيم؟» بلکه با دستگاه فکري که به کمک ايشان پيدا کرده‌ايد خودتان تشخيص مي‌دهيد چه کار بايد بکنيد. پس اين که مي‌پرسيد: «چگونه فکر کنيم؟»، جوابش اين است که اگر ما شخصيت‌هاي فکري را بشناسيم، و خود را مشغول کتاب‌هايي نکنيم که نويسندگان آن‌ها اهل فکر بر روي موضوعات حقيقي نيستند، اهل فکر مي‌شويم و در برخورد با اموري که پيش مي‌آيد و يا در رابطه با انتخاب‌هايي که بايد انجام دهيم، مثل کساني فکر مي‌کنيم که به کمک آن‌ها موضوعات حقيقي را شناخته‌ايم. وقتي از اين طريق اهل فکر شديم ديگر سرگردان نيستيم که چه‌کار کنيم؛ و جدا از اهل انديشه عمل نمي‌کنيم. 
«تفکر» يعني داشتن ملکه و تواني که بتوانيم از مقدمات به خوبي به نتيجه برسيم، حال هرچقدر مقدماتِ مورد توجه، حقيقي و وجودي باشند، بيشتر قابل تفکرند و ما را به نتايج عالي‌تري مي‌رسانند. امام صادق( مي‌فرمايند: «أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ إِدْمَانُ التَّفَكُّرِ فِي اللَّهِ وَ فِي قُدْرَتِه‏»؛
 بالاترين عبادت ادامه‌ي تفكر در باره‌ي خدا و قدرت او است. در اين روايت، خداوند و آلاء و نشانه‌هاي قدرت او موضوع تفکر است. مي‌فرمايند تفکري که موضوعش خدا و آثار قدرت پروردگار باشد، بالاترين عبادت است. 
ما بايد در سازمان فکري خودمان موضوعات ارزشمند را بشناسيم و نسبت به آن‌ها فکر کنيم تا بهترين عمل را انجام دهيم. آيا کسي که جايگاه ربوبيت پروردگار عالم را مي‌شناسد و نسبت به نقش پروردگار عالم در مناسبات بشري فکر کرده، با کسي که موضوع فکرش مسائل عادي زندگي است، يک طور عمل مي‌کنند و به يک نتيجه مي‌رسند؟
رهايي از مشکل کمبود «وقت»
سؤال: عموماً دليل مطالعه‌‌نكردن ‌ما بهانه‌ي كمبود وقت است، از طرفي ما اگر بخواهيم روي مطالعات ديني‌مان وقت بيشتري ‌بگذاريم، براي کارهاي علمي و درسي‌ وقت ‌کم ‌مي‌آوريم، شما براي رفع اين مشكل چه پيشنهادي داريد؟

جواب: عمده اين است که در عالَم‌ خود، تفکر بر روي موضوعات حقيقي را برنامه‌ريزي کنيم تا فکرمان جهت پيدا کند و بتوانيم خيالات خود را مديريت کنيم. موضوعاتي از ما وقت خاص مي‌خواهند كه در عالَم ما جاي ندارند. چطور انسان از داشتن خودش و نفس كشيدن خودش خسته نمي‌شود و وقت خاص هم براي آن تعيين نمي‌كند. چون خود را با همين كارها و بودن‌ها پذيرفته است. اگر كارها طوري باشد كه در عالَم ما جاي بگيرند، نه تنها وقت ما را نمي‌گيرند، بلكه عين زندگي ما مي‌شوند. بارها به دوستان عرض کرده‌ام چه اشکالي دارد رياضي‌داني باشيد که در مباحث ديني هم در حد خود صاحب‌نظر شويد، علماي بزرگ عموماً شخصيت‌هاي جامعي داشته‌اند، چه در علوم عقلي و چه در علوم نقلي و چه در علوم تجربي، مسلّم علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌‌عليه» ضرر نکرده‌‌اند كه وقت نسبتاً زيادي در خواندن رياضيات صرف كردند. به‌ظاهر مطالعه بررسي موضوعي مثل علم نجوم و رياضيات به درد فهم قرآن نمي‌خورد، ولي عامل ايجاد شخصيت فکري بر‌اي انسان مي‌شود تا در موضوعات قابل تفکر، خوب فکر کند. شناخت موضوعاتِ قابل تفکر به انسان وسعت مي‌دهد، کسي که بداند فلسفه‌اي که غرب را به‌وجود آورد چه خصوصياتي داشت، بهتر مي‌تواند غرب را تحليل کند و در رقابتي که آن فرهنگ با اسلام شروع کرده، درست موضع‌گيري مي‌کند.
عمده‌ترين نکته در مطالعات، تشخيص موضوع قابل مطالعه است. مسلم عالي‌ترين موضوعاتِ قابل مطالعه، موضوعات حقيقي، يعني حقايق عالم هستي است، ولي همان‌طور که در قرآن با طرح موضوعِ توحيد و نور توحيدي به عنوان توجه به يک موضوع حقيقي، شرک را به‌خوبي تحليل مي‌کند، همين طور شناخت غرب و جايگاه و نقش تکنولوژي و رسانه، با نور توحيد، موجب مي‌شود تا غرب را درست تحليل کنيم، چون به کمک يک موضوع حقيقي توانسته‌ايم اعتباري و وَهمي‌بودن فرهنگ غربي را بشناسيم. 
توجه به اين امر که انسان بايد در هر حال از نظر فکري، يک شخصيت جامع براي خود شکل دهد، موجب مي‌شود تا علاوه بر اين که همواره با خودي به سر برد که افق‌هاي زيادي در روبروي خود مي‌شناسد، در انتخاب امور نيز جامع‌ترين انتخاب را داشته باشد، چنين آدمي گرفتار پول درآوردن نمي‌شود که تمام همّت خود را صرف يک تخصص بکند که پول بيشتر درآورد. 
با توجه به اين نکات مجدداً عرض مي‌کنم اگر دانشجويان در علوم تجربي روحيه‌ي اجتهادي پيدا کنند با صرف وقتِ کم‌تر نتيجه‌ي بيشتري به دست مي‌آورند. سعي بايد کرد حرف اصلي آن علم را پيدا کرد، نه اين‌که همه‌ي نکات را به حافظه بسپاريم. ممکن است اين روش براي طرف نمره‌ي 20 نياورد، اما او را در آن علم صاحب‌نظر مي‌کند و او در تخصص خود مجتهد خواهد بود. اگر با موضوعات علمي با اين روش برخورد کنيم اولاً: فکرمان در ميدان است و نه حافظه. ثانياً: نتايج کار برايمان مي‌ماند. پشيمان نمي‌شويم که چرا اين‌همه آن کتاب‌ها را حفظ کرديم و حالا هم هيچ چيزي از آن‌ها نداريم. 
توصيه‌ي بنده به دوستان اين است که جاي تخصص علمي خود را در شخصيت‌تان پيدا کنيد، نه اين که شخصيت‌تان را در تخصص‌تان جستجو نماييد. اگر بخواهيد شخصيت‌تان را در تخصص‌تان جستجو کنيد، متحمل فشار روحي زيادي مي‌شويد و در آخر هم خسته و نااميد مي‌گرديد و مي‌خواهيد از رشته‌ي تخصصي خودتان فرار ‌كنيد. اما اگر عکس ‌آن عمل کنيد؛ ابتدا شخصيت و عالَم خودتان را بشناسيد و افق زندگي را در رسيدن به آن عالَم تعيين کنيد، سپس يکي از ابعاد شخصيت خود را صاحب‌نظر بودن در آن مسئله‌ي علمي بدانيد. در اين صورت هم شخصيت‌تان را در تخصص‌تان گم ‌نکرده‌ايد، و هم در حد خودتان در دين صاحب‌نظرشده‌ايد. 

وقتي شخصيت مورد نظر خود را يافتيد، ديگر مشکل کمبود وقت نخواهيد داشت، چون هر موضوعي را در جاي خودش قرار مي دهيد و در عين به سر بردن در عالَم خودتان، مطابق آن عالم، دروس دانشگاهي يا طلبگي، جاي خود را پيدا مي‌کنند. مثل اين است که يك كوه نوردي را كه كوه‌نوردي را انتخاب كرده، در ابتداي دامنه کوه گذاشته‌اند و مي‌گويند: بايد به قله بروي، بالارفتن از اين قله براي او عين زندگي است و با همه‌ي سختي‌هايش برايش لذت دارد. ولي يک وقت ممکن است آدمي را که اهل کوه و کوه‌نوردي نيست بگويند که بايد به اين قلّه بروي، معلوم است كه براي او سخت است. چيزهايي براي ما سخت است که ما را از عالَممان در مي‌آورند. 
اگر انسان مزه‌ي قرارگرفتن در يک دنياي علمي، در عين ارتباط با آثار شخصيت‌هاي جامع را بچشد، آن‌وقت است که مي فهمد زندگيِ پراکنده و افکار غير جامع چه اندازه خسته ‌کننده و آزاردهنده است.

اگر دانشجو يا طلبه شخصيتي يا عالَمي را به‌دست آورد که مطالعه، جزء عالَم‌ او شد، ديگر بحث وقت نداشتن به کلي از زندگي او مي‌رود، چون عالَم او فکر و مطالعه است. مثل اين‌که شما نمي‌گوييد وقت ندارم که هستم، چون خودِ شما جز بودن براي خود، چيز ديگري نيستيد. وقتي طرف مي گويد «وقت ‌ندارم» منظورش اين است که من نمي‌توانم عالَم گم‌شده‌ام را در اين نوع فعاليت‌ها و مطالعات پيدا کنم. ولي وقتي عالَم پيدا کرد ديگر اين بحث‌ها نيست.
 آن عزيزي که مي‌گويد براي مطالعات ديني «وقت ‌ندارم»، اگر در مطالعات درسي‌اش هم نتواند يک طوري عالَم ‌پيدا کند، در خواندن همان‌ها هم جان ‌مي‌کند و مطالعه مي‌کند، و عموماً هم وقت کم مي‌آورد. 
گاهي از خودتان مي‌پرسيد که فلان آقا يا خانم چطوري اين همه کتاب مي‌خواند؟! علت پشت‌ِ کار او در مطالعه‌ي کتاب‌ها آن است که پيگيري آن موضوعات جزء عالَمش شده و مطالعه‌ي آن‌ها را جزء زندگي خود مي‌بيند ‌و با آن‌ها زندگي مي‌كند. بايد از خود پرسيد آيا وقت ‌نداريم و يا هنوز راه را پيدا نکرده‌ايم که در آن راه مطالعاتمان جزء زندگي‌مان بشود؟! ما به دوستان توصيه مي‌‌کنيم مزه‌ي عالَم‌داربودن و زشتي بي‌عالَم‌بودن را بشناسند تا در عالَم ديني خود به حکم وظيفه و براي حفظ آن عالَم، به راحتي مطالعات علمي و ديني را ادامه دهند.
چگونگي برخورد با استاد

سؤال: بعد از آن‌که استاد يا استادهايي را که عالَم دارند انتخاب ‌کرديم، موضوعات خاصي از آثار آن‌ها را کار کنيم، يا اين‌که مجموعه‌اي از آثارشان را؟ مثلاً در سير مطالعاتي کتب امام‌خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه»، يا علامه طباطبايي«رحمةالله‌عليه»، يا دكتر داوري، يا شهيد آويني، آيا موضوعات خاصي كه در آن رابطه شبهه ‌داريم را در آثار آن‌ها كاركنيم يا اين‌كه كل آثار ايشان را بخوانيم؟ درواقع سؤال ما از شما اين است که چه طريقي را براي هم ‌افق‌شدن با استادي که انتخاب ‌کرده‌ايم پيشنهاد مي‌کنيد؟

جواب: اين دست شما نيست، چه برسد به اين‌که بنده بخواهم ‌پيشنهادي داشته باشم؛ شما اگر به استادي که بايد انتخاب ‌کنيد رسيديد، خود آن استاد به شما مي‌گويد از چه راهي با او هم‌افق مي‌‌شويد. گرايش‌هاي شما هم منطبق با استاد يا استادانتان مي‌شود. تلاش‌تان فقط هم‌افق‌شدن با او است. هم‌افق‌شدن يکي از نظر آداب شخصي است، يکي هم از نظر فکر و عبادات است، مثلاً تلاش شما اين مي‌شود که فکر حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» را بگيريد. بعد مي‌بينيد اين فکر، منهاي زندگي ساده‌اي همانند او، ممکن نيست، لذا سعي مي‌کنيد از نظر ظاهر زندگي هم هرچه بيشتر با او هماهنگ شويد. به نظر بنده حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» خودِ برترِ انسانِ قرن حاضر است. وقتي که خودِ برتر خود را او دانستيد اگر متوجه شويد براي نزديکي به او بايد حکمت و عرفان هم کنار ساير مطالعات و فعاليت‌هايت بدانيد، به راحتي مطالعه در مورد حکمت و عرفان جزء زندگي‌تان مي‌شود. اگر متوجه شويد بايد در مستحبات هم وقت ‌بگذاريد، به راحتي وقت ‌مي‌گذاريد، به همين جهت است که ملاحظه مي کنيد شاگردان امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» که ايشان را به عنوان شخصيت آرماني خود پذيرفتند چقدر راحت مثل خودِ استادشان در علوم ديني در جامعيت بودند و هستند. 
بنده يک زماني فکر کردم علامه محمدتقي‌جعفري«رحمة‌الله‌عليه» همان شخصيتي هستند که من مي‌خواهم، درنتيجه تمام وقت و ذکرم را روي سخنان و كتاب‌هاي ايشان ‌گذاشتم؛ بعد از يک مدتي احساس کردم ايشان از جهت ارائه‌ي مطالب تازه نمي‌توانند افقي جديد بر افق‌هاي قبلي در مقابلم بگشايند. متضاد با افق بنده نبودند، به يک معني از آن به بعد از علامه محمدتقي‌جعفري«رحمة‌الله‌‌عليه» گذر کردم - نه اين‌که پشت ‌کرده ‌باشم- ديدم ايشان تا آن‌جا را خوب آمدند، ولي بنده به دنبال موضوعات ديگري بودم، ممکن است ايشان در آن افقي که بنده نمي‌خواستم خيلي جلو رفته ‌باشند، مثل وقت زيادي که روي شرح مثنوي گذاشتند، احساس کردم آن موضوعاتي که نياز دارم در آثار حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» و آثار آيت‌الله‌جوادي«حفظه‌الله» و علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» بهتر مي‌شود پيدا کرد، با ارتباط با آثار اين بزرگان، علاوه بر اين‌که افق قبلي حفظ شد، افق‌هاي بالاتري در مدّ نظرم قرار گرفت و انصافاً توجه به استادهاي بعدي را هم خودِ حضرت علامه‌ محمدتقي ‌جعفري«رحمة‌الله‌عليه» در مقابل بنده قرار دادند. وقتي استاد به واقع استاد باشد، خودِ او به شما مي‌گويد که تا کجا مي‌تواند شما را جلو ببرد و بقيه‌ي راه را با چه کسي مي‌تواني ادامه دهي. آيا راه صحيح اين نيست که فعلاً دامن يک دانشمند معتبر و مطمئن را که مي‌دانيم در تفکر اسلامي در عين جامعيت، عالَم دارد بچسبيم، بعد در دل ارتباط با فکر او، اگر ديديم جوابگويمان بود، ارتباط با او را ادامه ‌‌دهيم، و اگر نبود از او گذر کنيم؟ علامه‌جعفري«رحمة‌الله‌عليه» خودش دارد به شما مي‌گويد چطوري با او برخورد کنيد. وقتي شما مي خواهيد با شخصيت علمي يک دانشمند اسلامي ارتباط ‌پيدا کنيد خود او خود را به شما مي‌نماياند و سخت إبا دارد که مُريدسازي کند. اگر او عالَم داشته باشد و شما هم بخواهيد عالَم داشته باشيد، احساس مي کنيد در دل آن فکر، جذْبه خوابيده ‌است، و دائماً شما را قدم‌ به ‌قدم جلو برد. اصلاً نور توحيدي آن‌ها به آدم مي‌گويد که چطوري با آن‌ها تعامل ‌بکنيم و راه را ادامه دهيم.
خطر بي‌آيندگي 

سؤال: اگر خواستيم خودمان درباره‌ي موضوعات قابل مطالعه فکر کنيم، شما چه زوايايي را پيشنهاد مي‌کنيد که بر مبناي آن‌ها به کتب اساتيد عالَم‌دار رجوع کنيم؟

جواب: بايد به بحثي که شد برگرديم، به ما گفته‌اند: عده‌اي از انسان‌هاي عالِم، در اين دنيا هستند که اين‌ها عالَم دارند، ما بايد برويم دامن آن‌ها را بگيريم. حالا سؤال‌ شما اين است که بعد از اين بحث ما در موضوعات قابل مطالعه، چه موضوعاتي را دنبال کنيم که مطالعات خود را از آن زوايا مديريت کنيم؟ مي‌خواهم بگويم بعد از بحثي که گذشت ديگر نبايد چنين سؤالي در ميان باشد؛ زيرا روشن شد مطالعه‌ي حقيقي يعني هم‌افق‌شدن با عالِماني که در شرايط خلوت خود با خدايشان هديه‌هاي جبرائيل را براي اتحاد با حقايق قدسي گرفته‌اند و به کتابت‌درآورده‌اند. فعلاً همين کتابت‌ها است که مسائل ما را حل‌ مي‌کند و به ما افق مي‌دهد و به زندگي ما معني مي‌بخشد. خداوند آقاي «جبران خليل‌جبران» را رحمت ‌کند، در آن کتابِ بسيارخوب «پيامبر»شان که کتاب زنده‌ و ارزنده‌اي است در آخر کتاب مي‌گويد هر کسي از آن پيامبر مسائل خود را سؤال مي‌کرد، آن که کارگر بود مي‌گفت: «ما چه‌کار کنيم تا در کار خود موفق باشيم؟» زن خانه‌دار مي‌گفت: «ما چه‌کار کنيم؟» آن که تاجر بود مي‌پرسيد: «ما چه‌کار کنيم؟». و پيامبر( تكليف هر كدام را روشن مي‌نمودند و چگونگي ادامه‌ي راه را براي آن ها معني مي‌كردند. مي‌گويد: «آنگاه كشيش پيري وي را گفت: از دين بگو! و او گفت: من امروز مگر هيچ غير آن گفته‌ام؟». تذکر جبران‌خليل‌جبران با طرح سخن کشيش آن است که شما عادت نداشته باشيد باز از مطالعه سؤال كنيد، زيرا بحث روي مطالعه عادت شما مي‌شود و در نتيجه همواره از واردشدن در مطالعه باز مي‌مانيد. به گفته‌ي عطّار:

	تو پـاي به راه در نِه و هيچ مپرس

	خود راه بگويدت كه چون بايد كرد



بايد ميدان عمل و آن هم عملِ مطالعه كردن را به نحوي كه عرض شد بگشاييم.

ما بايد بدانيم، جدا از انديشه‌ي انديشمندانِ واقعي‌كه در طول تاريخ براي ما ذخيره شده‌، نمي‌توانيم زندگي كنيم و آينده‌ي خود را به ثمر برسانيم، ما با رسوخ در تفكر عالماني آنچناني مي‌توانيم امكان زندگي امروز و فرداي خود را فراهم كنيم، وگرنه گرفتار گسست تاريخي مي‌شويم و تحت تأثير فرهنگ مدرنيته از تاريخ بيرون مي‌افتيم. 

بعضي از عادات و رسوم گذشته را که مربوط به شرايط زندگي آن زمان بوده، مي‌توان ترك كرد اما آثار عالِمان عالَم‌دار، شرايط روحي و روحيه‌اي است كه از گذشته در وجود ما زنده مانده و به ما توانايي فکرکردن مي‌دهد، و امكان زندگي در آينده را برايمان فراهم مي‌سازد. ‌بنا‌براين جامعه‌اي كه از چنين ذخيره‌هايي جدا شود نه فقط پيوندش با گذشته قطع مي‌شود بلكه راهي به آينده نيز ندارد. وقتي من موقعيت تاريخيِ تفكري را كه سال‌ها پدرانم با آن زندگي كرده‌اند نشناسم به کلي بي‌آينده خواهم شد. مسأله خيلي مهمتر از دانستن يا ندانستن چند كتاب است. مسئله‌ي بي‌عالَم‌بودن يا عالَم‌داشتن است، آن هم در شرايطي كه مدرنيته مي‌خواهد ريشه‌ي تفكر ما را و همه‌ي بشريت را بخشكاند.

ما اگر راهيانِ راه آينده‌ايم بايد بيش از آنكه عزم رفتن كنيم بدانيم كجا ايستاده‌ايم و با چه حال و هوايي مي‌خواهيم وارد آينده‌ي خود شويم، مگر بدون تفكري كه حاصل خلوت علماء بوده حرکت به سوي آينده ممکن است؟ راهرو حقيقي نمي‌تواند چنين گذشته و سنتي را رها كند، چنين سنتي مَركب ما است و بدون آن، راه‌رفتن و آينده‌داشتن ممكن نيست. ما و تفكر علماي گذشته به هم پيوسته‌ايم و اگر از آن جدا شويم اصلا از راه رفتن جدا شده‌ايم.

وقتي فكر كنيم احتياجات امروز ما جدا از خلوتِ علماي عالَم‌دارِ گذشته است، بايد بدانيم آينده را از دست مي‌دهيم، همان طور كه غرب با رنسانس، از گذشته‌ي علماي خود، گسسته و بي‌آينده شد. گره خوردن با عالَم علماء، شرط درست انديشيدن و درست عمل‌كردن است. نوري است كه از پشت سر ما بر ما مي‌تابد و آينده را روشن مي‌كند. درست است آن تفکرات در پشت سر ما قرار دارند، ولي آينده را مي‌نمايانند و مي‌توانند در فكر و عمل و عقل و تدبيرهاي امروز و فرداي ما حضور پيدا كنند و ما را راه ببرند، مانع‌ها را به ما بنمايانند و نگذارند مأيوسانه از حركت باز ايستيم. اين است كه باز تأكيد مي‌كنم هركس آينده مي‌خواهد، بايد با چنين گذشته‌اي كه عرض شد، متذكر و همراه باشد وگرنه تباه مي‌شود. انبوه روايات عميق معرفتي سرمايه‌اي است تا آينده‌ي خود را در بستر تمدن اسلامي به عالي‌ترين نحوه شکل دهيم. بايد به آن‌ها به عنوان راه سازماندهي به آينده نگريست تا معني حقيقي خود را بنمايانند.
پيدا است كه شخص متفكر تنها است و تفكر در خلوت صورت مي‌گيرد. ولي كسي خلوت دارد كه با ديگران باشد. تفكر، راه صحيح واردشدن بين انسان‌ها است تا روزمرگي‌ها ارتباط‌ها را ضايع و آينده را پوچ ننمايند. علماي ما تنهايي و خلوتِ تفكر را پس از باهم‌بودن به‌دست آورده‌اند و براي ارتباط‌هاي صحيح، حاصل آن خلوت و تفكر را به كتابت آورده‌اند. آري آن خلوت‌ها بريدن از ديگران براي برقراري پيوند مستحكم با انسان‌هايي است كه تشنه‌ي تفكر و پيوند علمي‌اند براي زندگي در آينده‌اي که ماوراء امروز است.
آنچه در آخر فقط تذکر مي‌دهم و نمي‌توانم به شرح آن بپردازم؛ توجه به عالمان عالَم‌دار در علم فقه است که ما به جهت نوع مخاطبمان متذکر امثال شيخ انصاري‌ها نشديم که آن بزرگان شاخصه‌ي کاملي از عالمان عالَم‌دار‌اند و عموماً تا مجتهدان در رشته‌ي خاص خود عالَم‌دار نشوند داراي ملکه‌ي اجتهاد نمي‌شوند و لذا طلاّب عزيز بايد از ورود به عالَم عالمان علمِ فقه غافل نگردند، تا لذّت دروس فقهي برايشان صدچندان شود. إن‌شاءالله. 
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
منابع

قرآن

نهج‌البلاغه

تفسير الميزان، علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه»
اسفار اربعه، ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه»
فصوص‌الحکم، محي‌الدين

بحارالأنوار، محمدباقر مجلسي«رحمة‌الله‌عليه»
الکافي، ابي‌جعفر محمدبن‌يعقوب کليني«رحمة‌الله‌عليه»
من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق‏
مثنوي معنوي، مولانا محمد بلخي

تفسير انسان به انسان، آيت ‌الله‌جوادي‌آملي

ارشادالقلوب ديلمي
گزينش تکنولوژي از دريچه‌ي بينش توحيدي ، اصغر طاهرزاده

علل تزلزل تمدن غرب، اصغر طاهرزاده

فرهنگ مدرنيته و توهم ، اصغر طاهرزاده

آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده

· جوان و انتخاب بزرگ

· آشتي با خدا ازطريق ‌آشتي‌ باخود راستين‌

· ده نكته از معرفت النفس
· از برهان تا عرفان (شرح برهان صديقين و حركت جوهري)
· معاد؛ بازگشت به جدّي‌ترين زندگي
· فرزندم اين‌چنين بايد بود (شرح نامة31 نهج‌البلاغه) (جلد 1و2)
· مقام ليلة‌القدري فاطمه(
· بصيرت فاطمه‌زهرا
· زيارت‌ عاشورا، اتحادي‌ روحاني‌ با امام حسين(
· كربلا، مبارزه با پوچي‌ها (جلد 1و2)
· مباني معرفتي مهدويت
· جايگاه و معني واسطه فيض
· دعاي ندبه، زندگي در فردايي نوراني
· گزينش‌‌تكنولوژي ‌از دريچه ‌بينش ‌توحيدي

· علل تزلزل تمدن غرب
· فرهنگ مدرنيته و توهّم
· جايگاه رزق انسان در هستي
· هدف حيات زمينی آدم
· زن، آن‌گونه كه بايد باشد
· آنگاه که فعالیت‌های فرهنگی پوچ می‌شود
· عالم انسان دینی
· جايگاه جنّ، شيطان و جادوگر در عالم
� - سوره حجرات، آيه 14.


� - تحف العقول، عن آل الرسول(، ص 173.


� - تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص 51.


� - در همين رابطه خداوند فرمود: «اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ» (سوره علق، آيات 3 و 4).


� - به کتاب «ده نکته از معرفت نفس» از همين نويسنده رجوع شود.


� - شيخ صدوق‏، من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 218.


� - المعتبر في الحکمه، ابوالبرکات، ج 1، ص 230.


� - البته ممکن است يک فرد نابينا با ساير حواس خود تا حدّ زيادي جبران آن نقيصه را بکند، چون فرد نابينا فقط يکي از حواس را ندارد.


� - ما براي تربيت خيال و قلب نياز به يك محبوب متعين داريم كه هم خيال از ياد آن شاداب شود و به وجد آيد و هم قلب، با ارتباط با او نور بگيرد و جهت‌يابي كند و اين را خداوند از طريق معرفت به اهل‌البيت( و محبت به آنها براي ما عملي كرده است. عزيزان براي روشن‌شدن اين قسمت از بحث لازم است به سلسله مباحث «مباني نظري و روش‌هاي عملي حب اهل‌البيت(» رجوع فرمايند و إن‌شاء‌الله از آن طريق خيال و قلب خود را به کمال برسانند.


� - سوره تکاثر، آيه 1 و 2.


� - سوره حجرات، آيه 14.


� - سوره ص، آيه 86.


� - سوره انبياء، آيه 10.


� - سوره همزه، آيات 7 تا 9.


� - بحار الأنوار، ج‏75 ، ص 364.


� - سوره شعراء ، آيات 88 و 89.


� - بحار الأنوار ، ج‏67، ص: 54.


� - سوره عنکبوت، آيه 7.


� - سوره روم، آيه 30.


� - سوره منافقون، آيه 8.


� - بحار الأنوار ، ج‏67، ص: 253.


� - منبل انسان لاابالي را گويند که در امور بي‌باکي مي‌کند.


�- البته علم به موضوعات حقيقي و نفس‌الامري مورد نظر ابن سينا است ولي علم به امور اعتباري که موضوع آن حقيقي نيست و به اعتبارات بشر بستگي دارد از بحث او بيرون است.


� - الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج‏1، ص، 302.


� - «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ وَ الْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ وَ الرَّخَاءَ بَعْدَ الشِّدَّة» خداوندا آسانى را پس از سختى، و گشايش را پس از گرفتارى، و آسايش را پس از شدت و رنج از تو خواهانم. (مفتاح الفلاح في عمل اليوم و الليلة، ص: 199)


� - سوره نحل،آيه 96.


� - مهدي عباسي، کتاب نفس مطمئنه.


�- در کتاب «فرهنگ مدرنيته و توهّم» از همين مؤلف، تا حدّي عرايضي در اين رابطه مطرح شده است.


� - براي روشن شدن اين بحث به کتاب «علل تزلزل تمدن غرب» به موضوع مقايسه‌ي کسب و شغل در دنياي مدرن و در گذشته، رجوع فرماييد.


� - براي شرح بيشتر موضوعِ اخير، مي‌توانيد به بحث‌هاي «دستورالعمل‌هاي سلوکي آيت‌الله بهجت«رحمة‌الله‌عليه»» رجوع فرماييد.


� - جهت فهم بيشترِ معني عالَم‌داربودن، به کتاب «عالَم انسان ديني» رجوع فرماييد.


� - الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج‏1، ص 177.


� - در دوران معاصر نوشته‌هاي شهيد آويني«رحمة‌الله‌عليه» براي جوانان از اين‌گونه است، و صدها نويسنده‌ي عزيز ديگر که مجال نام‌بردن آن‌ها نيست.


� - فضائل الخمسة من الصحاح الستة، ج‏2، ص 402.


� - «خُشَّعاً اَبْصارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الاَجْداثِ كَاَنَّهُمْ جَرادٌ مُنْتَشِر» از قبرها سرافكنده بيرون مي‌آيند، مانند ملخ‌هاي سرگردان(قمر/7).


� - تحف‌العقول از جناب ابومحمد‌حسن‌بن‌علي‌بن شُعبه حَراني، از علماء قرن چهارم، منتخبي از كلمات پيامبر( و ائمه( مي‌باشد.


� - سوره‌ي احزاب، آيه 33. خدا اراده كرده است شما اهل البيت از هر گونه نقص و آلودگي پاك باشيد.


� - اوپانيشاد متن مقدس و آخرين بخش از ودا، کتاب مقدس هند باستان است که سابقه‌ي آن به بيش از پانزده قرن قبل از ميلاد مي‌رسد. در مورد آن گفته‌اند: «در جهان هيچ چيز به اندازه‌ي خواندن اوپانيشاد سودمند و موجب ارتقاء روح نيست».


� - حضرت صادق( مي فرمايند: «نَحْنُ وَ اللَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى الَّتِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادِ عَمَلًا إِلَّا بِمَعْرِفَتِنَا» الكافي، ج ‏1، ص 144. سوگند به خدا مائيم آن اسماء حسنايي كه خدا عملى را از بندگان نپذيرد مگر آن‌كه با معرفت ما باشد.


� - ابن فارض، شرف‌الدين عمربن مرشدبن‌علي(576- 632 ق) متولد در مصر از بزرگ‌ترين عارفان جهان اسلام است که قصيده‌ي تائيه‌ي او متذکر مباني عرفان است و شهرت جهاني دارد.


� - قُصَي، جدّ اعلاي حضرت محمد( است.


� - ابن‌ فارض‌ در قصيده‌ي تائيه بنا به‌ مشرب‌ تحقيق‌ و مختار، معتقد است‌ كه‌؛ جهت‌ ولايت‌ حضرت‌ ختمي‌ نبوّت‌ قطع‌ نمي‌شود، و وليّ كامل‌ در هر عصر، قائم‌ مقام‌ نبوّت‌ است‌ و وارث‌ اين‌ مقام‌، عترت‌ و اهل‌ بيت‌ نبوّت‌ مي‌باشد، لذا گويد: «بِعترتِهِ اسْتَغْنَتْ عَنِ الرّسُلِ الوَرَي... و أولادِه‌ الطّاهرينَ الائمّةِ».





� - شهيد مطهري«رحمة‌الله‌عليه» در توصيف علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» و ارزش تفسير الميزان مي‌گويد:


اين مرد واقعاً يكي از خدمتگزاران بسياربسيار بزرگ اسلام است، او به راستي مجسمه‌ي تقوا و معنويت است در نهايتِ تهذيب نفس و تقوا، مقامات بسيار عالي را طي كرده. من ساليان دراز از فيض محضر پر بركت اين مرد بزرگ بهره‌مند بوده‌ام و الآن هم هستم. كتاب تفسير الميزان ايشان، يكي از بهترين تفاسيري است كه براي قرآن مجيد نوشته شده است... من مي‌توانم ادعا كنم كه بهترين تفسير است كه در ميان شيعه و سني از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است ... او بسياربسيار مرد عظيم و جليل‌القدري است... مردي است كه صدسال ديگر تازه بايد بنشينند و افكار او را تجزيه و تحليل كنند و به ارزش او پي ببرند ... علامه‌ي‌ ‌طباطباييِ ما، چند نظريه در فلسفه دارند، نظرياتي در سطح جهاني كه شايد 50 تا 60 سال ديگر ارزش اين‌ها روشن بشود ... البته ايشان در ايران شناخته نشده است، بلكه در دنياي اسلام شناخته شده هستند. «نقل از مقدمه‌ي كتاب «روش علامه در تفسير الميزان» از دكتر علي ‌الاوسي.»


� - الکافي، ج1،ص91.


� - براي روشن‌ترشدن اين بحث به جزوه‌ي «جايگاه تفسير الميزان و روش استفاده از آن» رجوع‌كنيد.


� - سوره حديد، آيه 21.


� - به کتاب «آشنايي با علوم اسلامي، کلام و عرفان» از شهيد مطهري«رحمة‌الله‌عليه» آخر درس ششم رجوع شود. 


� - در همين رابطه عنايت داشته باشيد که نسبت به کساني که خود را به عنوان استاد عرفان مطرح مي‌کنند به شدّت بايد احتياط کرد.


� - در اين رابطه توصيه ‌مي‌كنم به بحث «خود باشيم و خود شويم» در جلسه‌ي نهم کتاب «آشتي با خدا» نظري بيندازيد.


� - در مجامع روايي ما هست که؛ «الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق»، راه‌هاي سير به سوي خدا به تعداد افراد، متفاوت است. ( بحار الأنوار، ج‏64 ، ص 137).


� - همين طور طلاب عزيز در دوره‌ي مقدمات و سطح بايد بيشترين همّت خود را در درس‌هاي رسمي حوزه بگذرانند تا آن دروس - که در واقع دروس پايه هستند- برايشان ملکه شود.


� - براي روشن شدن اين نکته به نوشتار «چگونگي فعليت يافتن باورهاي ديني» از همین مولف رجوع فرمائيد.


� - سوره‌ي احزاب، آيه 33.


� - شايد علت اين روش را بتوان در سخن مولوي جستجو كرد كه مي‌گويد:


وگر از عام بترسي كه سخن فاش كني�
سخن خاص نهان در سخن عام بگو�
�
ور از آن نيز بترسي، هِله چون مرغ چمن�
دمبدم زمزمه‌ي بي اَلِف و لام بگـو�
�
براي روشن شدن مطلب، به مبحث «وضع خاص آيات مربوط به اهل‌البيت( در قرآن» از جزوه‌ي «مباني نظريِ نبوت و امامت» رجوع كنيد.


� - ديدار با اساتيد فلسفه و کلام حوزه علميه قم، 29/10/1382.


� - ديدار با اعضاي شوراي عالي کنگره بزرگداشت صدرالمتألهين، 14/11/1384.


� - براي بررسي بيشتر به پاورقي صفحات 317 و 321 از کتاب «جايگاه و معني واسطه‌ي فيض» از همين مؤلف رجوع فرماييد.


� - در اين مورد خوب است کتاب «عالَم انسان ديني» از همين مؤلف را با دقت مطالعه فرماييد.


� - الكافي، ج‏2، ص 55.


� - در رابطه با چگونگي ورود در عالَم ديني به کتاب «عالَم انسان ديني» از همين مؤلف رجوع فرمائيد.





